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زمانه عجیبی شده است. »تونل 
زمــان« تا چند ســال پیش یک 
داســتان فانتزی بــود ولی حالا 
یک کلمه سیاســی شده است و 
لاجرم هر نگاهی به گذشــته را 
سیاسی کرده اســت. با این حال 
گذشته هایی هســتند که اگرچه 
جزو تاریخند ولی آن قدر نزدیک 
هستند که نتوان مرور نوستالژیک 
آن ها را به کسی یا چیز نامرتبطی 

وصل کرد. 
ما امروز همیــن کار را کردیم در 
صفحه یازده. روایتی نوشــتیم از 
سال 1379. سالی که خیلی دور 
نبود ولی مرورش کــه می کنی، 
انگار نه 20 ســال که 200 سال از 
آن گذشته است. 1379 سالی بود 

که در آن کروبــی رئیس مجلس 
شد، خاتمی سومین سال ریاست 
جمهــوری اش بود و هاشــمی 
شاهرودی نخستین سال ریاستش 
بر قوه قضائیه.حالا اولی در حصر 
اســت، دومی با محدودیت هایی 
روبه رو است و هاشمی شاهرودی، 

دار فانی را وداع گفته است. 
1379 سالی بود که این عکس خلق 
شــد. عکس پائولو کوئیلو. اینجا. 
در کشــور خودمان. در شیراز.  
همراه همســرش. به نسل جدید 
اگر بگویی پائولــو کوئیلو زمانی 
آمده بود ایران و در شــیراز 1500 
نفر نشسته بودند پای سخنرانی 
او، حتما فکر می کنند که ســنتی 
را با صنعتی قاطی زدی. البته اگر 

کوئیلو را بشناسند. ولی آن موقع 
1379 بود. ده ســال مانده بود تا 
سال 1388. تا وقتی کوئیلو هم به 
اعتبار مترجم و ناشر آثارش کم کم 

خاکستری و حتی سیاه شد. 
1379 سال آقای گلی مهند المهدی 
بود. در نفت آبادان. در آخرین دوره 
لیگ آزادگان. ما نه اسیر بشار رسن 
بودیم و نه جاسم کرار. او خارجی 
بود ولی برای ما ادا در نمی آورد. ما 
خودمان بودیم. مثل مهدی هاشمی 
نســب بودیم که راحت می گفت 
اگر پرســپولیس پول خوبی ندهد 
می روم و رفت. در خرداد آن سال او 
را دیدند در سونای باشگاه استقلال 
و بعدها خبرورزشی تیتر زد که او 

آبی شد.  صفحه 11 را بخوانید

ما  از  همه  جدیدتریم
نگاهی به مشخصات فنی و قیمت هشت خودرو که نسبت به ديگر محصولات 

جديدتر و خاص ترند و عموما به تازگی پای به بازار گذاشته اند صفحه 05

ببخشید اشتباه شد!   صفحه 03
درباره مصاحبه های جنجالی چهره های 

داخلی با شبکه های ماهواره ای فارسی زبان

جنجال های یک تیم 
دوست داشتنی   صفحه 12
خاطراتی تلخ به بهانه مصاحبه نیکبخت 

 واحدی درباره تیم ملی دوران برانکو 

گلوله برفی به بهمن 
تبدیل شد   صفحه 04

اولین آمار فروش سینمای آنلاين يک ماه
پس از شروع اين طرح اعلام شد

خیره به ظرف
سیب زمینی سرخ کرده

شوخی ها و طنازی های شبکه اجتماعی در هفته گذشته 

خرهفته
ویژهآ

تب  تند   لوازم خانگی در بانه 
سايت های فروش اينترنتی از 20 کیلومتری 

مرز غربی  هر نوع لوازم خانگی را که بخواهید به دستتان 
می رسانند.گزارش پرجزئیات هفت صبح را بخوانید

گروه بازار|  بانه از نظر علم جغرافیا شــهری اســت در 20کیلومتری نوار مرزی ایران با عراق. ویکی پدیا می گوید 
این شهر با مریوان، سردشت، سقز همسایه است و طبق آخرین سرشــماری انجام شده در سال 1395، چیزی در 
حدود 110هزار نفر جمعیت دارد. به این ترتیب بانه بعد از شــهرهای سنندج، سقز و مریوان چهارمین شهر بزرگ 
استان کردستان و صد و بیست و پنجمین شهر ایران است. با وجود آب و هوای خوب و دل انگیز، بانه بیشتر به خاطر 
بازارچه های مرزی و فروشگاه های متعدد لوازم خانگی  شهرت دارد. تقریبا در ابتدای دهه 90 شمسی بود که اولین 
مسافرت ها به این شهر با هدف خرید لوازم خانگی انجام شد. مردم واقعا از سراسر ایران سوار ماشین هایشان می شدند 
و کلی راه را تا نزدیک مرز عراق می رفتند که تلویزیون و یخچال و لباسشــویی بخرند. با همه گیر شدن اینترنت و 
فروشگاه های آنلاین کم کم سروکله سایت هایی پیدا شــد که ادعا می کردند دفتر مرکزی شان در شهر بانه است و 
می توانند هرچه مشتری بخواهد را برایش فراهم کنند. ویژگی مهم این سایت ها قیمت پایین تر محصولاتشان در 
مقایسه با تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور است. چیزی که باعث می شود خرید از بانه قابل توجیه باشد. در تمام 
این سال ها فعالان بازار لوازم خانگی به طور مداوم درباره خرید از بانه هشدار می دادند و می گفتند با وجود اختلاف 
قیمت که انگیزه اقتصادی مسافران به حساب می آید، خرید لوازم خانگی از بانه به دلیل نداشتن گارانتی و قاچاق بودن 
کالاها اشتباه است. خودتان بهتر می دانید؛ یک سال است که همزمان با موج تازه گرانی دلار، شرکت های معتبر لوازم 
خانگی هم به بهانه تحریم ها ایران را ترک کرده اند. با وجود اینکه برندهای ایرانی تلاش می کنند جای آنها را پر کنند 
و بازار لوازم خانگی خالی نماند، قیمت زیاد کالاها، بی اعتماد بودن مشتری ایرانی به تولیدات ملی و کمیاب شدن 
برندهای مشهور، بانه و خرید از بانه دوباره ورد زبان ها شده و این بار دیگر حتی لازم نیست کلی راه تا بانه بروید. کافی 
است گوگل را باز کنید و در باکس جست وجو بنویسید بانه. پنج صفحه اول جست وجو به اسامی سایت هایی تعلق 

دارد که به کار فروش اینترنتی لوازم خانگی مشغول هستند. ادامه در صفحه 06

عملیات  دیرهنگام 
برای نجات بورس
حذف شرط واريز پول برای قرعه کشی خريد 

خودرو، بورس را از يک سقوط حتمی نجات داد
چهارشنبه سهامداران و کارگزاران بورس با اضطراب به شاخص ها خیره شده بودند . از روزی که طرح های دولت 
برای بورس شروع شده روزهای سخت هم آغاز شده بود. معاملات مربوط به سهام عدالت ، عرضه های اولیه و حالا 
هم ماجرای پیش فروش 25 هزار خودرو.  هیجان حضور در این لاتاری بزرگ ملی آن چنان بود که ناظران منتظر 
صف های بلند فروش مردمی بودند که برای بیرون کشیدن ســرمایه های کوچک خود و ثبت نام در پیش فروش  
خودرو آماده شده بودند. اما خبر مسرتبخش این بود که بالاخره شرط پیش پرداخت برای حضور در قرعه کشی حذف 
شد. این یک روش عاقلانه بود تا بورس دچار ویرانی نشود هرچند به معنای محروم شدن خودروسازان از یک پیش 
پرداخت 60 هزار میلیارد تومانی بود که نفس را بند می آورد . )اگر دو میلیون نفر را شــرکت کننده در قرعه کشی 

محاسبه کنیم که احتمالا بیشتر هم می شدند ( صفحه هفت را بخوانید...

1+10 نکته عجیب
از ماجراهای سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی و 

ورزشی ايران در سال 
پايانی دهه هفتاد

شاهزاده ای  که خر شد
شش يادداشت خواندنی از ابراهیم افشار

ياسر نوروزی، صدرا بکتاش، صوفیا نصرالهی
مصطفی آرانی  و حمید رستمی 

از پراگ تا  پیونگ یانگ 
روايتی از يک کتاب تازه در بازار نشر و مورد

عجیب سانسور يک کتاب قديمی

  گزارش یک

»خدمات پزشک و مشاور به اسنپ اضافه شد«؛ این خبری است 
که اسنپ آن را به طور رســمی منتشر کرده .. اسنپ که در چند 
ماه گذشــته به صورت چراغ خاموش دســت به تعدیل نیرو در 
شــرکت های زیرمجموعه خود و به خصوص در اسنپ تریپ و 
اسنپ فود زده است، چه شده که تصمیم گرفته سیستم خدمات 
پزشکی آنلاین ارائه دهد؟ آیا اســتقبال مردم از اپلیکیشن های 
مشابه باعث شده تا اســنپ یک بیزینس مدل طولانی طراحی 
کرده و این سرویس را راه اندازی کند؟ کارشناسان امور بازاریابی 
و دیجیتال درباره فرصت شناسی اسنپ نگاه مثبت دارند اما در 
مورد قوام و دوام این راه جدید تردید دارند. نمونه های سابق نشان 
می دهد که اسنپ به رغم چابکی و فرصت شناسی ، بیزینس مدل 
موثر و با دوام کمتر توانسته طراحی کند و با بحران های کوچک 
به مشکل برخورده اند . مواردی که  دست به دست هم داده تا به 
خدمات »پزشک و مشاوره« اسنپ با دیده تردید نگاه شود.. قبل 
از همه اما ببینیم این خدمات چه چیزهایی را شامل می شود و به 

چه دردی می خورد؟

   ماجرای پزشک اينترنتی
طبق گزارش کافه بازار، در دوران کرونا، ، اپلیکیشن های دسته 
»دارو و درمان« با افزایش 313 درصدی دانلود و به روزرســانی 
مواجه شدند. اپلیکیشن های »هاسپیتل«، »پزشکت«، »ماسک«، 
»گهواره« و »ســفیران ســلامتی« از جمله این برنامه ها بودند. 
»هاسپیتل« یکی از مشهورترین و قدیمی ترین آن ها بود. در ابتدا 
دسته پزشــک مورد نظر را پیدا می کنید، از میان آن ها پزشک 

مورد نظر را انتخاب کرده و ویزیت را پرداخت می کنید. )ویزیت ها 
معمولا بین 20 تا 40 هزار تومان(. سپس از طریق اپلیکیشن با 
پزشــک مورد نظر صحبت کرده )در حدود 15 دقیقه( و سپس 
نسخه و تجویز مورد نظر برای شــما فرستاده می شود. در دوران 
اوج کرونا که توصیه شــده بود مردم به جز کارهای ضروری به 
درمانگاه ها و بیمارستان ها نروند، بسیاری از کاربران ترجیح دادند 
از این دسته از اپلیکیشن ها اســتفاده کنند. حالا اسنپ تصمیم 
گرفته با قدیمی ترین آن ها همکاری کند. مانند همکاری با زود 
فود که در آخر منجر به خرید همه سهام آن شد و اسم برند نیز به 

اسنپ فود تغییر کرد.

   اسنپ چه گفت؟
شرکت اسنپ در توضیح خود گفته: »با توجه به شیوع گسترده 
ویروس کرونا در کشــور و توصیه به حضــور حداقلی در مراکز 
بهداشتی، اسنپ با همکاری هاسپیتل سرویس »پزشک و مشاور« 
را به اپلیکیشــن خود اضافه کرده اســت. به این ترتیب امکان 
دریافت مشاوره پزشکی و روان شناســی به صورت آنلاین برای 
کاربران اسنپ فراهم شده است. تمامی کاربران سوپراپلیکیشن 
اســنپ، از این پس می توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری در 
مراکز درمانی، با استفاده از سرویس »پزشک و مشاور« در تمامی 
زمینه های پزشــکی و روان شناســی به صورت آنلاین مشاوره 
دریافت کنند. تمامی مشــاورانی که با این ســرویس همکاری 
می کنند طی یک فرآیند دقیق تایید شده اند و با پایبندی به حفظ 
حریم شخصی، تمامی جزئیات مشاوره و شماره تماس کاربران به 

صورت محرمانه خواهد بود.«

   چرا برخی کارشناسان بدبین هستند؟
همانطور که گفتیم، دو دلیل باعث شده تا برخی کارشناسان به 

این ماجرا بدبین شوند. این دو ماجرا را مرور می کنیم.
1   ماجرای ریحون و چیلیوری:  اسفند سال گذشته بود که 
علیرضا صادقیان، مدیرعامل سرویس آنلاین غذای چیلیوری، در 
حساب توئیتری خود از توقف فعالیت چیلیوری، حداقل به صورت 
موقتی خبر داد. این ســرویس که کار آن با سرمیز شروع شده 
بود، در همین ماه های اخیر با استارتاپ ریحون، دیگر سرویس 
آنلاین غذا در کشورمان به منظور رقابت با اسنپ فود و کم کردن 
فاصله با آن ادغام شده بود. او در بخشی از متن خود نوشته بود:  
»تیم چیلیوری، ریحون و ســرمیز، تلاش شبانه روزی خود را در 
ماه های اخیر نیز ادامه داده اند ولی شیوع بحران کرونا باعث افت 
۷0 درصدی میزان سفارش آنلاین غذا شــده و آن ها را مجبور 
کرده تا مذاکره برای جذب سرمایه  جدید را به پایان این شرایط 
موکول کنند. در دو سال گذشــته و حتی اکنون، انرژی و هزینه  
زیادی بابت خنثی ســازی اقدامــات انحصارگرایانه  رقیب آن ها 

به جای تمرکز بر کسب وکار خود صرف شــده است. این رقابت 
ناسالم جلوی همکاری رستوران ها با چیلیوری را می گرفت و حتی 
باوجود رأی شورای رقابت به نفع آن ها، به دلیل نبود رگولاتور و 
شرایط رقابتی ســالم، این روش انحصارگرایانه همچنان ادامه 
داشته اســت.« به این ترتیب در حال حاضر نه نامی از زود فود 
که اســنپ آن را خریده باقی مانده و نه نامی از سایر رقبا. آیا این 
ماجرا برای اپلیکیشن » هاسپیتل« و سایر رقبا تکرار خواهد شد؟

2   ماجرای اسنپ تریپ: در ادامه تعدیل نیروهای فعالان 
صنعت گردشــگری آنلاین، اســنپ تریپ طی یــک بیانیه از 
خداحافظی با 34 تن از نیروهای خود خبر داده است. این سومین 
تعدیل یک گروه فعال آنلاین در حوزه گردشــگری بود و طبق 
شــنیده ها و شــایعات البته تعداد تعدیلی های اسنپ بیشتر از 
این مقدار بوده است. اسنپ در بیانیه خود گفته بود: »قطعا این 
تصمیم که به دلیل شرایط کنونی اتخاذ شده خسارت های ناشی 
از این شرایط را جبران نخواهد کرد و جدا شدن هر یک از اعضای 
تیم اسنپ  تریپ برای ما دشوار است.« آیا با فروکش کردن کرونا و 
کاهش استفاده از اپلیکیشن های پزشکی آنلاین، اسنپ اقدام به 

تعدیل نیرو خواهد کرد؟

آيا تجربه انحصارگرايی اسنپ در زمینه اسنپ فود و اسنپ تريپ تکرار خواهد شد؟
اسنپ، پزشک اينترنتی را بلعید!

دستگیری چهار جوان زورگیر
رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی پایتخت گفت: چهار جوان زورگیر 
که انگیزه خود را کری خوانی با شــاکی اعلام کردند، دستگیر شدند. 
ســرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی 
پایتخت گفت: هشتم دی ماه سال گذشــته خانم جوانی به کلانتری 
136 فرجام مراجعه و اعلام داشــت: حدود ساعت 20:30 در خیابان 
هنگام با یکی از دوستانم که در داخل خودرو 206 من حضور داشت 
درحال مراجعه به منزلمان بودیم که ناگهان یک دســتگاه خودروی 
پژو405 با چهارسرنشــین جلوی خودروی ما آمدند و باعث انحراف 
خودروی ما شدند و پس از توقف سه جوان حدودا 25ساله از خودرو 
405 به سرعت پیاده و با سلاح سرد به سمت من حمله ور شدند و کمی 
مقاومت کردم و ناگهان یکی از این افراد با چماق بر ســر من کوبید 
و گوشی سامســونگم به ارزش حدود 45میلیون ریال را سرقت کرد 
و برای اینکه نتوانم تعقیبشان کنم، ســوئیچ خودروام را گرفتند و به 
محل غیرقابل دسترسی انداختند و از محل گریختند. رئیس پایگاه 
چهارم پلیس آگاهی پایتخت افزود: با توجه به اهمیت موضوع، اکیپی 
از کارآگاهان دایره مبارزه با ســرقت های خاص پایگاه چهارم پلیس 
آگاهی، به محل سرقت اعزام و در بررسی میدانی موفق شدند، شماره 
انتظامی پلاک خودرو را به دست بیاورند. این مقام پلیسی بیان داشت: 
در گام بعدی از تحقیقات پلیســی با هماهنگی هــای قضایی مالک 
خودروی پژو405 به پایگاه چهارم پلیس آگاهی احضار شد و مشخص 
شد خودرو در روز ســرقت در اختیار فرزندش به نام »کیوان« بوده 
است و هم اکنون وی با دوستانش متواری است و در یک خانه مجردی 
زندگی می کنــد. وی با بیان این که با شناســایی مخفیــگاه کیوان، 
کارآگاهان در بیســت ونهم اسفندماه ســال 98 موفق به دستگیری 
وی شدند، گفت: کیوان پس از انتقال به پلیس آگاهی به بزه انتسابی 
معترف بود و بیان داشت، قبل از سرقت ابتدا با شاکیه در اتوبان مسابقه 
گذاشتیم و آقایی که در قسمت عقب خودرو نشسته بود شیشه خودرو 
را پایین کشــید و یک بطری که داخل آن آب و آشغال سیگار بود، به 
ســمت ما پرتاب کرد. پس از کمی تعقیب در خیابان هنگام سه تن از 
دوستانم به نام های وحید، رضا و سینا از خودرو پیاده و با شاکی درگیر 
شدند. این مقام انتظامی گفت: با دســتور قضایی هر سه متهم دیگر 
نیز در دهم اردیبهشــت ماه امسال دستگیر شــدند و اعلام داشتند، 
قصدشــان ســرقت نبوده بلکه برای کری خوانی این سرقت را انجام 
داده اند و موضوع درگیری را بیان کردند. ســینا بیان داشت، گوشی 

شاکی دراختیار وی است.

قتل همسر به خاطر اختلاف خانوادگی
فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا از دستگیری عامل قتل خانوادگی 
در شهرستان پیشوا پس از گذشت هشت ماه خبر داد. سرهنگ کاکاوند 
گفت: در پی اعلام مفقودی یک نفر خانم در تاریخ هفتم شهریورماه 
1398 و پیدایش جســد فرد مفقودی در یک خودرو سوخته، پس 
از گذشت شش روز در حوالی بیابان های پشــت دانشگاه آزاد پیشوا، 
بررسی تخصصی موضوع در دســتور کار ماموران پلیس آگاهی این 
فرماندهی قرار گرفت. فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا  افزود: پس 
از انتقال جسد مقتول به پزشکی قانونی، وقوع قتل عمد برای پلیس 
محرز شد. او گفت: با بررســی های به عمل آمده و بازجویی از خانواده 
مقتول مشخص شــد، متوفی از چندی پیش با همسر خود اختلاف 
داشته و روز بعد از وقوع قتل همسر، قاتل نیز به اتهام تیراندازی با سلاح 
شکاری و مجروح کردن دونفر روانه زندان می شود. سرهنگ کاکاوند 
بیان کرد: با هماهنگی مقام قضایی همســر مقتول جهت تحقیقات 
بیشتر از زندان به پلیس آگاهی منتقل شد و در بازجوی های تخصصی 
به عمل آمده با توجه به تناقض در گفته هایش درنهایت روز گذشته به 

ارتکاب قتل با همدستی یک نفر دیگر اعتراف کرد.

   حوادث

اسنپ و ماجرای عجیب جریمه از رانندگان
خبرگزاری فارس در گزارشــی به نقل از یکی از رانندگان اسنپ نوشته: » اسنپ از یک ســو عنوان می کند که رابطه استخدامی 
با راننده ها ندارد و مسئول بیمه کردن رانندگان نیست و از ســوی دیگر برای رانندگان پیام ارسال می کند مبنی بر اینکه میزان 
درخواست  ها کم بوده و بابت این جریمه می کند. اگر من راننده کارمند اسنپ هستم چرا به دلیل کم کاری با اسنپ برایم جریمه 
اعمال می شود؟ خب هر چقدر کار کنیم پول دریافت می کنیم، این دیگر ارتباطی با اسنپ ندارد که من تا چه میزان کار کنم و چند 
سفر داشته باشم. و دیگر اینکه اسنپ چرا از روی پولی که دستمزد رانندگان است برداشت می کند؟ اگر قرار بر این باشد که برای 
میزان کاری که در اسنپ انجام می دهیم جریمه شویم پس باید مانند دیگر کارمندانش ما هم از حق بیمه برخوردار باشیم و حق 

و حقوقمان کامل پرداخت شود.«

عصر جدید
در    بهارستان

مجلس ديروز رسما شروع به کار کرد  و 
وزن کشی برای  رياست آن کلید خورد

در اولین روز مجلس در وزنکشی فراکسیون اصولگرایان )انقلاب اسلامی ( 
قالیباف با 166 رای نامزد نهایی ریاست مجلس شد . حاجی بابایی 5۷ رای 

آورد . گزارش های صفحه 2 را بخوانید.

آیا شاعران  باید
آنارشیست باشند؟

خرده روايت هايی از چهره های ويژه 
معاصر ايران و جهان ، تا آخر بهار  صفحه 04

20 سال
پیش



باشگاه خبر
 روزنامه صبح ايران  سال دهم  شماره 2664   پنجشنبه  8 خرداد  1399

آخرین وضعیت رقابت بر سر ریاست مجلس
 تا اين لحظه که آخرين دقايق آماده شــدن روزنامه است؛ تکلیف 
رئیس مجلس مشخص نیست. با اين حال گفته می شود که قالیباف 
200 رای دارد و حاجی بابايی 50 رای. بعید نیست که با اين وضعیت 
نوعی توافق بین اين دو به وجود بیايد. با اين حساب، بايد هر دو را 
به عنوان قدرتمندترين افراد مجلس آينده حســاب کنیم. حاجی 
بابايی البته در مجلس گذشته نیز فرد قدرتمندی بود و فراکسیون 
ولايی را اداره می کرد اما حالا تعداد افراد فراکسیونش کاهش پیدا 
کرده ولی وزن آن ها افزايش داشته اســت. از اين رو احتمالا او در 
تصويب مصوبات چندان موفق نخواهد بــود ولی صدای بلندی در 
مجلس خواهد داشت. همین وضعیت را میرسلیم نیز خواهد داشت. 
مخصوصا وقتی در نظر بگیريم که او در اشــتباهی عجیب، در شب 
آغاز مجلس يازدهم با بی.بی.سی. فارسی مصاحبه ای داشته است. 
او ديروز کانديدا شــد اما احتمالا کمتر از 20 رای خواهد داشــت. 
فريدون عباسی اما ديروز در انتخابات هیات رئیسه نامزد شد و اين 
در حالی بود که او ســفت و مصمم گفته بود که کانديدای مستقل 
رياست مجلس است. اين وضعیت ممکن است کمی شرايط را برای 
حاجی بابايی بهتر کند ولی نه به اندازه ای که او رئیس شود. حسن 
نوروزی هم احتمالا برای انصراف نامزد شده است. تا فردا چه شود، 

خدا می داند.

آیا ترکیه می خواهد
گاز ایران را جایگزین  کند؟ 

اینجا ستون اقتصاد سیاسی است و قرار است در آن نکته هایی را 
بخوانید که پول و قدرت در آن ها به هم گره خورده است

نقدینگی واقعا چقدر رشد کرد؟ به تازگی به نقل از رئیس کل 
اسبق بانک مرکزی)محمود بهمنی(، اظهار شده است که نقدينگی در 
دوماهه اول سال 1399 معادل 400هزار میلیارد تومان افزايش يافته 
و از رقم 2000هزار میلیارد تومــان در عید نوروز به رقم 2400هزار 
میلیارد تومان در پايان ارديبهشت ماه 1399 رسیده است که اين امر 
به معنی رشــد 20درصدی نقدينگی در دوماهه نخست سال جاری 
است. بانک مرکزی ضمن تکذيب موارد اعلام شده توسط بهمنی اعلام 
کرد که رقم 2000هزار میلیارد تومان نقدينگی ذکرشده، مربوط به 
تیرماه 1398)رقم تقريبی( و رقم 2400هزار میلیارد تومان نقدينگی 
مورد اشاره نیز مربوط به اسفند 1398 بوده است؛ با اين توضیح که 
رقم دقیق حجم نقدينگی در پايان اسفند 1398 معادل 24۷2.1 هزار 

میلیارد تومان بوده است.
تکلیــف نامعلوم؛ بــا لغو جلســه شــورای عالــی کار در 24 
ارديبهشــت ماه، نمايندگان کارگری و کارفرمايی همچنان در انتظار 
اعلام زمان برگزاری جلسه بعدی اين شورا هستند و تا لحظه مخابره 
اين خبر هنوز تاريخی برای اين جلســه به ذينفعان اين موضوع اعلام 

نشده است.
چرا ترکیه خط لوله گازش را تعمیر نمی کند؛ خط لوله انتقال 
گاز ايران به ترکیه در دوازدهم فروردين ماه از سوی نیروهای پ.ک.ک 
در نزديکی مرز ايران منفجر و جريان گاز به ترکیه از ايران قطع شد. 
به رغم گذشت نزديک به دوماه هنوز اقدامی برای تعمیر اين خط لوله 
و آغاز جريان گاز انجام نشده و تعلل آنکارا در اين زمینه سوالاتی را در 
اذهان تداعی می کند و به رغم گذشت دوماه تاکنون نه در رسانه های 
ترکیه و نه از سوی مسئولین رسمی در اين زمینه اظهارنظری صورت 
نگرفته است. نکته ای که در بررسی مسئله می بايد مدنظر قرار بگیرد 
اين است که سرما در مناطق هم مرز ترکیه با ايران به طور عمده تا پايان 
ارديبهشت ماه برقرار است و نیاز به استفاده از گاز طبیعی برای مصارف 
خانگی در اين مناطق برقرار است و تعلل در تعمیر خط لوله انتقال گاز 
اين ســوال را در اذهان تداعی می کند که در ايــن مناطق چه منبع 

جايگزينی برای گاز وارداتی ايران در نظر گرفته شده است.
برخی کارشناسان با حساس خواندن مقطع کنونی معتقدند که تعلل 
آنکارا در ترمیم خط لوله گاز می تواند دلايل ديگری نیز داشته باشد 
که از عمده اين دلايل می توان به 1- قصد ترکیه برای جايگزين کردن 
گاز ايران از يک کشــور ديگر 2- نیت آنکارا بــرای تبديل ترکیه به 
کريدور انتقال گاز به اروپا که در کنار آن اين کشور می تواند بدون نیاز 
به گاز ايران ســهم خود را از بابت انتقال گاز کشورهای آسیای میانه 
و قفقاز به اروپا تامین کند 3- همســويی با برخی کشورهای غربی 
ازجمله آمريکا در بی اعتنايی به ايــران و درنهايت و در بدبینانه ترين 
حالت 5- اعمال فشار به ايران به علت سیاست های منطقه ای تهران.

190سد درحال مطالعه یا ساخت اســت؛ به گــزارش پايگاه 
اطلاع رسانی وزارت نیرو، تعداد 90سد با حجم مخزن 29میلیارد و 
۷24میلیون مترمکعب در دســت مطالعه است و يکصد سد ديگر با 
حجم مخزن 18میلیارد و ۷64میلیون متر مکعب در دست اجراست. 
همچنین تا فروردين امســال 183ســد با حجــم مجموع مخزن 
52میلیارد و 443میلیون متر مکعب به بهره برداری رســیده است. 

)منبع هر چهار خبر از ايرنا است(

  یک روز با سیاستمداران 

  اقتصاد سیاسي

موسوی: تشکیل »فراکسیون دیپلماسی« 
فتح بابی برای تعامل دلسوزانه و مسئولانه در 

دوره جدید است
سخنگوی وزارت خارجه گفت: وزارت امور خارجه در 

روز شروع مجلس یازدهم ضمن استقبال از دیپلماسی 
پارلمانی خبر تشکیل »فراکسیون دیپلماسی« را فتح 
بابی برای تعامل دلسوزانه و مسئولانه در دوره جدید 

می داند. سید عباس موسوی در اولین روز شروع به 
کار مجلس یازدهم در توئیتی نوشت: مجلس دانا 

و توانا پشتوانه دیپلماسی است. پشت گرمی ما به 
ارتباط دو سویه با این نهاد مردم سالارِ در راس امور 

است. وزارت امور خارجه در روز شروع مجلس یازدهم 
ضمن استقبال از دیپلماسی پارلمانی، خبر تشکیل 

»فراکسیون دیپلماسی« را فتح بابی برای تعامل 
دلسوزانه و مسئولانه در دوره جدید می داند.

وزارت خارجه: پاسخ آمریکا به خواست 
اجرای عدالت، خشونت و زور بیشتر است

وزارت امور خارجه در توئیتی با اشاره به 
بدرفتاری های پلیس آمریکا با شهروندان 

سیاهپوست نوشت: پاسخ آمریکا به خواست اجرای 
عدالت به کارگیری خشونت و زور بیشتر است.  
در توئیت وزارت امور خارجه آمده است:» شش 
سال پس از التماس های اریک گارنر که می گفت 

»نمی توانم نفس بکشم«، این بار جورج فلوید، یک 
سیاهپوست دیگر، بعد از بازداشتی بی رحمانه 

و غیر انسانی جان خود را از دست داده است. به 
نظر می رسد خشونت پلیس ایالات متحده علیه 

سیاهپوستان هیچ حد و مرزی نمی شناسد و مانند 
همیشه، پاسخ آمریکا به خواست اجرای عدالت، به 
کارگیری خشونت و زور بیشتر است.« اخیرا فیلم 

جدیدی از خشونت پلیس آمریکا علیه شهروندان 
سیاهپوست منتشر شده است. در این فیلم، مرد 
سیاهپوستی به نام »جورج فلوید« دیده می شود 
که توسط پلیس بازداشت شده و به سختی تلاش 

می کند زیر زانوی پلیس بازداشت کننده نفس بکشد. 
او به پلیس سفید پوستی که وزنش را روی گردن او 
انداخته می گوید:»نمی توانم نفس بکشم.« این مرد 
پس از خشونت پلیس جان خود را از دست می دهد.

ضرورت پیگرد قضایی مجرمان تروریستی
انجمن دفاع از قربانیان تروریسم در نامه ای به 

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، یکی 
از مبانی اساسی گسترش تروریسم و جنایت در 

جهان را بی کیفری عنوان کرد. این انجمن در این 
نامه بر ضرورت پیگرد قضایی مجرمان تروریستی 

تاکید کرد. در بخشی از این نامه آمده است:»لازم به 
یادآوری است که هزاران بازمانده فجایع تروریستی 

در ایران نیز منتظر اخباری مشابه در خصوص 
مجرمان، آمران و سیاستگذاران پشت پرده فجایع 

تروریستی در ایران هستند. مرور یک نمونه از صدها 
مورد از حوادث تروریستی در ایران مشکلات برزخ 
بی کیفری را بیشتر روشن خواهد نمود که ماجرای 
آقای محمدرضا کلاهی صمدی متهم فاجعه هفتم 

تیر 1360 تهران یک نمونه از آنهاست.«

سی
لما

دیپ

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز به کار 
يازدهمین دوره مجلس شورای اســلامی، يکی از الزامات در 
رأس امور بــودن مجلس را حضور نماينــدگان فعال، منظم، 
پاکدست، امانتدار و دارای شــناخت از شرايط و اولويت های 
کشور دانستند و با تأکید بر اينکه »اقتصاد و فرهنگ« در صدر 
اولويت های کشور اســت، نمايندگان را به مسائلی همچون 
اولويت دادن به معیشت طبقات ضعیف، اصلاح خطوط اصلی 
اقتصاد مثل اشــتغال و تولید و تورم، رعايت تقوا و انصاف در 
انجام وظايف نظارتی، موضع گیری هــای انقلابی در حوادث 

مهم و تعامل برادرانه با قوای مجريه و قضائیه توصیه کردند.
در اين پیام که صبح ديروز حجت الاسلام محمدی گلپايگانی 
آن را در افتتاحیه يازدهمین دوره مجلس شــورای اسلامی 
قرائت کرد، رهبر انقلاب با ابراز خرســندی از آغاز دور جديد 
مجلس و رخ نماياندن اين پیشــانیِ باشــکوه و درخشــان 
مردم سالاری اسلامی در برابر چشم جهانیان، از همت و انگیزه 
ملت برای تشکیل مجلس تشکر کردند و به منتخبان جديد 

تبريک گفتند.
ايشــان تعبیر امام راحل مبنی بر در رأس امور بودن مجلس 
را جامع ترين توصیف برای شــأن و وظیفه مجلس دانستند و 
افزودند: اگر قانون راه کشور به سمت قله ها و مقصدهای معین 
شده در قانون اساسی بدانیم، مجلس، متعهدِ اين ريل گذاری 

و رهگشايی حیاتی اســت. آيت الله خامنه ای با تأکید بر لزوم 
حرکت همگان در مسیر قانون، به ظرفیت های موجود برای 
ضمانت اجرای قانون در قوه قضائیه و همچنین در خود مجلس 
نظیر حق تحقیــق و تفحص، حق ردّ و قبول مديران ارشــد 
دولت و حق تذکر، سؤال و استیضاح اشــاره کردند و گفتند: 
اگر قانون، درست و بسنده و قابل اجرا باشد و از ضمانت های 
اجرای آن به درستی استفاده شود، کشور به هدف های والای 

خود دست می يابد.

    توصیه به همکاری نمایندگان با یکدیگر
رهبر انقلاب اســلامی با تأکید بر نقش اساســی نمايندگان 
در نشاندن مجلس در جايگاه شايســته آن افزودند: آنگاه که 
نمايندگان مجلس با شناخت درست از شرايط و اولويت های 
کشــور و با کارشناســی، حضور فعال و منظم، پاکدستی و 
امانتداری، وظايــف خود را انجام دهنــد، مجلس نقطه امید 
مردم و نقطه اتکای مجريــان و به معنی حقیقی در رأس امور 

کشور خواهد بود.
حضرت آيت الله خامنه ای، سرگرم شدن به حواشی زيان بار، 
وارد کردن انگیزه های ناسالم شخصی و جناحی، سهل انگاری 
در کار و دسته بندی های ناســالم قومی و منطقه ای را آفات 
عمده نمايندگی مجلس دانستند و با تأکید بر اقتصاد و فرهنگ 

به عنوان دو اولويت اصلی کشور گفتند: در باب اقتصاد، علاوه 
بر مشکلات عمده مشهود، نمره مطلوبی در باب عدالت در دهه 
پیشرفت و عدالت به دست نیاورده ايم و اين واقعیتِ ناخواسته 
بايد همه را به تلاش فکری و عملی در باب معیشــت طبقات 

ضعیف به مثابه اولويت وادار سازد.
ايشان برای رفع اين نقیصه، اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی 
مانند »اشــتغال، تولید، ارزش پول ملی و تورم« و »مبنا قرار 
دادن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی« را مورد توجه قرار 
دادند و با اشــاره به يک وظیفه نزديک مجلس يعنی تنظیم 
برنامه هفتم توسعه کشور خاطرنشــان کردند: توجه به اين 
وظیفه و نیز توجــه به کاهش نقــش تعیین کننده نفت خام 
در منابع مالی دولت که فرصت مغتنمی برای ترســیم خط 
اقتصادی کشور اســت، توصیه ديگر اينجانب به شما عزيزان 

است.
رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر رعايت تقوا و انصاف و اجتناب 
از حُب و بغض های شخصی و جناحی در انجام وظیفه نظارتی 
مجلس افزودند: همکاری نمايندگان با يکديگر، درهم تنیدگی 
تجربه مجربان با شور و حرارت جوانان و تازه واردان، مسابقه در 
عملِ پاکیزه و نیکو و عدم مسابقه در احراز اين يا آن جايگاه، 
موضع گیری های انقلابی در حوادث مهــم جهانی و داخلی، 
اهتمام به مرکز پژوهش ها و ديوان محاسبات، صدور آرامش 
و اطمینان به افکار عمومی کشــور در نطق ها، تعامل برادرانه 
با قوای مجريه و قضائیه، نسخ قوانین زائد و مزاحم و اجتناب 
از تکثر و تراکــم قوانین، توصیه های ديگر اينجانب به شــما 

نمايندگان ملت است.
حضرت آيت الله خامنه ای با ابراز اطمینان از اينکه رعايت اين 
سرفصل ها به ملت ثابت خواهد کرد انتخاب آنان درست بوده 
و میل به حضور در انتخابات را افزايش خواهد داد، در پايان از 
نمايندگان دوره پیش مجلس به ويــژه از رئیس پر انگیزه و پر 

تلاش آن آقای دکتر لاريجانی قدردانی کردند.

مجلس با نمایندگان کارشناس، فعال و 
پاکدست در   رأس امور خواهد بود
پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز به کار 

یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

  خبر

رئیس جمهور گفت: هم دوران دولت چهار ساله و کوتاه است و هم 
دوران مجلس اما با همکاری دولت و مجلس می توانیم  برای دهه ها 

و حتی قرن ها برای مردم يادگار ماندگاری به جا بگذاريم.
مجلس در سراسر جهان نماد مهم دموکراسی است و در ايران 
اسلامی مجلس شــورای اســلامی نماد دموکراســی اسلامی و 

مردم سالاری دينی است.
با همکاری دولت و مجلس می توانیم يادگاری دائم و ماندگاری 
برای دهه ها و حتی قرن ها برای مردم باقــی بگذاريم و آن يادگار 

بزرگ قانون متقن، صحیح، کارآمد و مفید برای جامعه است.
مجلس ها و دولت ها آمدند و رفتند امــا می بینیم قانون مدنی 
کشور برای دهه ها در بیش از يک قرن به عنوان محکم ترين قانون 
هنوز هم جای افتخار برای ايران و قانونگذاری ايران است. دولت و 
مجلس در همه زمینه ها می توانند با هم همکاری کنند اما بهترين 
همکاری لايحه خوب از سوی دولت و تصويب آن از سوی مجلس 

است.
مبنای ما برای همکاری چارچوب قانون اساسی است و ما تک 

تک نمايندگان مجلس را از ديدگاه قانون اساسی در برابر همه مردم 
ايران مسئول می دانیم. همه فکرها بايد برای منافع، مصالح و امنیت 
ملی و مسائل ملی را بر مسائل حوزه های انتخابیه و جناح ها ترجیح 
دهیم چراکه مجلس شورای اسلامی خانه ملت است و از آن مردم 

ايران است.
در پايان سال 96 و اوايل سال 9۷ دوران جديد پیش روی دولت 
قرار گرفت و ناچار شديم که از اســتراتژی گشايش و پیشرفت به 
سمت استراتژی ايســتادگی و بردباری حرکت کنیم. از سال 9۷ 
سخت ترين شرايط اقتصادی برای ايران به وجود آمد. در اين دوران 
با حمايت مردم و هدايت مقام معظم رهبری نگذاشتیم دشمنان به 
هدف خود دست يابند. آنها می خواستند نظام ايران دچار اخلال و 
اقتصاد ايران دچار فروپاشــی شــود. آنها با تبلیغات روانی و فشار 
اقتصادی می خواستند شاهد اين باشند که ما چهل سالگی انقلاب 
خود را جشن نگیريم. ما در برابر دشمنان ايستادگی کرده ايم و آنها 
به اهداف خــود در زمینه اصل نظام و همچنیــن ايجاد بحران در 

سراسر کشور ما نرسیده و نخواهند رسید.

خواست من از مجلس يازدهم اين است که در سال پايانی دولت و 
سال آغازين مجلس يازدهم بتوانیم دوران پیوند و پیروزی را شکل 
دهیم. امروز در دوره ايستادگی و بردباری هستیم اما می توانیم با پیوند 
و هم افزايی در کنار هم بايستیم. به هیچ عنوان دنبال اين نیستیم که 
مجلس از دو وظیفه خود به عنوان تقنینی و نظارت کوتاه بیايد چراکه 
ما به دنبال مجلس کارآمد هستیم و همانطور که مقام معظم رهبری 
در پیام خود به مجلس يازدهم تاکید کردند به دنبال مجلسی هستیم 
که برای مردم امید و برای دولت تکیه گاه باشد. به دنبال آن هستیم که 
رابطه دولت و مجلس به گونه ای باشد که در سالی سخت که با تحريم 
دشمن و ويروس خطرناک کرونا مواجهیم، بتوانیم کشور را اداره کنیم 

و در مقابله با کرونا به موفقیت نهايی برسیم.
دولت دست خود را به سمت مجلس يازدهم دراز می کند. ما از 
مجلس اخــوت را می خواهیــم، همانطور که همه مــا از رهبری 
بزرگوارمان ابوت را می خواهیم. مطمئنم هســتم که در اين سال 
سخت به مردم امید بیشــتر و يأس بزرگی به دشمنان می دهیم و 

پیشرفت کشور را ادامه خواهیم داد.

روحانی: از مجلس اخوت می خواهیم

محمد باقر قالیباف و کمی 
عقب تر از او سید مصطفی 
میرسلیم در جلسه دیروز 

مجلس شورای اسلامی در 
حال قرائت سوگند خود 

هستند. سوگندی که در اصل 
شصت و هفتم قانون اساسی 

آمده و در بخشی از آن 
نمایندگان متعهد می شوند 
که در گفته ها و نوشته ها و 

اظهارنظرها، استقلال  کشور و 
آزادی  مردم  وتأمین  مصالح  

آن ها را مد نظر داشته  باشند . 
عکس از حمیدرضا راهل، 

خانه ملت. 

قابی از آخرین دیدار علی 
لاریجانی در سمت ریاست 

مجلس با فرماندهان نظامی. 
او در اینجا با سردار قاآنی، 
فرمانده نیروی قدس سپاه 

دیده می شود. کسی که 
دیروز در همین جلسه گفته: 
آقای لاریجانی دوستی بسیار 

نزدیکی با شهید سلیمانی 
داشت و همیشه در شرایط 

گوناگون بهترین مشاور برای او 
بود و سردار سلیمانی در کارها 
تکیه زیادی به دکتر لاریجانی 

داشت و علاقه فراوانی به 
هم داشتند. عکس از محسن 

نوروزی فرد، خانه ملت. 

  عکس نوشت

سایت  نگار سیاسي / گزید     ه اي از تحلیل ها ي جناح هاي سیاسی

دو غایب بزرگ افتتاحیه مجلس یازدهم؛ خبرآنلاين 
نوشــته: در جلســه افتتاحیه دوره يازدهم مجلس، غیبت 
برخی چهره ها مشــهود بود. آيت الله احمد جنتی، رئیس 
مجلس خبرگان و دبیر شورای نگهبان و آيت الله صادق آملی 
لاريجانی، عضو شورای نگهبان و رئیس مجمع تشخیص در 
مراسم امروز حضور نداشتند. دو چهره ای که تصاوير حضور 

آنها در افتتاحیه مجلس دهم به ثبت رسیده است.
در جلســه عصر چهارشنبه فراکســیون مردمی  نیروهای 
انقلاب اسلامی  نامزدهای رياســت، نواب رئیس و دبیران 
و ناظران هیأت رئیســه مجلس شــورای اسلامی  مشخص 
شدند. طی اين جلســه، محمدباقر قالیباف، سیدمصطفی 
آقامیرســلیم، حمیدرضا حاجی بابايی و همچنین حسن 
نوروزی برای رياســت مجلس اعلام کانديداتوری کردند. 
نامزدهای رياســت مجلس به ترتیب اســامی، هرکدام به 
مدت 15دقیقه به ايراد سخن خواهند پرداخت. همچنین 
عبدالرضــا مصری، علی نیکــزاد، الیاس نــادران، علیرضا 
منادی، ســیدرضا تقوی، ســیدمحمدرضا میرتاج الدينی، 
سیدامیرحسین قاضی زاده  هاشمی  و محمدمهدی زاهدی، 
برای نواب رئیســی مجلس اعلام کانديداتــوری کردند. 
براين اساس، 28نفر برای دبیری و 16نفر نیز برای ناظرين 
هیأت رئیسه مجلس يازدهم شورای اسلامی  اعلام آمادگی 
کردند. البته هنــوز جمع بندی نهايی بــرای اين موضوع 
صورت نگرفته و گفته شده که قرار است تصمیم گیری در 
اين خصوص، روز پنج شنبه و در دومین جلسه علنی مجلس 

يازدهم صورت گیرد. )فارس(

توئیت معنــادار قالیباف درباره ریاســت مجلس؛ 
محمدباقر قالیباف در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: 
»من قوياً عقیده دارم بايد اعضای هیات رئیســه و مناصب 
کلیدی مجلس براساس شايستگی های تحصیلی و تجارب 

کاری تعیین شــوند، به گونه ای که ترکیــب آنها نمادی از 
ترکیب کل مجلس باشــد. من به هر نتیجه ای که اکثريت 
انقلابی مجلس به آن برسد، پای بند هستم و در اين امر هیچ 

مداخله ای نخواهم کرد.«

نماینده سابق مجلس بازداشت شد؛ محمد عزيزی، 
نماينده ســابق مجلس و يکی از متهمان پرونده فساد در 
حوزه خودرو شب گذشته با حکم مرجع قضايی برای اجرای 
حکم محکومیت بازداشت شــد. برخی اخبار حاکی است، 
فريدون احمــدی، ديگر نماينده ســابق مجلس نیز امروز 
بازداشت خواهد شد. براساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه، 
محمد عزيزی و فريدون احمدی نمايندگان سابق مجلس 
شورای اســلامی  به جرم معاونت در اخلال در نظام توزيع 

خودرو به 61ماه حبس تعزيری محکوم شدند. )تسنیم(

عارف از خود دفاع کرد؛ محمدرضا عارف در آخرين جلسه 
مجمع نمايندگان اســتان تهران که در محل اســتانداری 
تهران و با حضور انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران 
برگزار شــد با تاکید بر اينکه در مجلس دهم سعی کرديم 
بدون هیاهو و سیاسی کاری مطالبات به حق مردم را پیگیری 
کنیم، خاطرنشان کرد: به رغم اينکه صداوسیما تمايلی برای 
به تصويرکشــیدن اقدامات انجام شــده از ســوی مجمع 
نماينــدگان تهران نداشــت اما مــردم خــود بهترين و 
منصف ترين داور برای سنجش اقدامات انجام شده هستند. 
امیدوارم مسیری که از ســوی مجمع نمايندگان تهران در 

چهارسال گذشته آغاز شده است، ادامه پیدا کند. )ايسنا(

نماینده جنجالی در پی جذب به عنوان هیات علمی 
 اســت؛ خبرگزاری فارس در گزارشی نوشــت: درازهی، 
نماينده جنجالی سراوان که گفته شده در سال های قبل از 

نمايندگی به صورت پاره وقت در برخی دانشگاه های سراوان 
به صورت حق التدريــس فعالیت می کرده و اســتاد هیچ 
دانشگاهی نیست، اين روزها و بعد از پايان دوران نمايندگی 
به شدت به دنبال اين اســت تا در دانشگاه سراوان به عنوان 
عضو هیات علمی  پذيرفته شــود. آنگونه که شنیده شده، 
هم اکنون برای جذب درازهی منتظر جواب اســتعلامات 
هستند و قرار شده است اگر استعلامات مثبت نشود، پرونده 
مختومه شود. اين درحالی است که برخی اساتید با توجه به 
حواشی ای که درازهی درگذشته داشته، نگران اين هستند 
که در روند دريافت اســتعلامات هم برخی مسائل ناديده 
گرفته شوند. براساس اين گزارش، از آنجايی که در گذشته 
بحث سرقت علمی  محمد باسط درازهی مطرح شد و بعد از 
آن نیز وی در انتخابات مجلس يازدهم رد صلاحیت شــده 
اســت و با توجه به اهمیتی که جايگاه استادی در دانشگاه 
دارد، به نظر می رســد برای جذب وی به عنوان عضو هیات 

علمی  دانشگاه، بايد بررسی های دقیق تری صورت گیرد.

کنایه های تند نقوی حسینی به قالیباف؛  سیدحسین 
نقوی حســینی، نماينده ســابق مردم ورامیــن درخصوص 
پیش بینی خود از مجلس يازدهــم گفت: در دورنمای آنچه از 
مجلس يازدهم و منتخبین شــاهد هســتیم، خیلی بر ســر 
جايگاه های مجلس کشــمکش و تنش صورت گرفته است، 
نشست ها، جلسات و ضیافت های ســنگینی برای رياست ها 
برگزار می کنند و بحث ها داغ اســت. در مجلس دهم اين طور 
نبود، نمايندگان به مجلس می آمدنــد و با توجه به توانمندی 
نمايندگان، روسای کمیسیون ها در يک تعامل درون تشکیلاتی 
انتخاب می شدند و معمولا هم اجماع وجود داشت. او ادامه داد: 
در مجلس يازدهم برخی از نمايندگان تهديد کردند اگر رئیس 
فلان جا نباشند، اســتعفا می دهند و نماينده نمی مانند، گويا 
برای رياست نماينده شده اند. اينها بحث های خوبی نیست و 

کارکرد مجلــس را تحت تأثیر قرار می دهــد. امیدوارم از اين 
مسائل عبور کنند، همه نماينده هستند و نماينده تر نداريم. اگر 
کســی بخواهد فعال تر باشــد با وظايف و اختیاراتی که دارد، 
می تواند در جايگاه خود ايفای نقش کند. نقوی حسینی گفت: 
مجلس يازدهم به رغم اينکه تقريبا در يک طیف فکری هستند 
اما تنش هايشــان برای عناوين خیلی شديد است. ده ها نفر از 
منتخبین مجلس يازدهم با من تماس گرفتند که می خواهم 
رئیس فلان فراکسیون شــوم، به من کمک کنید. من هم در 
پاسخ مطرح می کردم که من نماينده نیستم اما دوستانی دارم 

که کمک کنند.

در غیزانیه چه اتفاقی افتاد؟ جمع بندی کمیته مناطق 
حزب اتحاد ملت را از ماجرای غیزانیه بخوانید:

جمع بندی:
1  مشکل آب منطقه ريشــه دار اســت و متاسفانه در 
طول ســال های متمادی به هر دلیلی به آن کم توجهی يا 

بی توجهی شده است.
2 اعتراضات مردم منطقه درگذشته هم سابقه داشته اما 
در مورد اخیر، انتشــار فیلم و عکس از درگیری به انعکاس 

بیشتر آن کمک کرده است.
3 شــرايط ماه مبارک رمضان و ادامه مشــکلات باعث 

ناراحتی بیشتر مردم شده است.
4 با توجه به گزارشــات دريافتی، زخمی  شــدن دونفر 

به وسیله اسلحه ساچمه ای مورد تايید است.
5 با توجه به اينکه جاده ای که توسط مردم منطقه بسته 
شده، جاده ترانزيتی و استراتژيک است، دخالت نظامی  در 

مسئله غیرطبیعی نبوده است.
6 در کنــار فعالیــت رســانه های مخالــف حکومت، 
نشانه هايی از شیطنت و انتشار مطالب تحريک آمیز از سوی 

رسانه های داخلی مخالف دولت مشاهده می شود.

از روایت های مجلس جدید تا جزئیات حادثه غیزانیه

آیا جنگ واقعا 31 شهریور آغاز شد؟
برخــی تصــور می کنند که 
جنگ تحمیلی عــراق علیه 
ايــران از روز 31 شــهريور 
1359 آغاز شــده است. اين 
افراد البته حق دارند چراکه 
تاريخ رســمی ما هم اينگونه 
نوشته است ولی واقعیت چیز 
ديگری است و جنگ دست 
کم از ابتدای سال 1359 آغاز 

شده است. 
روزنامه اطلاعات در شــماره 
شنبه  دهم خرداد 1359 خود 
تیتری در صفحــه اول خود 
دارد و نوشته: »با هوشیاری 
مامــوران مــرزی ايــران 

حمله های پی در پی عراق به ايران دفع شد.« 
در شرح اين خبر آمده اســت که خبرنگار اطلاعات صبح روز شنبه 
از مهران غرب )همان منطقه مهــران( خبر داده که نیروهای عراق 
از ســاعت چهار صبح مجددا حملات خود را به سمت ايران از سر 
گرفتند و حتی شهر مهران را زير آتش سلاح های سنگین خود قرار 
دادند. از سوی ديگر در اين خبر آمده است که ساعت 1۷ روز جمعه 
نیز دو فروند میگ و چهار هلیکوپتر عراقی ســه منطقه مرزی در 

کرمانشاه را بمباران کردند. 
بنا به روايت خبرگزاری پارس، دو غیرنظامی در اين حملات کشته 
شدند و حدود 20 نظامی و غیرنظامی نیز مجروح شدند. نکته عجیب 
اين گزارش اين اســت که در آن آمده هدف اصلی نیروهای ارتش 
عراق از درگیری های روز جمعه انهدام يک سد به نام کنجال چم و 

دکل مخابراتی مهران بوده است.     

  چهل سال پیش



پرونده  روز
 روزنامه صبح ايران  سال دهم  شماره 2664   پنجشنبه  8 خرداد  1399

     گزارش خبری

همه چیز تا روز قتل رومینا
اطرافیان دختر تالشی اتفاقات روزهای منتهی به مرگ او را روایت کردند

پایگاه خبری فراز یک فایــل ویدئویی و دوفایل 
صوتی منتشر کرد که در آنها بهمن خاوری)پسری 
که رومینا به همــراه او فرار کرده بــود(، روح الله 
خاوری، پدر بهمن و مادر رومینــا ماجرایی را که 
منجر به قتل رومینا به دســت پدرش شد، تعریف 

کردند.
 بهمن: من رومینا را از دست پدرش فراری دادم

زمانی که رومینا را فراری دادید او را کجا بردید؟ 
آیا ارتباط داشتید؟

او را به خانه خواهر بزرگم بــردم. نه ما به هیچ وجه 
رابطه ای نداشــتیم. برای همین هــم آگاهی من را 
آزاد کرد. ما دوســال ارتباط تلفنی داشــتیم. برای 
خواســتگاری هم اقدام کردم اما پدرش گفت او را 
به من نمی دهد. بعد از ايــن کار، دختر به من زنگ 
زد و گفت که پدرم مــن را آزار می دهد و می خواهد 
من را بکشد. به من گفت يا من را ببر يا من خودم را 
می کشم. ساعت دوازده ونیم شب او را از خانه بیرون 

آوردم و به خانه خواهرم بردم.
درست است که تو به رومینا قرص داده بودی که 

خانواده اش را بخواباند؟
نه، اين حرف را در آگاهی زدند اما اصلا اينطور نبود 
و ثابت نکردند. دختر به من گفت پدرم به من مرگ 
موش داده، طناب داده و گفته خودت را بکش. بعد 
از اينکــه او را از خانه خارج کردم، آدم فرســتادم و 
خواستگاری کردم. باباش گفت بیايید عقد کنید اما 
برای من تله گذاشــته بودند. وقتی جمع شديم که 

عقد کنیم از آگاهی آمدند و ما را بردند.
در محل پیچیده که شــما قبلا هم این کار را با 

دونفر دیگر کرده بودید.
اصلا چنین چیزی نیست. گفتند من 35سال دارم 
که اين  هم دروغ است. گفتند من قبلا ازدواج کردم 

که اين هم دروغ است.
رومینا چیزی از رابطه با پدرش به شما گفته بود؟

فقط تعريــف می کرد که پــدرش اذيتش می کند. 
کتکش می زند. ما بیرون نمی رفتیــم فقط ارتباط 

تلفنی داشتیم.
چرا عکس رومینا را پخش کردید؟

می گويند من عکس های خصوصی رومینا را پخش 
کرده ام اما اين دروغ اســت. فقط يک عکس بود که 
وقتی او را فراری دادم، خــودش گفت اين عکس را 
بگذار که همه بدانند ما باهم فرار کرديم و تو من را 

ندزديدی. می گويند من خانــواده رومینا را تهديد 
کرده ام اما اين هم دروغ است. عمويش گفته من را با 
گلوله می زند اما من چرا بايد آنها را تهديد کنم؟ خود 
او گفته که من اين پسر را دوست دارم. باهاش فرار 
کردم اما مردم به من سرکوفت می زنند و می گويند 

مقصر تويی.

 پدر بهمن: شب ها خوابم نمی برد
ما اصلا از رابطه آنها خبر نداشتیم. فقط نزديک يک 
ماه بود که پســرم می گفت دختری را دوست دارد 
اما نمی گفت چه کسی، مثل اينکه مدتی پیش هم 
می رود پیش شوهرخاله دختر و از او می خواهد که 
نظر پدر رومینا را بپرسد. شــوهرخاله هم نامردی 
می کند و به پسرم می گويد که آنها مخالف هستند و 
به تو دختر نمی دهند درحالی که اين را دروغ گفته و 
موضوع را به شکل خواستگاری به پدر رومینا نگفته 
بوده، اينکه آنها مخالف هستند را هم از زبان خودش 
به پسرم گفته. بعد هم پسرم دختر را از خانه پدرش 

فراری می دهد. بعد از فرار ما ســراغ خانواده دختر 
رفتیم، گفتیم بیايد آشتی کنیم، بالاخره هر دختری 
برای يک پسری اســت. بیايد کینه ای نباشید. آنها 
هم قبول کردند و گفتند بیايید آســتارا برای عقد. 
نگو نقشه کشــیده بودند که اينها را تحويل آگاهی 
بدهند. ما رفتیم و حتی عاقد هم بود. نامه آزمايشگاه 
هم نوشت اما ناگهان پدرش بلند شد در را باز کرد و 
پلیس ها آمدند و دختر و پسر را بردند. همان موقع 
دختر گفت من را پس ندهید، پدرم من را می کشد. 
دختر بدبخت در آگاهی و دادگاه هم دائم همین را 
می گفت اما کســی حرف بچه را باور نکرد. الان من 
شــب ها نمی توانم بخوابم. برای بچه خودم ناراحت 
نیستم، برای آن بچه بی گناه ناراحتم که کشته شد.

  مادر رومینا: پدرش ما را فریب داد
روز حادثه کجا بودید؟

خانه بودم. پدرش هم بود. من رفتم داخل حمام که 
لباس ها را بشويم. در حمام باز بود. برادر شش ساله 
رومینا هم خواب بود. ناگهــان در حمام از آن طرف 
بسته شد. هرچه جیغ کشیدم، رومینا را صدا کردم، 

پدرش را صدا کردم کسی جواب نداد.
در جریان رابطه رومینا با بهمن بودید؟

نه، تا وقتی همسايه مان که پســرخاله شوهرم هم 
هست ماجرا را به ما نگفته بود، ما نمی دانستیم. يک 
روز همســايه به پدر رومینا گفت که يکی زنگ زده 
می گويد دختره را می خواهم. همسايه هم به پسره 
گفته اين بچه اســت نمی تواند ازدواج کند. در حد 
ازدواج نیست اما پســر گفته نه، من حرف می زنم، 
راضی می کنم شــايد هم فــراری اش دادم. وقتی 
اين ماجرا را به ما گفت، اسم پســر را نگفت. بابای 
رومینا هم شــکش به کس ديگری رفت که رومینا 
را می خواســت و گفت که نه او نمی تواند دختر من 
را فراری بدهد. از همان روز ســخت گیری ها بیشتر 
شد. پدرش گوشــی ها را خاموش کرد. مرگ موش 
گرفت و داد به رومینا و گفت خودت، خودت را بکش، 
نگذار من تو را بکشــم. به من می گفت، برو يادش 
بده که خودش را آويزان کند اما من نمی خواستم، 
نمی توانستم. ســه روز بعد پســر دوباره با همسايه 
تماس می گیرد و می گويد، بــرو بگو من می خواهم 
خواستگار بفرستم اما همسايه ما نمی گويد و از زبان 
خودش به پسر می گويد اينها به تو دختر نمی دهند. 

يک شــب بابای رومینا برايش تی شرت کادو خريد 
و بغلش کرد، گفت من تو را از قلبم دوســت دارم. 
نمی خواهم تو بد باشی. می خواهم سرت بالا باشد. 
همه گريه کرديم. فردای آن شب من به پدر رومینا 
گفتم، هروقت خودت خانه هســتی گوشی را بده 
رومینا درسش را نگاه کند. شب هم رومینا گوشی را 
گرفت، گفت بدهید يک لحظه ببینم امتحان دارم يا 
نه، بعد گفت امتحان رياضی دارم. من کمکش کردم 

و خوابیديم. 
درست است که به شما قرص داده بود؟

نمی دانم. من آن شــب مريض بودم و شام را بابای 
رومینا درست کرده بود، چای هم دم کرده بود حتی 
وقتی من گفتم رومینا چايی را تو بريز، باباش گفت 
نه دستش را می سوزاند، خودش رفت ريخت. چای را 
خورديم و خوابیديم. ساعت سه که بلند شدم ديدم 
رومینا نیست. پدرش گفت شايد خودش را کشته. 
رفتیم بیرون و اطراف را ديديم. نبود. وقتی برگشتیم 
ديدم روی میزش يک کاغذ اســت که نوشته بابا تو 
که می خواستی خودت من را بکشی، حالا هرکس 

پرسید بگو رومینا مرد. مامان هیچ تقصیری ندارد.
باز ما فکر کرديم خودش را کشــته. تا ساعت هشت 
صبح که پسر برادر شــوهرم آمد و گفت که بهمن 
خاوری عکــس رومینا را گذاشــته. همانجا پدرش 
گفت اگر با او رفته باشد می کشمش. داس را برداشت 
و به خانه پســره رفت اما آنجا نبودند. بعد فهمیديم 
خانه خواهر پسر هستند. پدرش در اين مدت بعضی 
وقت ها می گفت می کشم بعضی وقت ها می گفت اگر 
برگردد کاری ندارم، فقط به من کمک کنید از آنجا 

نجاتش بدهم.
دخترتان با بهمن رابطه نزدیک داشت؟

نه دخترم پاک پاک بود. جواب آزمايش ها هم نشان 
می دهد که پاک بود.

درخواست شما چیست؟
قصاص بشود، نمی توانم يک لحظه ببینمش.

    گزارش قتل ناموسی

از حرف مردم ترسیدم
بررسی پنج پرونده جنایی درباره قتل های ناموسی یا خانوادگی

 
سارا غضنفری| ماجرای قتل رومینا اشرفی، 14 ساله از توابع تالش به دست پدرش نه تنها 
در رسانه ها و اذهان عمومی جامعه غوغایی به پا کرد بلکه باعث شد باردیگر این مدل قتل ها 
از زاویه ای دیگر بررسی شود. اینجا بود که جملاتی مثل حرف مردم،  پای آبرو در میان بود، 
فکر نمی کردیم به خاطر قتل دخترمان، همسرمان، مادرمان هم مجازات شویم!  در میان 
آمد. به دلیل جنجال خبری ای که قتل رومینا ایجاد کرد به سراغ بررسی پنج پرونده جنایی 
از این قبیل رفته ایم که چه شــد ناگهان برادری، پدری، همسری به دلیل شک، خشم یا 

سوءظن دستش به سمت قتل عضوی از خانواده رفت و شد آنچه نباید می شد.
1  قتل زن برادر و دخترش به دلیل شک!

صبح 22 آبان سال 1395 جلسه دادگاه قتل يک زن29ساله و دختر 4ساله اش در شعبه 2 مجتمع 
کیفری 1 تهران برگزار شد. قاتل 55ساله  با حضور در جايگاه در مقابل اتهاماتش که مباشرت در قتل 
عمدی همسر برادر و دختر برادرش و همچنین ضرب و جرح عمدی با چاقو نسبت به دختر ديگر آن ها 
و همچنین ساخت کلید برای ورود به منزل و ارتکاب جرم بود، با پذيرفتن همه اتهامات گفت: من در 
بازار میوه کار می کردم و خانواده ام در شهرستان بودند، برای مدت يک ماه مادرم مهمان خانه برادرم 
بود و درآن زمان من نیز به منزل برادرم تردد می کردم، کم کم به زن برادرم شــک کردم و تصمیم 
گرفتم مدتی او را زيرنظر بگیرم. در شب حادثه، برادرم در بازار میوه مانده بود. من خودروی دوست 
خانوادگی برادرم را جلوی در منزلش ديدم و ساعت 4 صبح با کلید و قمه ای که از قبل تهیه کرده بودم 
به داخل منزل برادرم رفتم. تصمیم داشتم از همسر برادرم اعتراف بگیرم و صدايش را ضبط کنم تا 
سند و مدرکی تهیه کرده باشم که به دلیل بحث و جدل با زن برادرم عصبانی شدم و با قمه به او چند 
ضربه زدم که به دلیل اينکه دختر کوچکش هم که در بغل و نزديکی او بود، ضرباتم به گردن دخترش 
نیز برخورد کرد و او نیز کشته شد.قصد داشتم از دختر بزرگ ترشان سوالاتی راجع به ماجرا بپرسم 
که به دلیل دست و پا زدن و تقلا کردنش قمه ام باعث آسیب ديدنش از ناحیه سینه و دست هايش 
شد.دختر بزرگ اين خانواده در توضیح ماجرا گفت: چون ما قصد رفتن به عروسی داشتیم دوست 
خانوادگی ما خودرواش را برای امانت در اختیار ما گذاشــته بود، شب حادثه در خانی آبادنو از سر و 
صدای ايجاد شده از خواب بیدار شدم و ديدم فردی که صورتش را پوشانده اقدام به حمله با قمه به 
مادرم و خواهر کوچکم کرده، ابتدا خواهرم را کشت و بعد به سراغ مادرم رفت که در اين حین من به 
او حمله کردم و باعث شدم صورت عمويم مشخص شود و در اين حین چند جای بدن من هم زخمی 
شد. من بیهوش شدم و ديگر چیزی نفهمیدم و تقاضای قصاص قاتل را دارم. حالا قاتل همچنان در 

زندان است و برايش تقاضای قصاص کرده اند.قتل به دلیل وجود يک ماشین و شک بیهوده!
2  قتل ناخواسته خواهر برای آبروی خانوادگی

شامگاه هفتم تیر سال 97 زن42ساله ای در بیمارستان لقمان تهران فوت شد و خانواده اش مدعی 
بودند كه او بعد از خوردن قرص خودكشی كرده است. اما چون مرگ او مشكوك بود ساسان غلامی، 
بازپرس شعبه سوم بازپرسی دادسرای جنايی پايتخت دوباره دســتور داد تا پزشكی قانونی بعداز 
يك ســال از اين ماجرا نظر قطعی خود را درباره مرگ اين زن اعلام كند. سرانجام كارشناسان نظر 
دادندكه آثار خفگی روی گردن اين زن وجود دارد و او خودكشــی نكرده بلكه به قتل رسیده است. 
ماموران از خانواده مقتول تحقیق كردندكه آنها مدعی شدند به مردی كه خواستگار سابق دخترشان 
بوده مشكوك هستند چرا كه او اموال دخترشــان را در اختیار دارد و پس نمی دهد و نوه شان را هم 
تلگرامی تهديد می كند. اين مرد كه در بازار میوه و تره بار كار می كرد بازداشــت شد.او در تحقیقات 
پلیسی مدعی شد كه با مقتول ملاقات داشته اما در مرگش نقشی نداشته است. زمانی كه ماموران 
روی اين فرد تحقیق كردند، معلوم شد در جنايت نقشــی ندارد و او آزاد شد. سپس بازپرس پرونده 
دستور بازداشت برادر 24ساله مقتول را داد. او يك روز از بازداشتش در پلیس آگاهی نگذشته بود 
كه سكوت خود را شكست و اعتراف كرد كه ناخواسته و در جريان دعوا با خواهرش او را با دست خفه 
كرده و راز جنايت را به خاطر حفظ آبروی خانوادگی پنهان نگه داشته و داماد خانواده بی گناه است. 
او از شب جنايت می گويد: خواهرم و شوهرش دچار اختلاف شده و حتی خواهرم درخواست طلاق 
داده بود. شوهرش كه پسر عمويمان هم هست، خواهرم را دوست داشت و نمی خواست به خاطر دو 
فرزند دخترشان از هم جدا شوند اما خواهرم ســاز  جدايی می زد. آن روز خواهرم به خانه پدری مان 
آمد. شوهرش هم آمد و قرار شد كه آن دو را آشتی دهیم و خواهرم سر زندگی اش بازگردد اما او به 
محض ديدن شوهرش ناراحت شد و به خانه شان در شــهرك ولیعصر تهران بازگشت.من هم سوار 
خودروام شده و دنبال او راه افتادم تا اين كه ساعت 7 شب به خانه اش رسیدم. 15دقیقه با هم حرف 
زديم و از او خواستم به اين درگیری و دعوا با شوهرش پايان دهد و به خاطر بچه ها ديگر حرف طلاق 
را پیش نكشد و عشــق قديمی اش را هم فراموش كند. او مدام فرياد می زد و دعوايمان بالا گرفت. 
می ترسیدم همسايه ها متوجه شوند و بفهمند او می خواهد طلاق بگیرد. دست راستم را روی دهانش 
گرفتم تا فرياد نزند كه يكدفعه حالش بد شده و كف اتاق افتاد. هر كاری كردم بیدار نشد، ترسیدم 
و فرار كردم.داماد خانواده و پدر و مادر دختر ماجرا را می دانستند و حالا پسر می گويد اگر والدين و 

خواهرزاده هايم رضايت ندهند قصاص می شوم!
3  قتل خواهر برای پایان دادن به دوستی پنهانی

برادر دختر برای پايان دادن به دوستی پنهانی خواهرش، او را به قتل رساند و پسر جوان وقتی خبر 
قتل دختر موردعلاقه اش را شنید تصمیم گرفت به زندگی خود پايان دهد که نجات يافت. اين حادثه 
در بخش رغیوه شهرستان هفتکل در استان خوزستان رخ داد. صبح سه شنبه اوايل شهريور سال 98 
فردی با پلیس تماس گرفت و از خودکشی دختر 19ساله اش در خانه خبر داد. دختر جوان به وسیله 
سیم برق حلق آويز شــده بود و خانواده اش می گفتند که وی دست به خودکشی زده است.ماجرا اما 
از همان ابتدا مرموز به نظر می رسید چراکه دستان دختر جوان از پشت بسته شده و روی دست ها و 
گلويش آثار کبودی به چشم می خورد. مأموران که حدس می زدند اين دختر به قتل رسیده است به 
تحقیق از اعضای خانواده اش پرداختند. پدر او گفت: شبی که اين اتفاق رخ داد، من در اتاقی که در 
گوشه  حیاط برای نگهبانی از دام هايمان ساخته ايم خوابیده بودم. صبح پسرم سراغم آمد و گفت که 
خواهرش خودکشی کرده است. وقتی به اتاق خواب رفتم جسد بی جانش را ديدم که حلق آويز شده 
بود.اظهارات پدر خانواده نشان می داد که کسی جز پسر خانواده راز اين حادثه را نمی داند. برادر اين بار 
مدعی شد که خواهرش به دستور او خودکشی کرده است. او گفت: خواهرم از مدتی قبل با پسری آشنا 
و به او علاقه مند شده بود. وقتی متوجه اين ماجرا شدم به او تذکر دادم که بايد به اين آشنايی پايان 
دهد اما شب حادثه متوجه شدم که خواهرم قصد دارد مخفیانه از خانه خارج شود. شک نداشتم که با 
پسر موردعلاقه اش قرار دارد و برای همین مانع او شدم و از او خواستم يا به اين دوستی پايان دهد يا 
به زندگی خودش. در نهايت نیز خواهرم راه دوم را انتخاب کرد و به زندگی خودش پايان داد.اما اين 
تمام ماجرا نبود برادر ابتدا ضربه ای به سر خواهر زده و سپس با استفاده از سیم برق او را خفه کرده و 

طوری وانمود می کند که او خودکشی کرده است.
4  قتل دختر معتاد به شیشه توسط پدرش

ظهر دوشنبه 4 شهريور ســال 98 خانواده ای در تماس با اورژانس برای نجات جان دختر جوان شان 
درخواست کمک کردند پدر خانواده به ماموران گفت: دختر 21 ساله ام لیسانس IT داشت و چند روز 
قبل همراه نامزدش به شهر های شمالی رفت و شب گذشته از سفر تفريحی به خانه بازگشتند و نامزدش 
به خانه خودشان رفت و صبح وقتی به اتاقش رفتم ديدم خوابیده است و بیدار نمی شود. در تحقیقات 
میدانی مشخص شــد دختر جوان و پدرش با هم اختلاف داشــتند و بار ها همسايه ها متوجه صدای 
درگیری اين پدر و دختر جوان شدند. بالاخره پدر اعتراف کرد: دخترم مدتی بود که شیشه می کشید و 
هیچ وقت حرفم را گوش نمی کرد و بار ها با هم درگیر بوديم تا اين که متوجه شدم با توجه به مخالفت من 
برای رفتن به سفر همراه نامزدش به شهر های شمالی رفته است. شب وقتی به خانه بازگشت با هم درگیر 
شديم و هرچه با او صحبت کردم بی فايده بود و او يک دختر سرکش شده بود چرا که خانواده نامزدش 
هم موضوع اعتیاد او را فهمیده بودند و تماس گرفتند تا نامزدی را به هم بزنند. ساعت 8 صبح وقتی به 
سراغ دخترم رفتم و از او خواستم تا مواد را ترک کند، با هم درگیر شديم و در يک لحظه که عصبانی شده 
بودم بالش را روی صورتش فشار دادم و وقتی به خودم آمدم متوجه شدم دخترم ديگر نفس نمی کشد. 

اگرچه مادر خانواده از درخواست قصاص گذشت کرد و همسرش را بخشید.
5  کشتن همسر به دلیل چت و گفت و گو

بررسی آخرين قتل به 26 ارديبهشت سال جاری بازمی گردد. ماجرای مردی که در تهران همسرش 
را به قتل رسانده، مثله و سپس دفن کرده اســت. ماجرای زن و مردی که پسری نوجوان داشتند و 
به دلیل اختلافات با يکديگر زندگی نمی کردند. شوهر زن در اعترافاتش می گويد: من و زنم جدا از 
هم زندگی می کرديم.مینا هر از گاهی به ديدار پسرمان می آمد. او روز حادثه به خانه من آمد. پسرم 
گوشی او را برای بازی کردن گرفت. همان موقع بود که فهمیدم زنم با افراد زيادی چت و صحبت کرده 
است. به مینا گفتم گفت وگو با همین افراد اســت که مانع می شود تو به زندگی ما برگردی. سر اين 
موضوع با زنم مشاجره کردم. همان موقع پسرم از خانه خارج شد. بعد از رفتن او بحث میان من و مینا 
ادامه داشت تا اينکه او دو تکه سنگ کوچک را که برای خردکردن گردو کناری گذاشته بودم برداشت 
و به پايم پرت کرد. من هم عصبانی شدم و او را با سیم تلويزيون خفه کردم.بعد از قتل به دنبال راهی 
برای بیرون بردن جنازه گشتم. در نهايت جسد را تکه تکه کردم و در چند کیسه گذاشتم. سپس آن 
را از خانه بیرون بردم و در صندوق عقب خودروام جا دادم و به بیابان های شهريار رفتم و جسد را در 
آنجا دفن کردم. قصد داشتم خودکشی کنم اما جرات اين کار را پیدا نکردم. در همین اوضاع واحوال 
فکر کردم اگر من بمیرم يا بازداشت شوم، پسرم تنها می ماند، برای همین 15میلیون تومان از کارت 
همسرم که رمزش را داشتم به حساب پسرم واريز کردم تا او بعد از من بتواند به زندگی ادامه بدهد. در 

نهايت به خانه برگشتم. راز اين قتل توسط خواهر زن کشف شد و مرد در بازداشت است.

ببخشید
اشتباه شد!

مصاحبه میرســلیم با شــبکه بی بی سی 
 فارسی از يک ســو باعث تعجب خیلی ها 
شــد و انتقاد اصولگرايــان را نیز در پی 
داشت. البته میرسلیم سريعا از اين اقدام 
عقب نشینی کرد اما کار از کار گذشته بود 
و او که شايد حس می کرد شانسی برای 
تصاحب رياســت مجلس داشــته باشد، 
همه امیدهای خود را از دست داد. در اين 
گزارش به برخی از مصاحبه های مشهور 
با شبکه های ماهواره ای فارسی زبان اشاره 
کرده ايم. ابتدا از خود میرســلیم شروع 

می کنیم.
1  میرسلیم

سیدمصطفی میرسلیم با اشاره به مصاحبه 
خود با شبکه بی بی سی فارسی، در توئیتر 
خود نوشــت: »اين مصاحبه در شرايط 
مشغله زياد کاری و بدون توجه به ماهیت 
تماس گیرنده انجام شده است. در هرحال 
از بی دقتی خود در اصل پاســخ دادن به 
بی بی ســی که مواضع خصمانه آن برای 

ملت مشخص است، صرف نظر از محتوای 
آن، از محضــر مــردم شــريف پــوزش 
می طلبم.« میرســلیم منتخب مجلس 
يازدهم در گفت وگو با بی بی سی فارسی 

از برنامه های مجلس آينده صحبت کرد.
 ايــن مصاحبــه انتقاداتــی را در فضای 
مجازی از ســوی اصولگرايان برانگیخته 
است. اين مخاطبان که به نظر طرفداران 
قالیباف هســتند، اعتقاد دارند میرسلیم 
برای بیشــتر ديده شــدن با اين رســانه 

مصاحبه کرده است.
2  پروانه سلشحوری

او که جزو نمايندگان جنجالی دوره قبل 
بود، مصاحبه های پرحاشیه کم نداشت. 
يکی از اين مصاحبه ها اما با شبکه من وتو 
بود. پروانه سلحشــوری بعدا درباره اين 
گفت وگو نوشــت: »من هرگونه مصاحبه 
اختصاصی با شــبکه من وتــو را تکذيب 
می کنم. اينکه کســی با شماره ناشناس 
تماس بگیرد و خود را خبرنگار آزاد معرفی 

کند، اما بعدا مشــخص شود که خبرنگار 
ثابت يک رسانه است و ســخنان شما را 
تقطیع شده پخش کند، نامی  جز تحريف، 

فريب و دروغ ندارد.«
3  حمید استیلی

اين بازيکن اســبق فوتبال و مربی وقت 
تیم ملــی، در حاشــیه مســابقات جام 
جهانی 2018 و پس از بــرد ايران مقابل 
مراکــش، جلوی دوربیــن من وتو که در 
بیرون اســتاديوم آنجا بود، آمد و درباره 
اين مســابقه فوتبال گفت وگو کرد. پس 
از اين اتفاق، خبرگزاری برنا ادعا کرد که 
او ممنوع التصوير شــده و حمید استیلی 
نیز در پاســخ گفت:  »بعد از جام جهانی 
٩٨ خیلی کشــورها اقامت و پاســپورت 
می دادند؛ اما من نرفتــم. چراکه وطن و 
مملکتم را دوست دارم و دلم می خواهد آن 
ايرانی هايی هم که رفته اند، برگردند چون 
ايران با تمام ايرانی ها زيبا می شود. هربار 
به کشورها ی ديگر می روم و يا در ملاقات 
با مربیان خارجی که بــه ايران می آيند، 
همواره از خوبی های کشــورم می گويم 
و برايشــان تصوير خوبی از ســرزمینم 
ترسیم می کنم تا باعث شود ايرانی هايی 
که از وطن رفته اند، برگردند و مربی های 
خارجی نیز تصوير خوبی از کشــورمان 

داشته باشند.«
4  معصومه آقاپور

او هم از ديگر نمايندگان مجلس بود که 
با اتاق خبر من وتو گفت وگو کرد. او پس 
از پخش اين مصاحبــه گفت: »در هنگام 
تماس مجری شبکه فوق، شماره0912 
روی گوشــی تلفن همــراه اينجانب به 
نمايش درآمد و خبرنگار بدون اشــاره به 
مرجع و کانال تلويزيونی متبوعش صرفا 
با عنوان تماس از »اتــاق خبر«، اقدام به 
معرفی خــود نمود کــه اينجانب گمان 
نمودم خبرنگار، از اتاق خبر شــبکه خبر 
صداوسیمای جمهوری اســلامی  ايران 

تماس گرفته است.«
5   نرگس آبیار

اســفند ســال گذشــته بود که باشگاه 
خبرنــگاران جــوان نوشــت:  »شــبکه 
بی بی سی فارســی در يکی از برنامه های 
خود، اقدام به پخش مصاحبه ای از نرگس 
آبیار، کارگردان مشهور ايرانی کرده است، 
اما در اين مصاحبه هیچ نشانه ای از شبکه 
بی بی سی فارسی ديده نمی شود و اتفاقا 
نشــان  P-FF  ديده می شود؛ گروهی که 
ويدئو های متعددی را در يوتیوب منتشر 
کرده است. خانم آبیار در سفر به استونی 
با اين گــروه مصاحبه ای هم داشــته اند 
که البته ويدئوی منتشرشــده از ســوی 
  P-FF  بی بی ســی در اين مصاحبه ای که
منتشــر کرده، وجود ندارد. آيا  رســانه 

لندنــی در اقدامی غیرحرفــه ای، بدون 
اطلاع خانم آبیار با ايشان مصاحبه کرده 

است؟«
6  اسماعیل کهرم

او که مشــاور معصومه ابتــکار در زمینه 
محیط زيســت در دولــت اول روحانی 
بود، چند مصاحبه با شــبکه بی بی ســی 
فارســی داشــت. ايــن مصاحبه هــا با 
انتقادهای رســانه های اصولگــرا روبه رو 
شده بود. مثلا سايت تسنیم در آن زمان 
نوشته بود:  »اسماعیل کهرم پیش از نیز 
مصاحبه هايی را با رسانه های ضد ايرانی 
فارسی زبان در کسوت کارشناس داشته 
است، اما اينکه اين بار به عنوان يک مقام 
مسئول با رسانه ای مانند بی بی سی فارسی 
که سوابق ضد ايرانی آن برای همه آشکار 
اســت، جای سوال داشــته و او به عنوان 
يک مسئول حق ندارد خود را در اختیار 
رسانه های بیگانه و ضد ايرانی قرار دهد و 
مصاحبه کند. اما نکته جالب توجه در اين 
زمینه آن است که پس از مصاحبه خارج 
از عرف مشاور ســازمان حفاظت محیط 
زيست با شبکه دولتی بی بی سی فارسی، 
متولیان و صاحب منصبان سازمان مذکور 
که اکثرا افرادی سیاســی و مشــرف به 
فضای سیاست هستند، با چشم بستن بر 
اين مصاحبه  رسانه ای، به نوعی درجهت 
توجیه و مشروعیت بخشــی به اين قبیل 
اقدامات)مصاحبه با رسانه ای ضدايرانی( 

گام برداشتند.«
7  صادق زیباکلام

او تابه حال به تعداد مکفی)!( با رسانه های 
فارســی زبان گفت وگو داشــته است. از 
راديــو دويچه ولــه بگیريد تــا من وتو، 
ايران اينترنشــنال و بی بی سی فارسی..

هرچند در همه و يا بیشتر  اين مصاحبه ها 
به دفاع از نظام و  حاکمیت ايران پرداخته 

است 
8  دو نماینده تبریز

در زمــان ســانحه تصــادف دوقطار در 
محور سمنان- مشهد، شــبکه من وتو، 
مصاحبه ای از دو نماينــده تبريز پخش 
کرد. ابوالفضــل حســن بیگی، نمانیده 
دامغان و محمدحسین فرهنگی، نماينده 
تبريز. باشــگاه خبرنگاران جوان در آن 
زمان دربــاره اين مصاحبه ها نوشــت: 
»ابوالفضل حســن بیگی در اين زمینه به 
خبرنگار باشگاه خبرنگار جوان، می گويد: 
ماجرا از اين قرار اســت که بنده مشغول 
گفت وگو با آقای کاتــب، نماينده مردم 
گرمســار بودم و در اين بین من متوجه 
نشــدم که اين ها با من تماس گرفته اند. 
مجددا که تماس گرفتم از آن ها پرسیدم 
که شما از کجا هســتید و هنگامی  که به 
من گفتند از من وتو تمــاس می گیريم، 

فقط به آن ها گفتم شــما آدم های بسیار 
مزخــرف، کثیــف و لجنی هســتید... 
محمدحســین فرهنگــی در واکنش به 
اين موضوع می گويد: مصاحبه ای نبوده 
است و اين شبکه به دروغ اين  مصاحبه 
را به بنده نسبت داده اســت، حتما اين 
رسانه مطالب بنده درباره موضوع سانحه 
تصادف دوقطار را از ســاير خبرگزاری ها 

دريافت کرده است.«
9  سالار عقیلی

يکی از بامزه ترين اتفاق ها، حضور سالار 
عقیلی در شــبکه من وتو و يک مصاحبه 
20دقیقه ای در اســتوديوی اين شــبکه 
بود! او که برای تور جهانی کنسرت خود 
به لندن رفته بود، در اين شــبکه حاضر 
شــد و عکس های يــادگاری خوبی هم 
گرفت! او درباره اين مصاحبه توضیح داده 
بود: »تا آنجا که باور قلبــی ام می گويد، 
در مصاحبه ام به شــدت از کشور عزيز و 
برگزاری کنســرت در داخــل مملکت، 
به خصوص در شهرســتان ها دفاع نموده 
که به جرأت می توانم بگويم اغراق نگفته 
و همه عیــن واقعیت بــود. از آنجايی که 
فردی سیاسی نیســتم و با گرايش های 
سیاســی  شــبکه های ماهواره ای اصولًا 
آشــنايی نداشــته و ندارم و هدفم صرفاً 
ترويج و شناساندن هنرم بوده و هرگز غیر 
از راه هنر و تلمذ هنر موسیقی اصیل، راه 
ديگری نپیموده ام، سعی ام بر اين بود که 
همواره در کشــورهای مختلف به عنوان 
ســفیر فرهنگی ايران، موســیقی کشور 
عزيزم را ترويج داده و نیتی به غیر از اين 
نداشتم. تصورم اين است که هیچ نکته ای 
خلاف شــأن ايران عزيز و ساحت هنر و 
هنرمند ابراز نکــردم و همواره افتخارات 
کشورم را پاس داشته و جوانان ايران عزيز 
را چه در داخل و چه در خارج با موسیقی 
اصیل و فاخر، همراه با اشعار بزرگانی مانند 
مولانا، حافظ، سعدی، جامی  و... بیش از 

پیش آشنا نمايم.«

درباره مصاحبه های جنجالی چهره های داخلی 
با شبکه های ماهواره ای فارسی زبان

مادر رومینا: ســاعت هشت صبح پسر 
برادر شوهرم آمد و گفت که بهمن خاوری 
عکس رومینا را گذاشته. همانجا پدرش 
گفت اگر با او رفته باشــد می کشمش. 
داس را برداشت و به خانه پسره رفت اما 
آنجا نبودند. بعد فهمیدیم خانه خواهر 
پسر هستند. پدرش در این مدت بعضی 
وقت ها می گفت می کشم بعضی وقت ها 
می گفت اگر برگردد کاری ندارم، فقط 

به من کمک کنید از آنجا نجاتش بدهم
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برخی رســانه های اصولگرا 
واکنش تندی بــه مصاحبه 
میرسلیم با بی بی سی نشان 
دادند، خبرگزاری تسنیم در 
این مورد نوشت: »شبکه بی بی 
سی که همواره مواضع خصمانه 
نسبت به ملت ایران دارد گفت 
و گویی با مصطفی میرسلیم 
منتخب مــردم تهران پخش 
کرد که از فردی که نمایندگی 
مردم را یدک می کشد گفت 
و گو با رسانه تروریسم بعید 

بود.«
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بهمن خاوری: ما بــه هیچ وجه رابطه ای 
نداشــتیم. برای همین هم آگاهی من را 
آزاد کرد. ما دوسال ارتباط تلفنی داشتیم. 
برای خواســتگاری هم اقدام کردم اما 
پدرش گفت او را به من نمی دهد. بعد از 
این کار، دختر به من زنگ زد و گفت که 
پدرم من را آزار می دهد و می خواهد من 
را بکشــد. به من گفت یا من را ببر یا من 
خودم را می کشم. ســاعت دوازده ونیم 
شب او را از خانه بیرون آوردم و به خانه 

خواهرم بردم.
روح الله خاوری:  گفتیم بیاید آشتی کنیم، 
بالاخره هر دختری برای یک پسری است. 
بیاید کینه ای نباشید. آنها هم قبول کردند 
و گفتند بیایید آســتارا برای عقد. نگو 
نقشه کشــیده بودند که اینها را تحویل 
آگاهی بدهند. ما رفتیم و حتی عاقد هم 
بود. نامه آزمایشگاه هم نوشت اما ناگهان 
پدرش بلند شد در را باز کرد و پلیس ها 
آمدند و دختر و پسر را بردند. همان موقع 
دختر گفت من را پس ندهید، پدرم من 

را می کشد
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گلوله برفی به بهمن تبدیل شد 
اولین آمار فروش سینمای آنلاین یک ماه پس از شروع این طرح اعلام شد

  نیم میلیون بلیت فروش رفته و یک میلیون و ۲۵۰ هزار تماشاگر

  سایت نگار

انتقاد فلورا، طعنه هوشنگ، شدت چاوشی و کرونای بوچلی
   خراسان نوشت: »۱۸سال بیشتر نداشتم، پدر و برادرم معتاد بودند و مادرم 
الکلی بود. همسرم هم در ابتدا الکلی بود و ســپس معتاد شد. انگار من هم باید 

معتاد می شدم و شدم. از تریاک شروع شد...«
از خانم »ح« می پرسم، چه موادی مصرف می کرده است؟ وقتی پاسخ می دهد و 
مواد مصرفی اش را برایم ردیف می کند، برای لحظه ای هنگ می کنم؛ بماند که 
ماجراهای خودفروشــی هایش خود قصه غم انگیز دیگری است. او از ۱۸سالگی 
با تریاک شروع می کند و تا ۳۵ســالگی با این مواد سیاه بخت می شود؛ هروئین، 
کراک، ماری جوآنا، مشروبات الکلی و شیشه... می گوید: »کارم به جایی رسیده 
بود که دیگر هیچکدام جواب نمی داد و برای این که لحظاتی بتوانم آرام شــوم 
کراک، هروئین و شیشه را باهم مخلوط می کردم و می خوردم، حتی تزریق هم 
فایده ای نداشت. به تمام معنا بیچاره شده بودم، خانواده ام هرکاری برایم انجام 
می دادند، فایده ای نداشت. بارها در بیمارستان، مراکز روان درمانی و کمپ ترک 
اعتیاد بستری ام کردند اما نمی توانســتم. هزینه های تهیه مواد من را به جایی 
کشاند که راهی جز خودفروشی نداشتم، گاهی هم باید برای دزدی های دیگران 
تور و طعمه می شدم و بارها هم دستگیر شدم. چون معتاد خراب بودم می دانستند 
که اعتیاد این بلا را به سرم آورده، گاهی با تعهد آزاد می شدم ... سال های سیاهی 
بود، بچه هایم در بهزیستی بودند و خودم در گوشه خرابه ها روزگار می گذراندم...«

خانم »ح« اکنون ۴۲سال دارد و از هفت ســال قبل توانسته است اعتیاد را کنار 
بگذارد. پنج فرزند دارد که همه آنها هم معتاد بوده اند و او توانســته همه آنها را 

ترک دهد.

   رســول بهروش در روزنامه همشهری نوشت: »راســتش اصلا از زیر و بم 
کنداکتور شبکه سه اطلاع نداریم اما خب چیزی که به چشم می بینیم این است 
که هر روز هفته و هر ساعت از شبانه روز ممکن اســت محمدحسین میثاقی و 
فوتبال برترش روی آنتن باشند! یعنی شنبه و دوشــنبه ندارد، عصر و غروب و 
شب هم ندارد، به اینکه لیگ باز است یا تعطیل هم ربطی ندارد. در هر صورت او 
هست و یک مهمان هم مقابلش نشسته که باهم در مورد هر مسئله بجا و بیجایی 
حرف می زنند؛ بدون این که مناسبت خاصی داشته باشد یا شبکه اصلا تعریف 
و فلسفه خاصی پشت این برنامه ببیند. آدم این رفتارها را که می بیند یاد عادل 
فردوسی پور می افتد که بیشتر از یک دهه ۹۰ را در اوج موفقیت روی آنتن داشت 
اما باز گاهی پیش می آمد که در چالشی ترین لحظات برنامه اش برای ۱۵دقیقه 
وقت اضافی به ۵۰نفر رو بزند. چه بسیار پیش آمد که خداحافظی های عادل روی 
تیتراژ برنامه اتفاق افتاد. طوری برنامه اش را قطع می کردند که انگار قرار اســت 
بعد از ۹۰ بهترین فیلم سینمایی ســال را پخش کنند اما عادل که می رفت اول 
یک نماهنگ کسالت بار سنتی می دیدیم و بعد تکرار مستند تاریخچه بادگیرها را!

هنوز یادمــان نرفتــه بیست وســوم مهرمــاه ســال ۹۷- چند مــاه پیش از 
خانه نشــین کردن همیشــگی فردوســی پور- برنامه ۹۰ به بهانه پخش بازی 
انگلستان و اسپانیا در چارچوب لیگ ملت های اروپا پخش نشد؛ درحالی  که آن 
بازی نه چندان مهم قاعدتا باید از طریق شبکه ورزش روی آنتن می رفت. بعد از 
آن اتفاق عادل دوخط مصاحبه کرد و گفت: »همه آیتم های مان آماده بود، اما در 
ساعات آخر گفتند پخش نمی شوید.« بعد سی ام مهرماه به بهانه همین مصاحبه 
تلگرافی برای دومین هفته پیاپی ۹۰ را از کنداکتور بیرون کشیدند. آخ که چه 
عذاب ها به عادل تحمیل کردند و چه تازیانه هایی بر روحش زدند. این روزها هم 
لابد بزرگ ترین آزار او، تماشای شــبانه روزی میثاقی روی آنتن است؛ مستمر و 

مستدام، بی محدودیت، بدون تاریخچه بادگیرها!«

   صبح ديروز فردی که به دلیل مشکلات کاری قصد پرتاب کردن خود از يکی از 
ساختمان های وزارت کار را داشت، با وعده  حل مشکلات از اين کار منصرف شد. 
به گزارش ایلنا، صبح دیروز)هفت خرداد( یک فرد به دلیل مشکلات پیش آمده 
در حوزه کاری خود قصد داشــت با بالارفتن از یکی از ســاختمان های وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به اعتراض و خودکشی کند که با حضور نیروی 
آتش نشانی و هوشیاری مسئولان وزارتخانه نجات یافت. وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی به محض مطلع شدن از این موضوع دستور پیگیری و حل سریع مشکل 

این فرد را صادر کرد.

   هوشنگ گلمکانی)منتقد قديمی  و مطرح سینمای ايران( با انتشار عکسی 
از خودش و مسعود فراستی در صفحه اينستاگرامش نوشت:

»ببخشید، این سومین بار است که این عکس را هر بار به بهانه موضوعی مربوط 
به مسعود فراستی پست می کنم. عکس بهتری از بیلیاردبازی های مان ندارم. تازه 
با نادیده گرفتن اصول fair play آمده چسبیده به من که نتوانم درست ضربه 
بزنم. اما مناسبت این دفعه، دعوت او به مناظره ای درباره موضوع نقد فیلم است. 
این دعوت را قبلا هم کرده بودم. در زمان جشــنواره سی وهفتم قرار گفت وگو 
برای برنامه »هفت« گذاشته شد اما ظهر آن روز تماس گرفتند و موضوع را عوض 
کردند که نپذیرفتم و قضیه منتفی شد. بعد دعوتش کردم به برنامه مجازی مجله 
»فیلم« بیاید که قرار شد در این باره سر میز بیلیارد مذاکره و احیانا توافق کنیم 
اما متاسفانه توفیق بیلیارد دست نداد. دو، سه ســال پیش هم یکی از دوستان 
مطبوعاتی پیشنهاد انجام این مناظره در یکی از دانشگاه ها با امکان پخش زنده 
آنلاین را داد که گفت مسعود نپذیرفته. در زمان جشــنواره اخیر فجر خودش 
تماس گرفت و گفت بیا در برنامه »هفت« صحبت کنیم درباره نقد. گفتم حالا 

دیگر من نمی آیم، به دلیل فضای تلویزیون و به خصوص برنامه »هفت«.
الان دعوتم را تکــرار می کنم: مناظره ای درباره موضوع نقــد فیلم، یا در برنامه 
مجازی ماهنامه »فیلــم«، یا یک زمین بی طرف. بعدش هــم برویم چند پارت 
بیلیارد بزنیم که دلم لک زده برای آن ماهوت ســبز و صدای دل انگیز برخورد 

شارها، البته با حفظ فاصله و رعایت پروتکل بهداشتی.«

   دکتر نادر توکلی، معاون درمان ســتاد مقابله با بیماری کرونا در کلانشهر 
تهران، از اختصاص 50درصد ظرفیت تخت های موجود در حوزه درمانی استان 
تهران به بیماران کرونايی با مديريت وزارت بهداشــت و ستاد کرونا کلانشهر 
تهران خبر داد و گفت: در این مدت هیچ بیماری روی زمین نماند و هیچ زمان 

بیش از یک چهارم این ظرفیت اشغال نشد.
به گفته معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، ترس مردم از حضور 
در مراکز درمانی باید با اطلاع رســانی درست، زدوده شود چراکه تعداد بیماران 
بدحال در شهر تهران به شدت کاهش یافته است؛ البته مراقبت ها باید استمرار 

داشته باشد.

   آندره بوچلی، خواننده اپرای مشهور ايتالیايی در فیسبوک اش اعلام کرد، 
او هم به کوويد19 مبتلا و تست کرونايش مثبت شــده بوده است. به  گزارش 
کافه سینما، این خواننده ۶۱ساله مشهور گفت، به دلیل حفاظت از حریم شخصی 
خانواده اش و نیز به دلیل جلوگیری از ایجاد نگرانی طرفدارانش این خبر را زودتر 
اعلام نکرده اســت. بوچلی که هفته پیش در مصاحبه ای از مبتلاشدن اعضای 
خانواده اش به این ویروس خبر داده بود، در فیسبوک اش اعلام کرد در ماه مارس، 

پیش از آن که کنسرت بســیار موفق اش در دوران کرونا را برگزار کند، به همراه 
تمامی  اعضای خانواده اش به کرونا مبتلا شده بودند. بوچلی مراحل بیماری اش را 
به ترتیب تب، لرز و سرفه دانست. او و همسرش پس از بهبودی، پلاسمای خون 

خود را برای کمک به تحقیقات و درمان ویروس کرونا اهدا کرده اند.

   سیناديلی گزارش داده: انتشار ترانه »شدت میدان« محسن چاوشی همزمان 
واکنش های متفاوتی بین هواداران اين خواننده به وجود آورده. گروهی از آنها 
به شــدت از این ترانه انتقاد کرده و آن را ادامه روزهای افول این ستاره دانستند 
و معتقد بودند چاوشی دارد محبوبیتش را خرج می کند و در مقابل گروهی این 

انتقادات را بهانه جویی و سخت گیری بی مورد می دانند.
محسن چاوشی در یادداشتی در پاسخ به هوادارانش که منتقد ترانه های اخیرش 
هستند، نوشــت:» تو و جد پدری و همچنین مادریتان شدت میدان ندیده اید. 
لطفا وارد میدان شوید تا شدت نشان تان بدهم. واپسگرایی را کنار بگذار... دوران 
سیاه و پوچ دیوار بی در و عموزنجیرباف، گذشته و جای خود رو به سادگی و شعف 

داده. من آهنگساز همه آنها هستم. از بنده بهتر نمی توانید موشکافی کنید.«

   محمد نعمتی ملی پوش 20ساله، عضو خراسانی تیم ملی اسکیت جوانان ايران 
و دارنده مدال طلای اين رشته در مسابقات بین المللی کره جنوبی سال1397، 

بر اثر ابتلا به کروناجان باخت.

   بخشی از يادداشــت حمید ابک در خبر آنلاين:  در داســتان تاسف برانگیز 
»رومینا«، دختر نوجوانی که پدرش او را کشت، بسیاری افراد به تنگناهایی اشاره 
کردند که در سال های گذشته برای فیلم »خانه پدری« به وجود آمده بود. هنگام 
ساخت و اکران محدود فیلم عده ای اعتراض کردند که این فیلم کیانوش عیاری 
مصداق سیاه نمایی است و از اساس نباید ساخته می شده است. امروز هم عده ای 
مدعی اند اگر این فیلم در زمان خودش نمایش داده می شد شاید شاهد چنین 

اتفاقی نمی بودیم.
احتمالا بسیار بعید است که یک فیلم بتواند چنین اثر اجتماعی عظیمی  بیافریند 
و از وقوع وقایعی از این دست جلوگیری کند که اگر چنین بود احتمالا در قرن 
بیستم و با آن همه فیلم درخشان دنیا احتمالا یک ســور به بهشت زده بود. اما 
فیلم عیاری، خوب بود یا بد، اصلا فیلم بود یا مستند و مقاله، این امکان را برای 
بسیاری از مخاطبانش فراهم کرد که بتوانند چنین وضعیتی را »تخیل« کنند 
و از خودشان بپرسند اگر این اتفاق برای ما افتاده بود چه؟ یا اینکه بپرسند خود 
ما چقدر ساده می توانســتیم همان پدری باشــیم که دخترش را کشته است. 
واقعیت این اســت که برخلاف نظر نیچه، هنر تقریبا هیچ وقت از پس واقعیت 
برنیامده اســت و این هیولای غریب، همچنان و با وجود گسترش هنر نیز دارد 
ما را می کشد. اما اگر اندک رســالتی به دوش آدمی  باشد برای انزجار از هر ظلم 
و جور، شاید پرورش قوه »تخیل«، نخستین گام در این مسیر باشد و اینجاست 

که کار هنر آغاز می شود. 

   فلورا سام با اعتراض نسبت به انتخاب و طراحی مبل برنامه »دورهمی«، رو 
به مديری اظهار کرد: چرا مبل های شما اين قدر ناراحت هستند؟! آدم اصلًا برای 
نشستن روی آن راحت نیست. از ما که گذشت، اما حداقل برای آیندگان کوسن 

بگذارید تا این قدر اذیت نشوند.
مدیری هم با خنده و قبول این موضوع گفت: راستش یکی از تصویربرداران برای 
گرفتن تصویر مهمان مشکل داشت؛ ما برای اینکه بتواند تصویر بهتری از مهمان 

بگیرد مجبور شدیم، یک لایه به مبل اضافه کنیم.
جالب است که پیش از این هم برخی مهمانان دورهمی نسبت به »مبل ناراحت« 
این برنامه اعتراض کرده بودند. ســام در ادامه، درباره یکی از نقش های خود که 
بیشتر دوست دارد، گفت: من در یکی از سریال هایم با عنوان »توطئه فامیلی«، 
نقش یک خانم شیرازی را بازی کردم؛ این نقش را خیلی دوست دارم و همیشه 
خاطراتش را مــرور می کنم. برای ایفــای این نقش زیر و بم لهجه شــیرازی را 
می دانستم و مجبور نبودم ادای لهجه را در آورم و این خیلی خوشحالم می کرد.

مدیری در ادامه به همکاری فلورا ســام در چند مجموعه بــا گوهر خیراندیش 
اشــاره کرد و این کارگردان در این باره گفت: کار با خانم خیراندیش شیرینی و 
سختی های خاص خود را دارد؛ ایشان بسیار پرانرژی و پرتحرک هستند. سر همه 
فیلم و سریال ها پایشان می شکند! در سریال »مرضیه« هم پای ایشان شکسته 
بود .  مدیری هم که تجربه همکاری با خیراندیش در سریال »هیولا« را دارد، در 
این باره گفت: بله؛ اتفاقاً ســر کار ما هم پای خانم خیراندیش از سه جا شکست! 

حتی سر سریال »دیوار به دیوار« سامان مقدم هم این اتفاق افتاد.

   بانی فیلم: چندی پیش مهناز افشار بازیگر مهاجرت کرده سینما در یادداشتی 
که در توئیتر منتشر کرد به خاطر بازی در فیلم سینمایی »مهمانخانه ماه« ابراز 
پشیمانی کرد. ندا محمودی  ســرمایه گذار این فیلم در یادداشتی نسبت به این 

موضع گیری مهناز افشار واکنش نشان داده است:
خانم افشــار به دلیل غرض ورزی شــخصی به تمامی عوامل یک فیلم پرخرج و 
پرزحمت توهین کردند. کاش مردم آگاه باشند و بدانند یک فیلم سینمایی متشکل 
از عوامل جلوی دوربین و پشت دوربین اســت. این که یک بازیگر دستمزدش را 
بگیرد و به فکر خروجی کار و بازگشت سرمایه فیلم نباشد، به دور از شرافت است. 
خانم افشار با این توئیت زننده ثابت کردند مردم ایران برایشان چه حکمی دارند. 
شما تنها بازیگر این فیلم نبوده اید که این چنین خودخواهانه تصور کرده اید با تبلیغ 
منفی می توانید تیشه به ریشه زحمات دیگر عوامل بزنید. مشکل شما از آنجا آغاز 
شد که مونای مهمانخانه خوش درخشید. نقش شما به عنوان یک مادر تأثیرگذار 
بود اما با عذرخواهی تان ثابت شد که شــما تنها نقش بازی کرده اید. شما سوسن 
تسلیمی نیســتید که تصور کرده اید در خارج از وطن هم می توانید هنرمند باقی 
بمانید. مردم ایران شما را به اینجا رسانده اند. لاله مرزبان، علی شادمان، نسیم ادبی، 
مریم بوبانی، جواد یحیوی و دیگر بازیگران ایرانی در این فیلم خوش درخشیده اند، 
شما هم مادری تأثیرگذار بودید که با عذرخواهی تان ثابت کردید بازی کردن در 

همان نقش های گیشه پسند را ترجیح می دهید.

وقتی اکران آنلاین خروج در فروردین آغاز شــد 
بسیار بودند کسانی که با تمســخر و زهرخند به 
این اتفاق نگاه می کردند. اما حــالا بعد از ۵ هفته 
فهرســت بلند بالایی در پیش اســت از سریال ها 
و فیلم هایی که برای ورود به دنیای آنلاین ســرو 
دست می شکنند. حتی شایعاتی درباره فیلم هایی 
مثل تینا نازنین و بهاره و یا صد سال به این سال ها 
هم به گوش می رسد. اکران آنلاین به راه تنفسی 
برای سینمای ایران بدل شده است و احتمالا حتی 
در بازگشت به شرایط پیش از کرونا  هم بعید است 
جاذبه اکران آنلاین از بین بــرود و به عنوان یک 
مکمل در کنار ســینما و سالن هایش ادامه حیات 

خواهد داد.  حالا این آمار را هم بخوانید :

 طرح ســینمای آنلایــن از ۲۴ فروردین ماه ۹۹ 
با نمایــش فیلم»خروج« آغاز بــه کار کرد که در 
ادامه این مســیر چهــار فیلم»طلا«،»زیرنظر«، 
»مهمان خانــه ماه نو« و»تیغ و ترمــه« نیز به آن 
پیوستند. با گذشــت بیش از یک ماه از شروع این 
طرح در حدود نیم میلیون بلیــت در مجموع دو 
پلتفرم فیلیمو و نماوا تاکنون خریداری شده است 
که خبر از گردش مالی حدود هفت و نیم میلیارد 

تومانی برای سینمای ایران می دهد. 
در اکران آنلاین بلیت ۱۵ هزارتومان قیمت گذاری 
شده و هر بلیت تا هشت ساعت پس از خرید اعتبار 
تماشا دارد، برای هر بلیت حداقل ۲.۵ تماشاگر در 
نظر گرفته می شود. به همین ترتیب می توان بیش 

از یک میلیون و ۲۵۰ هزار تماشــاگر را در مدت 
یک ماه از شروع طرح اکران آنلاین برای این پنج 
فیلم برآورد کرد. همچنین به دلیل تعلق گرفتن 
بدون واسطه ۷۰ درصد از درآمد فروش به صاحب 
اثر، در مجموع بیش از پنجاه فیلم متقاضی اکران 

آنلاین هستند .
این میزان اســتقبال تماشــاگران در مجموع دو 
پلتفرم نماوا و فیلیمو در حالی رقم خورده که طرح 
سینمای آنلاین جز در هفته سوم اکران فیلم خروج 
و آن هم به صورت كاملا محدود، هیچگونه تبلیغ 
تلویزیونی نداشته و فیلم هایی که در صورت اکران 
سینمایی می توانســتند امکان تبلیغ تلویزیونی 

داشته باشند...

 واگویه های انتظار
باز با گريه به آغوش تو برمی گردم

چون غريبی که خودش را برساند به وطن

 دستور زبان عشق
کشیده  است به رسوايی و جنون، کارم
میان جمع بگويم که دوستت دارم...؟

 مرتضی امیری اسفندقه فاضل نظری   

شما یادتان نمی آید اما در دهه شصت در سال های بعد 
از جنگ ،  شاعر اول این کشور نه حافظ بود و نه شاملو. 
جوان های ما ،  جوان های شــما ، بی وقفه توقف ناپذیر 
سهراب می خواندند . هفت کتاب او در هرخانه ای پید ا 
می شد و انتشار دیوان هایش محل درآمد مطمئن برای 
انتشاراتی ها بود و قطعات شعرش در آن سال ها با خط 
خوش بر روی مقوا نوشته می شد و قاب گرفته می شد 
و به عنوان هدیه رد و بدل می شــد. آن قدر مشهور و 
محبوب بود که شهرام ناظری با آهنگسازی هوشنگ 
کامکار یک آلبوم کامل را به خواندن اشــعار سهراب 
سپهری  اختصاص داد و بسیاری از قطعات آن آلبوم 

ابتکاری و زیبا ورد زبان دانشجوها بود:
 و چنان بی تابم
و چنان بی تابم 

که  دلم می خواهد 
بروم تا سر کوه

بدوم تا ته دشت...
معلوم نیست چرا از ترانه های زیبا و لطیف این آلبوم 

این روزها کمتر می شنویم. 
در آن سال ها اواخر دهه شــصت و اوایل دهه هفتاد ، 
تفریح مشترک دانشجوها ســفر به مشهد  اردهال و 

زیارت مزار شاعر بود و تجربه  تنفس در هوای گلستانه 
که : در گلستانه چه بوی علفی می آید.

سهراب به شکلی جدی از سوی بزرگان شعر نو طرد 
می شــد. به خصوص شــاملو که در گفت و گو با ناصر 

حریرچی درباره سهراب می گوید:
باید فرصتی پیــدا کنم یک بار دیگر شــعرهایش را 
بخوانم....ســر آدم های بی گناه را لب جوي می برند و 
من دو قدم پایین تر بایســتم و توصیه کنم که: »آب 
را گِل نکنید!« تصورم ایــن بود که یکی مان از مرحله 
پرت بودیم… آن شعرها گاهی بیش از حد زیباست، 
فوق العاده است… دســت کم برای من فقط زیبایی 
کافی نیست، چه کنم. اختلاف ما در موضوع کاربرد 
شعر است. شاید گناه از من است که ترجیح می دهم 
شعر شیپور باشد نه لالایی. یعنی بیدارکننده باشد نه 

خواب آور…
… هر شاعر آرمان گرا در نهایت امر یک آنارشیست 
تام و تمام است. اشکال سهراب در همین است که ذاتا 
آنارشیست نیست و در نتیجه دارویی که تجویز می کند 
مسکّن اســت نه معالج… در شاعر بودن سهراب که 

بحثی نداریم، بحث در آنارشیست نبودنش است.
از جهت فرم  او را در ردیف فروغ می گذارم. آن سنگینی 

و تقیّد به وزنی که در کار اخوان هســت و کارش را از 
شعر دور می کند و به حیطه قدرت ادبی می کشد در 

کار این دو نیست.
خب می توانیــد با داوری شــاملو موافق باشــید یا 
نباشید)من جزو» نباشید« هستم(. حافظ در دوره ای 
ســخت و متزلزل از تاریخ ایران می زیست. در دوران 
حمله تیمور و قتل عام اصفهان و تصرف شــیراز. اما 
الزاما در شعر حافظ نقش شــیپور دوران تاریخی را 

نمی بینید . بگذریم. 
 مرگ سهراب به شیوه های مختلف یادآور یک مرگ 
دیگر اســت.  همانطور که مرگ فروغ با مرگ تختی 
ملازم شده است و یا مرگ جلال با صمد بهرنگی و یا 
مرگ آیت الله مصطفی خمینی با مرگ علی شریعتی. 
مسئله فقط همزمان بودن نیست. نکته های مختلفی 
این مرگ هــا را دو به دو به هم وصــل می کند. مرگ 
سهراب هم با مرگ اعجوبه سینمای ایران یعنی پرویز 
فنی زاده گره خورده اســت. فنی زاده در ۵ اسفند ۵۸ 
درگذشت. در ۴۲ سالگی و ســهراب در سال ۱۳۵۹ 
در اول اردیبهشــت  یعنی کمتر از دو ماه بعد در ۵۲ 
سالگی . فنی زاده بر اثر کزاز و سپهری بر اثر سرطان.

خداوند بیامرزدشان.

آقا به نظر من، برای حل مشکلات مختلف وعوارض 
جانبی آنها باید قبل از هر چیز، رودروایســی ) یا 
رودربایســتی یا هر جوری که شما دوست دارین 

بگین ( رو کنار بگذاریم.
مثال؟ همین کرونای خودمون...چیزی که عوض 
نشــده. دارو و واکسنی هم که کشــف یا اختراع 
نشده... پس چی شد که همه خیلی راحت دارن 
برمي گردن سر جای اولشون؟... رودروایسی رو با 
خودشون کنار گذاشتن. به همین راحتی... یعنی 
در اوایل ماجرا همه شرایط رو خیلی سفت گرفتن 
و بعد هم که خسته شــدن، دیگه تو رودروایسی 
مونده بودن که اون رو گذاشــته اند کنار و مشکل 

حل شد رفت پی کارش.
یا مثلا همین مدارس و کلاس های مجازی... آقا 
همه تو رودروایسی گیر کرده اند. باور بفرمایین از 
وزیر و معاون و مدیر و معلم گرفته تا تک تک دانش 
آموزان این مرز و بوم، همگی راضی هســتند که 
همین امروز اعلام اتمام سال تحصیلی شود. چرا 
که همه شون هم خیلی خوب می دونن که دیگه در 
تلویزیون و اپلیکیشن » شاد « و سایر آموزش های 
مجازی، هیــچ اتفاق مهمــی نمی افته. فقط یک 
پرده حیایی بین همه متولیان آموزش قرار گرفته 
که هیچ کس جرات نداره بگــه: » ولمون کن بره 

بابا... بسه دیگه.« حالا شما همین خط رو بگیر و 
برو جلو... خرید گوجه سبز و دونه دونه ش رو ضد 
عفونی کردن. خرید مایحتــاج روزانه و در داخل 

حمام به مانند یک نوزاد، همگی رو شستن و ...
مســئله دیگری که همگی بدجور تو رودروایســی 
موندیم و منتظریم که یک نفر قدم اول رو برداره و ما 
هم بسم الله رو بگیم و با تمام قوا حمله کنیم، خرید 
غذا از رستوران ها و فست فودهاست... حالا هر کسی 
به نوبه خود، دل تنگِ یک چیزی ســت. یکی پیتزا. 
یکی چلوکباب کوبیده و پیاز کثیف. یکی کله پاچه 
و ... بنده با شناختی که از خودم و آدم های دور و 
برم دارم، عرض می کنم که شک نکنید از یه هفته 
ده روز دیگه، تعداد پیک های رســتوران در حال 
تردد در خیابان ها، از تعداد تاکسی ها بیشتر میشه 
و همگی دســت در دســت یکدیگر، بی تعارف و 
رودروایسی، به منوی رستوران ها خواهیم تاخت و 
عقده این دو ماه را به شکلی مبسوط خالی خواهیم 
کرد و صنف رستوران دارها، اولین صنفی خواهد 

بود که به زودی از خاک برخواهد خاست...
امــا در این بین، یک مســئله مهــم جلب توجه 
می کند که ظاهرا انســان ها خیلی هم بدشــون 
نیومده و کســی هم دیگه زیاد بــه روی خودش 
نمیاره و تنها موردیه که همه اعتقاد دارند باید در 

زمان کرونا رعایت کرد. اون هم معاشرته... حالا به 
غیر از مهمانی ها و دورهمی های خاص که باران 
آتش هم از آسمان بباره، آدم دلش نمیاد نره، ولی 
دیگه کسی زیاد رغبتی به مهمانی های خانوادگی 
نداره... اگر دقت کرده باشین و یادتون باشه، تنها 
چیزی هم که مردم عزیز ما بی نقص و به درستی 
رعایت کردند، عید دیدنی بود. در آن مقطع به طرز 
شگفت آوری یهو همه مردم ایران متحول و آماده 

رزم با کرونا شدند.
این روزهــا هم که همه چیــز داره به حال عادی 
برمی گرده، سنت حسنه دیدار با تماس تصویری 
رو همه خیلی جدی گرفته ان و این یه دونه مورد 

رو به همون حال غیر عادی گذاشته اند بمونه...
هیچ دقت کردیــن؟... تو این مــورد هم همون 
داستان رودروایسی نقش اصلی رو ایفا کرد... این 
دفعه به این شکل که رودروایسیِ ندیدن آدم ها رو 
گذاشتیم کنار و این جملات دیگه بی معنی شدن: 
» زشته نیای خونه عمه ت« / » زشته نریم خونه 
مامان بزرگ...« / » زشــته بهشون سر نزنیم...« و 
الی الابد این جملات ادامه داشت. این روزها، این 
» زشته   « ها دیگه اصلا زشت نیست و همه مردم، 
دودستی این پیشــرفت اجتماعی را چون دُری 

گران بها، پاسدارند.

دندهعقب
اشكانعقيليپور

آیا شاعران  بایدآنارشیست باشند؟
خرده روايت هايی از چهره های ويژه معاصر ايران و جهان ، تا آخر بهار - سی و نه : سهراب سپهری

آرش خوشخو  9۰ پرتره از 9۰ شخصیت 
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   استارتاپ ها

   بانک، بیمه
  طلا ، دلار

  بورس

  صنایع  غذایی
   مسکن 

  گردشگری

کمی اخموتر
نگاهی به نسخه فیس لیفت ب.ام.و سری 5 که روز 

گذشته توسط سازنده آلمانی در بازه قیمتی 54 تا 75 
هزار دلار معرفی شد

هفت صبح| محبوب ترین ســدان ب.ام.و در بازار جهانی در نسخه 2021 فرم 
بهتری پیدا کرده است. فیس لیفت این محصول مجلل روز گذشته رونمایی شد 
و مشخصا سپر جلو، چراغ ها، جلوپنجره و کاپوت با فرمی بهتر تعویض شده اند. 
البته جالب ترین تغییر در ظاهر خودرو، رینگ های جذاب و متفاوتی است که روی 

سری 5 سوار شده و ظاهر مدرنی به این سدان آلمانی بخشیده است.
ســری 5 با یک فیس لیفــت کامل در مدل های ســدان و استیشــن، به برادر 
کوچک ترش سری ۳ شبیه تر شده است. برخلاف تصور بسیاری، به روز رسانی و 
تغییرات طراحی بدنه سری 5 کاملا محتاطانه انجام شده که بیشترین نمود آن 
را در طراحی چراغ های باریک تر جلــو و چیدمان زیبای LED داخل آن، تغییر 
گرافیک  L شکل داخل چراغ های عقب، جلوپنجره عریض و پیوسته و سپرهای 
بازطراحی شده آن می توانید ببینید  که در مجموع به هر دو مدل سدان و استیشن 

چهره و شخصیتی نافذتر بخشیده است.
طراحان ب.ام.و  در بازطراحی جزئیات داشــبورد و کابیــن نیز احتیاط زیادی 
داشته و به غیر از نمایشگر عریض کنسول میانی، نمایشگر تمام LEDپشت آمپر 
و غربیلک فرمان که تغییر ظاهری چشمگیری داشته بقیه عناصر کابین تغییر 
 5۳0e ،5۳0i خاصی نداشته اند. ب.ام.و  نسخه فیس لیفت سری 5 را در مدل های

پلاگین هیبرید، 540i و M550i عرضه می کند.
قدرت موتور سری 5 در نسخه540i  تا سطح ۳۳5 اسب بخار افزایش یافته که 
خبر خوبی است. در عین حال مدل5۳0e پلاگین با قدرت 2۸۸ اسب بخار و موتور 
 M دو لیتری توربوشارژ چهار سیلندر و البته سرآمد همه این محصولات، نسخه
است که با قدرتی 52۳ اسب بخاری، به موتور 4.4 لیتری و توربوشارژ مجهز است. 
 5۳0e 5۳0  معادل 54200 دلار، در نسخهi قیمت این خودرو در نســخه پایه
هیبرید معادل 5۷200 دلار و در نسخه اسپورت M550i حدود ۷۶۸00 دلار 

اعلام شده است.
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برلیانس 220 کارکرده

تیبا EX 2 فول

SE 111 سایپا
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چری 315 
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1.2 میلیارد

1.050 میلیارد

1.475 میلیارد

1.2 میلیارد

865 میلیون

 975 میلیون

270 میلیون

415 میلیون

125 میلیون

250 میلیون

240 میلیون 

180 میلیون 

نیسان ایکس تریل فول2018

هیوندای سانتافه 2017 فول صفر

 2018 GT line کیا سورنتو

تویوتا راو4 الفطیم  2017

میتسوبیشی اوت لندر2018 تیپ5

هوندا EXL 2016  C-RV کارکرده

رنو ساندرو اتومات1398

هیوندای آی20 فول1397

سایپا کوییک اتوماتیک

هیوندای آی10 مونتاژی 

پژو 207 اتوماتیک

برلیانس 320 دنده ای
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شکار پاندای 
30 ساله در 

صلاه ظهر  
تابستان!

در روزهایی کــه بازارهای 
جهانی چشم انتظار عرضه 
نســل چهارم فیات پاندا با 
آن فرم طراحی مخصوص 

است، یاد کردن از نسل اول این خودرو که در ایران حضور نداشت! خالی از لطف 
نیست. این پاندای سرخ رنگ که دقیقا ۳0 ســال از عمرش می گذرد، محصولی 
اســت کاملا اقتصادی که عملکردی در حد و اندازه کیا پراید DM   ارائه می کند 
و تنها در همین نسخه به کشور وارد شده است. این خودرو که کمتر از یک پراید 
هاچ بک طول دارد )دقیقا ۳.۳۸ متر( نخستین بار ســال 19۸0 به بازار آمد و تا 
پایان سال 200۳ با اندکی تغییرات تولیدش ادامه یافت. جالب است بدانید که این 
خودرو شهری کوچک را جورجتو جیاجیارو معروف طراحی کرده و فروش بالای 
امروز این خودرو در نسل سوم مدیون دوام بالا و مصرف اقتصادی آن در نسل های 
پیوسته است. پاندای موجود در تصویر که با پلاک کرمانشاه دیده می شود، مدل 
19۸9 بوده و برخی از قطعاتش تغییر یافته اســت. پاندا که در این نسل با موتور 
برقی 20 اســب بخاری هم تولید شــد! در اغلب نمونه های بنزینی و دیزلی به 
موتورهای چهار سیلندر ۸00 تا 1۳00 سی سی مجهز بود و همین مورد استفاده 

از آن را در شهر به شدت ارزان و کم هزینه می ساخت. 

تایپ اس برمی گردد

آکورا مدت زیادی است که پشــت در منتظر بازگشت روزهای طلایی است! این 
اتفاق اما طی این سال ها با ظهور لکسوس و رشد پویسته فروش ولوو، مرسدس 
و ب.ام.و به تعویق افتاده است. اســتراتژی آکورا حالا تولید محصولات خود در 
تریم های اسپورت است. علاقه مندان به آکورا حتما مدل به یاد ماندنی RSX تایپ 
اس را که در سال های 2001 تا 200۶ تولید می شد به یاد دارند. در همین راستا 
بازگرداندن نسخه های موفق تایپ اس یکی از مواردی است که احتمالا می تواند 
اعتبار از دست رفته آکورا را برگرداند. طبق شنیده ها قرار است سدان TLX اولین 
محصولی باشد که در نســخه تایپ اس به بازار می آید. این خودرو که مستقیما 
اینفینیتی Q50 و لکسوس GS را نشــانه رفته، باید در بازار آمریکای شمالی با 
ب.ام.و سری4 و مرسدس بنز CLA رقابت کند. هنوز جزئیات فنی دقیقی از این 

محصول اعلام نشده است.

   نوستالژی

     نیم کلاچ

ما از همه جدیدتریم
نگاهی به مشخصات فنی و قیمت هشت خودرو که نسبت به دیگر محصولات جدیدتر و خاص ترند و عموما به تازگی پای به بازار گذاشته اند

هفت صبح|  خودروهای اینجا هیچ نسبتی با هم ندارند. از سدان اجرایی متوسط و نیمه لوکس تا کراس اووری ریزجثه از چین. از کوییک r تا لکسوس rx توربو. همه این خودروها البته به شکل عجیبی به هم مرتبط اند. این تولیدات آخرین 
چیزهایی هستند که از کارخانجات داخلی  یا بازارهای خارجی پای به کشور گذاشته و در دسترس خریداران ایرانی قرار گرفته اند. حالا خواه 100 میلیون قیمت شان باشد خواه سه میلیارد و 500 میلیون. اما نکته جالبی که هنگام خرید این 

خودرو نباید آن را از یاد برد، خاص بودن آنهاست. از آنجا که همه این خودروها به تعداد اندکی در بازار موجودی دارند، انتخاب شان خود به خود به شما جایگاه ویژه ای می دهد. 

1.7 میلیارد  تومان100 میلیون تومان

450 میلیون تومان400 میلیون تومان

4 میلیارد تومان1.2 میلیارد تومان 

2.8 میلیارد تومان 4 میلیارد تومان

با همه  مشــکلاتی کــه قیمت های 
گزاف امروزی برای مشتریان درست 
کرده اند اما کوییــک آر همچنان به 
نسبت باقی تولیدات داخلی خودرو 
ارزانی اســت. حتی با کمتر از 100 
میلیون تومان هم قابــل خریداری 
است در حالی که از پژو 20۶ تیپ2 
کم مصرف تر و چابک تر است و هزینه 
نگهداری کمتری دارد. این خودرو در 
مقایسه با این نسخه از 20۶ محصول 
جادارتری اســت و امکانات بیشتری 
هــم دارد. کوییک آر کــه در طیف 
جالبی از رنگ ها به بازار عرضه شده، از 

زمان معرفی توانسته جایگاه مناسبی 
را به خود اختصاص دهد. البته خب 
این محصول قطعا مثــل هر خودرو 
دیگری عیوبی هم دارد که یکی از آنها 

طرح کناری بدنه آن اســت. موردی 
که گویا در نسخه فیس لیفت در حال 
تغییر و تحول است و به زودی سایپا 

آن را معرفی می كند.  

 واقعا خودرو خوبی است. تقریبا قاطبه 
کســانی که با برند دی اس مشــکل 
داشتند و با عرضه ۷کراس بک در ایران 
پیش بینی یک محصــول ضعیف را 
داشتند، امروز از طرح، کیفیت ساخت 
و سطح تکنولوژی بالای این خودرو به 
نیکی یاد می کنند. می دانیم که بحران 
این کراس اوور فرانسوی جذاب موتور 
آن است. البته که همین موتور روی 
همین خودرو با همیــن وزن و ابعاد 
خیلی هــم بد جــواب نمی دهد ولی 
وقتی پای رقبایی با توان 2۳0 تا 2۶0 
اســب بخار به میان آید، دیگر موتور 

1۶5 اسبی ۷کراس بک نمی تواند آش 
دهن سوزی باشد. در کل اما اگر جزو 
کسانی باشید که دنبال شتاب گیری با 
خودرو خود نیستند و بیش از سرعت 

از ایمنی، گنجایــش، امکانات و طرح 
خودرو خود لذت می برند، ۷کراس بک 
بهترین گزینه ممکن حتی در مقایسه 

با ب.ام.و x۳ است. 

 کراس اووری کوچک و شهری که با 
یک تاخیر ناخواسته پس از سه سال 
وارد بازار شده و حد فاصل تیگو5 و 
تیگو۷ قرار دارد. ایــن خودرو که از 
طرح روزآمدتری به نســبت تیگو5 
بهره می برد، خودرویی اســت با سه 
عیب بزرگ و سه حسن مهم. مصرف 
ســوخت نســبتا زیاد در مسیرهای 
شهری، کابین به شدت کسل کننده 
و صندوق بار کوچک معایبی هستند 
که از کنار آنها بــه راحتی نمی توان 
گذشــت و طــرح ظاهــری خوب، 
امکانات مناسب و مونتاژ مناسب از 

محسنات ایکس55 است. این خودرو 
احتمالا برای خانواده های شــهری 
که وضعیت زندگی مناســبی دارند 
گزینه ای قابل قبول جهت جانشینی 

سانگ یانگ تیوولی است. در واقع در 
فضایی که امکان خرید خودروهای 
 X55 ،اقتصادی بــه روز وجود ندارد

یک گزینه قابل تامل است.

اغلب افرادی که با این خودرو تجربه 
سواری دارند، فرم بدنه و کابین آریزو۶ 
را گامی روبه جلو برای چری می دانند. 
چری در طراحی آریزو۶ سعی کرده با 
استفاده از خطوط اغراق آمیز و ترکیب 
احجام ناهمگون در نمای جلو و عقب 
خودرو، محصول تازه خود را چیزی 
ورای آنچه هســت نشان دهد. راهی 
که به رغم برخی تناقضات توانســته 
به موفقیت این محصــول در جذب 
نظر اندک خریدارانش منجر شــود. 
منتها ایراد بزرگی که این چری دارد، 
کشیدگی بیش از حد بدنه و فقدان 

جای کافــی در اتاق اســت که برای 
سدانی با این ابعاد خوشایند نیست. 
در عین حال بسیاری از خریداران این 
خودرو عملکرد جعبه دنده جدید این 

محصول را ستایش می کنند و تجربه 
سواری خوبی را با آن گزارش کرده اند. 
این خودرو رقیب مستقیم ام جی۶ و 

مزدا۳ است.

یک کراس اوور عالــی و باکیفیت با 
طرح بدنه به روزرسانی شده و اتاقی 
بزرگ که خــودرو مورد علاقه نیکی 
کریمی هم هست! ایکس تریل گرچه 
اتومبیلی سر به زیر است اما برخلاف 
شایعاتی که درباره ناتوان بودنش زده 
می شــود، در آفرود عملکرد خوبی 
داشته و شتابش هم به نسبت جثه ای 
که دارد مناسب است. مصرف سوخت 
خوب در کنــار دوام بالای قطعات از 
ویژگی هایی است که ایکس تریل به 
آنها می نازد. بــا این حال این خودرو 
هم مثل هر محصول دیگری ایراداتی 

دارد که مهم تریــن آنها به کارگیری 
قطعات پلاستیکی زیاد در کابین و 
محبوبیتش در بازار است. دومی هم 
گرچه مورد مهمی نیست اما هنگام 

فروش خودرو کمی )نه زیاد( برای تان 
دردسر درســت می کند. در کل اما 
خرید ایکس تریل خریــد کارایی و 

استحکام است.

به تازگی از گمرک ترخیص شــده و 
با نام تک کلید که بــه نوعی عنوان 
تریم لو آپشــن بنز ای است، شهرت 
پیدا کرده.  بنــز E200 تک کلید اما 
ابدا خودرو کم امکاناتی نیســت و به 
نســبت بهایی که بابت آن پرداخت 
می کنید، وضعیت متناسبی دارد. این 
خودرو البته کمیاب است و به همین 
دلیل با یک کلاس پایین تر هم اندازه 
لیموزین ب.ام.و در ایران قیمت دارد. 
ای کلاس که در نسل فعلی طراحی 
به غایت زیبایی دارد، در طیف جذابی 
از رنگ ها به بازار ایران وارد شده که 

از ســفید تا آبی کاربنی و قهوه ای و 
قرمز را شامل می شود. سدان اجرایی 
مرسدس که بالاترین استانداردهای 
ایمنی را با خود به مشتریانش هدیه 

می دهد، در بخــش موتور وضعیتی 
شبیه   هیوندای آزرا دارد و برخلاف 
ب.ام.و ســری5 ابدا محصولی سریع 

نیست.

 سدان جذاب هیوندای در ایران که 
با نسخه 2019 هم در بازار به فروش 
رسیده و جز قدرت کم موتور و شتاب 
نه چندان دلچسب، همه چیزش عالی 
است. اساسا آزرای جدید یک سدان 
اجرایــی نیمه لوکس با طــرح بدنه 
جذاب و کابینی دلنشــین است که 
کیفیت ساخت خوب و فضای مکفی 
کابین و صندوق، بسیاری از نقائصش 
را جبران می کند. در عین حال سطح 
امکانات این خودرو هم مناسب بوده 
و چیزی از فولکس پاسات کم ندارد. 
آنچه البته بیش از هر چیزی آزرا را در 

بین معدود خریدارانش جذاب جلوه 
می دهد، زبان طراحــی مخصوصی 
است که هیوندای در ساختش به کار 
گرفته و آن را از سوناتا، الانترا و دیگر 

تولیدات اقتصادی خود متفاوت کرده 
اســت. آزرا ضمن همه ایــن موارد، 
امتیاز خوب دیگری با عنوان ایمنی 

بالا را هم یدک می کشد.

 محصولات لکسوس همیشه طراحی 
اغواگر و جذابی داشــته اند. اما شــاید 
نسل نو RX را بتوان زیباترین محصول 
فعلی این خودروساز دانست. استفاده 
استادانه از خطوط تیز در حجم پردازی، 
چراغ هــای کشــیده جلــو و عقب و 
درنهایت ستون ســیال C که شیشه 
عقب را به شیشــه های جانبی پیوند 
زده، RX200t را یک سر و گردن بالاتر 
از رقبای خود قــرار داده اند. اوضاع در 
داخل کابین نیز تقریبا به همین روال 
است و کمتر مشتری مشکل پسندی 
می تواند به طراحی ایــن خودرو ایراد 

 RX200t جدی وارد سازد. همچنین
در بخش تجهیزات رفاهی و ایمنی نیز 
دست بالا را دارد. از سقف شیشه ای و 
پانورامیک تا سامانه نمایش اطلاعات 

روی شیشه و سیستم صوتی حرفه ای 
ســاخت برند »Levinson« با و 10 
کیسه هوا در فهرست آپشن های این 

خودرو قرار دارد.

دی اس 7 کراس بک - مدل 2018سایپا کوییک R - مدل 1399

چری آریزو6– مدل 1399ام وی ام X55 - مدل  1399

بنز E200 تک کلید - مدل  2019نیسان ایکس تریل - مدل های 2018

لکسوس RX200t– مدل 2018هیوندای آزرا/ مدل  2019 

نوع موتورمصرف سوختقدرت موتوروزنطولحجم صندوقظرفیت

7/9cc 1500 لیتر87  اسب1150 کیلوگرم4   متر270 لیتر5 نفر

نوع موتورمصرف سوختقدرت موتوروزنطولحجم صندوقظرفیت

81600cc لیتر165  اسب1420 کیلوگرم4.57   متر555 لیتر5 نفر

نوع موتورمصرف سوختقدرت موتوروزنطولحجم صندوقظرفیت

91500cc لیتر147  اسب1360 کیلوگرم4.35   متر340 لیتر5 نفر

نوع موتورمصرف سوختقدرت موتوروزنطولحجم صندوقظرفیت

7.91500cc لیتر147  اسب1372 کیلوگرم4.67   متر400 لیتر5 نفر

نوع موتورمصرف سوختقدرت موتوروزنطولحجم صندوقظرفیت

7.92000cc لیتر238  اسب2070 کیلوگرم4.89   متر550 لیتر5 نفر

نوع موتورمصرف سوختقدرت موتوروزنطولحجم صندوقظرفیت

8.32359cc لیتر171  اسب1570 کیلوگرم4.64  متر565 لیتر5 نفر

نوع موتورمصرف سوختقدرت موتوروزنطولحجم صندوقظرفیت

13.92000cc لیتر583  اسب1655 کیلوگرم4.87   متر540 لیتر5 نفر

نوع موتورمصرف سوختقدرت موتوروزنطولحجم صندوقظرفیت

9.62360cc لیتر187  اسب1800 کیلوگرم4.90   متر446 لیتر5 نفر
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حدودی۱۰۰هزارتوماندرخردهفروشیهاعرضهمیشود.علیاصغرملکی
دربارهقیمتآلایشگوسفندیمثلجگروکلهپاچهمیگوید،مغازهدارجگر
پاککردهراکیلویی۱۲۰هزارتومانخریداریمیکندوبااعمال۱۰درصد

سودبهدستمشتریمیرساند.کلهپاچهنیزکیلویی۱۰۰تا۱۱۰هزار
تومانبهمشتریعرضهمیشود.براساسمشاهداتمیدانیهرکیلوگوشت
شقهگوسفندیباقیمت۱۰۰هزارتومان،رانگوسفندی۱۲۵هزارتومان،
راستهگوسفندی۱۰۰هزارتومان،سردست۱۰۵هزارتومانوگوشت

گوسالهنیزکیلویی۱۱۰هزارتوماندرخردهفروشیهابهفروشمیرسد.

ماکارونیگرانشد
رئیسهیاتمدیرهانجمنصنفیکارفرمایانکارخانجات

ماکارونیایرانازافزایش۵۰درصدیقیمتماکارونیخبر
دادهومیگوید،قیمتهایجدیدتقریباازاوایلماهرمضان

اعمالشدهاست.برایناساسبستههای۵۰۰گرمیماکارونی
ازچهارهزارتومانبهپنجهزارو۷۵۰تومانرسیدهاست.قیمت
بستههای۷۰۰گرمیماکارونیازپنجهزارو۲۵۰بههفتهزار

و۸۰۰تومانافزایشپیداکردهوبستههای۹۰۰گرمی
ماکارونیهمازششهزارو۸۰۰تومانتا۹هزارو۷۵۰تومان
گرانشدهاست.همچنینماکارونیهایفرمیازچهارهزارو
4۵۰تومانبهششهزارو4۰۰تومانافزایشقیمتداشته.

شاخصبورسرشدکرد
شاخصکلبورساوراقبهادارتهراندرپایانمعاملاتروز

چهارشنبههفتمخردادماه،بهمدارصعودیبازگشتوبارشد۱۰هزار
و۹6۱واحدیبهرقم۹3۷هزارو۹4واحدرسید.معاملهگران

دیروزحدودیکمیلیونمعاملهبهارزشهشتهزارو۷۲۵میلیارد
تومانانجامدادند.دراینبازار،فولادمبارکهاصفهان،گروهمدیریت
سرمایهگذاریامید،صنایعپتروشیمیخلیجفارس،پتروشیمیپارس،

شرکتملیصنایعمسایرانوبانکملتنسبتبهسایرنمادها
بیشترینتاثیرمثبتودرمقابلمخابراتایراننسبتبهسایرنمادها

بیشترینتاثیرمنفیرارویبورسگذاشتند.نمادبانکهایملت،
تجارتوصادراتایران،پربینندهتریننمادهایدیروزبودند.
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در 1150 اعلامساعتکاریجدیدادارههایدولتی

براساسآخرینمصوبهستادملیمقابلهباکرونا،کارکنان
بایدبهطورکاملدرمحلکارحضورداشتهباشند،فقط
ساعتکارییکساعتکمترتعیینشد.سازماناداری
واستخدامیهماینموضوعراطیبخشنامهایوباتعریف
شرایطبهدستگاههایاجراییبرایاجراابلاغکردهاست
کهطبقآناز۱۰خردادساعتکارروزانهدستگاههای

اجراییدرتهرانواستانهاازهفتو3۰دقیقهصبحتادو
و3۰دقیقهبعدازظهرخواهدبودوکلیهکارکنانبایدبا
رعایتالزاماتسلامتمحیطوکاردرمحیطاداریکه

توسطوزارتبهداشتابلاغشدهاست،حاضرشوند.
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1
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330هزار

280هزار

310هزار

400هزار

295هزار

310هزار

350هزار

290هزار

470هزار

370هزار

قیمت انواع فلش مموری با ظرفیت 128گیگابایت

سن دیسک

سن دیسک

سن دیسک

سیلیکون پاور

ای دیتا

ای دیتا

ای دیتا

کینگستون

لکسار

فیلیپس

Ultra Dual Drive M3

Dual Drive Type-C

CZ600

Blaze B10

UV128

UV320

UD330

DT100

S57

FM12FDI55B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

قیمت انواع تلویزیون 49اینچی

فیلیپس

فیلیپس

دوو

سامسونگ

سامسونگ

سامسونگ

سونی

آر تی سی

پاناسونیک

ایکس ویژن

49PUT5801

49PUT7032

DLE-H1800U

49N6900

49M6975

49N5880

KDL-49W800G

49SM5410

49DX650R

49XTU725

هشت میلیون و 900هزار

9میلیون و 700هزار

شش میلیون و 900هزار

9میلیون و 900هزار

9میلیون و 100هزار

هفت میلیون و 900هزار

14میلیون

هفت میلیون و 200هزار

11میلیون و 800هزار

شش میلیون و 100هزار
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2

3

4

5
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10

فروش 17هزار و 400

19هزار و 105

21هزار و 345

چهار هزار و 735

دو هزار و 565

هفت میلیون و 320هزار

شش میلیون و 900هزار

سه میلیون و 750هزار

دو میلیون و 100هزار

694هزار

جدول قیمت طلا و ارز

دلار

یورو

پوند

درهم امارات

لیر ترکیه

تمام سکه جدید

تمام سکه قدیم

نیم سکه

ربع سکه

گرم طلای 18 عیار

خرید 17هزار و 300

18هزار و 955

21هزار و 145

چهار هزار و 715

دو هزار و 540

هفت میلیون و 150هزار

شش میلیون و 650هزار

سه میلیون و 600هزار

یک میلیون و 980هزار

---

جلسه شــورای عالی بورس با تغییراتی در جزئیات آزادسازی 
ســهام عدالت همراه بوده. براســاس اعلام ســتاد راهبردی 
آزادسازی سهام عدالت، مهلت انتخاب روش مستقیم از هشتم 
به پانزدهم خردادماه و مهلت فروش سهام عدالت در بانک ها از 
دهم به سیزدهم خرداد تمديد شده است. رئیس سازمان بورس 
از طرح قبول ســهام عدالت به عنوان وثیقه وام بانکی و کارت 
اعتباری خريد خبر داده و شنیده ها حاکی از امکان فروش سهام 

عدالت در روش غیرمستقیم است.
1- مهلت انتخاب روش مالکیت سهام عدالت تمديد شده. پیش 
از اين قرار بود مشمولان سهام عدالت در يک دوره 30روزه تا 
هشتم خردادماه تکلیف مديريت سهام عدالتشان را مشخص 
کنند. اين مهلت ديروز توسط ستاد راهبردی آزادسازی سهام 
عدالت تمديد شد و به ساعت 24 روز پنجشنبه 15خردادماه 
رسید. با اين حســاب تا پنجشــنبه هفته آينده وقت داريد تا 
با مراجعه به ســايت samanese.ir روش مستقیم را برای 
مالکیت سهام عدالت انتخاب کنید. در غیر اين صورت، به شکل 
خودکار مالکیت غیرمستقیم برای شما انتخاب می شود و شما 
امکان دريافت ســهام 36شرکت بورســی را نخواهید داشت. 
براســاس آخرين اطلاعات 27درصد مشمولان سهام عدالت 
يعنی 12میلیون و 700هزار نفر روش مالکیت مستقیم را برای 

آزادسازی سهام خود انتخاب کرده اند.
2- بانک ها از سه شنبه ششم خرداد به کمک مشمولان سهام 
عدالت آمده اند و اگر کســی بخواهد می تواند بــا مراجعه به 
شعبه يا سايت بانک برای فروش 30درصد سهام عدالت خود 

توافق نامه امضا کند. گفته می شود مهلت وکالت دادن به بانک ها 
برای فروش سهام عدالت هم تمديد شــده و از دهم خرداد به 
13خردادماه رسیده است. بانک ها موظف هستند در سه روز 
سفارش ها را تجمیع و از طريق کارگزاری خود در بازار سرمايه 
بفروشــند و مبلغ آن را به حساب دارندگان ســهام عدالت يا 
متقاضیان فروش واريز کنند. به گفته سخنگوی ستاد راهبردی 
آزادسازی سهام عدالت، آن دسته از مشمولان که کد بورسی 
دارند، خودشان می توانند از تاريخ 10خردادماه به فروش سهام 

اقدام کنند و نیازی به مراجعه به شعب بانکی نیست.
3- رئیس سازمان بورس می گويد، قابلیت وثیقه گذاری سهام 
عدالت و استفاده از کارت اعتباری و وام بانکی در جلسه شورای 
عالی بورس بررسی شده و اجرايی شدن آن منوط به بررسی، 
اعلام نظر و تصمیم گیــری بانک مرکزی اســت. در صورت 
اجرايی شدن اين طرح، مشمولان سهام عدالت به جای فروش 
سهامشان می توانند از وام بانکی متناسب با ارزش سهام عدالت 

استفاده کنند. 
4- مشمولانی که روش غیرمســتقیم را برای مديريت سهام 
عدالت انتخــاب کرده اند، احتمالا در آينــده امکان نقد کردن 
سهامشان را دارند. به اين صورت که سهام عدالت اين مشمولان 
در شرکت های سرمايه گذاری استانی به آنها واگذار شده و بعد از 
پذيرش اين شــرکت ها در بورس، سهامداران عدالت می توانند 
سهام اين شرکت ها را که نماينده 49شرکت بورسی و غیربورسی 
سهام عدالت است، بفروشند. اين دسته از مشمولان بايد تا ورود 

شرکت های سرمايه گذاری استانی به بورس صبر کنند. 

   اقتصاد خانواده

چهار تغییر جدید در فرایند آزادسازی سهام عدالت

طرح فروش فوق العــاده ســايپا و ايران خــودرو از ديروز 
چهارشنبه هفتم خرداد شروع شده و قرار است مهلت ثبت 
نام تا هفته آينده يعنی 14خردادماه ادامه داشــته باشــد. 
طرحی که در دقايق پايانی قبل از اجرا، کلی تغییر داشته و 
خیلی از مشتريان را سردرگم کرده است. اولین تغییر حذف 
چک صیادی از شــرايط خريد خودرو بود که براساس آن 
ديگر لازم نبود مشــتری حتما چک صیادی به نام خودش 
داشته باشــد. دومین تغییر که آخر شــب سه شنبه اعلام 
شد، حذف مبلغ پیش پرداخت برای شرکت در قرعه کشی 
خودرو اســت. حســین مدرس خیابانی، سرپرست جديد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده، خودروســازها 
حق دريافت هیچ گونه وجهــی را از متقاضیان برای حضور 
در قرعه  کشی نخواهند داشت. بعد از انجام قرعه کشی تحت 
نظارت دستگاه ها و حضور نمايندگان رسانه ها، صرفا کسانی 
که برنده قرعه کشی می شوند، ملزم به پرداخت هزينه خريد 

خودرو خواهند بود.
پیش از اين کسانی که می خواســتند در قرعه کشی طرح 
فروش فوق العاده خودرو شــرکت کنند، بايد نصف مبلغ را 
در هنگام ثبت نام پرداخت می کردند. با حذف اين بند، حالا 
ممکن است خیلی ها صرفا برای امتحان کردن شانس خود 
برای شرکت در قرعه کشــی اعلام آمادگی کنند اما اين کار 
عواقب خاص خــودش را دارد. آنطور کــه در اطلاعیه های 
خودروسازان آمده، کسانی که در قرعه کشی برنده می شوند 
بايد ظرف مدت 48ساعت برای پرداخت هزينه خريد خودرو 

اقدام کنند. اگر در ايــن دوروز نتوانید کل هزينه لازم برای 
خريد خودرو را فراهم کنید، نه تنها ثبت نام شــما غیرفعال 
می شود، بلکه به مدت دوسال از شرکت در طرح های فروش 
فوق العاده محروم خواهید شد. با اين حساب صرفا در صورتی 
شانستان را امتحان کنید که مطمئن باشید می توانید کل 
مبلغ خودرو را در عرض دوروز بعد از اعلام برنده شــدن در 

قرعه کشی فراهم کنید.
تصمیم وزارت صمت بورس را هم تحت تاثیر قرار داد. شايد 
بتوان يکی از دلايل کاهش شاخص بورس در هفته اخیر را 
طرح خودروسازها برای فروش فوق العاده دانست. چراکه در 
اين بین احتمالا خیلی از سهامداران برای تامین هزينه لازم 
برای شرکت در قرعه کشــی خودروها معادل نصف قیمت 
اعلام شده، سهامشان را فروخته و برای مبلغ پیش پرداخت 
طرح فروش فوق العاده کنار گذاشته بودند. صبح ديروز بعد 
از اعلام تصمیم جديد مبنی بر حــذف مبلغ پیش پرداخت 
برای شرکت در قرعه کشــی ديگر دلیلی برای جمع کردن 
پول و شرکت در قرعه کشی خودرو وجود نداشت و اين مورد 
می تواند يکی از دلايل بازگشت روند صعودی به بورس باشد. 
حالا سهامداران خیالشان راحت تر است. آنها در قرعه کشی 
شرکت می کنند و صرفا در حالتی که برنده شدند دست به 
فروش سهام می زنند. فقط ای کاش وزارت صمت از همان 
اول اعلام می کرد که شرکت در قرعه کشی نیازی به پرداخت 
وجه ندارد، تا شاهد فروش سهام برای خريد 25هزار خودرو 

در طرح فروش فوق العاده نباشیم.  

   شگرد بازار

عملیات دیرهنگام برای نجات بورس

  مسکن

یک  متر و نیم خانه به اسم من بخر! 
جزئیات طرح پیشنهادی خرید متری مسکن در بورس

پیش فــروش متری مســکن در بــورس منتظــر تايید 
هیات دولت است. طرحی که براســاس آن انبوه سازان و 
شرکت های سازنده مســکن می توانند برای تامین مالی 
پروژه هايشــان يا حتی فروش املاک ساخته شده، اوراق 
بهادار منتشر کنند و در بورس بفروشند. اين اوراق، قابل 
تحويل در زمان سررسید اســت. مثلا اگر سررسید اوراق 
مهرماه 99 باشد، مشتريانی که آنها را خريده اند، می توانند 
در اين تاريخ خانه را از سازنده تحويل بگیرند. برای اين کار 
خريدار بايد صاحب تعداد مشخصی اوراق باشد تا بتواند 
يک واحد 70متری را بخرد يا در زمان تعیین شده به  جای 
تحويل گرفتن خانه، سود مشارکت در ساخت را از سازنده 

دريافت کند. براساس تفاهمنامه وزارت راه و شهرسازی 
و ســازمان بورس، اگر هیات دولت با طرح فروش متری 
مسکن موافقت کند، در فاز اول هزار واحد مسکونی از اين 

طريق تامین مالی خواهد شد. 

  چطور می توان در بورس خانه متری خرید؟
طرح فروش مســکن در بورس از دونظر برای مشتريان 
ســودآوری دارد. اگر به دنبال ســرمايه گذاری در حوزه 
مســکن باشــید، ضرورتی ندارد کل بودجه لازم برای 
خريد يک واحــد مســکونی را تامین کنیــد و حتی با 
بودجه های کم می توانید با مشارکت در ساخت چندمتر 

خانه ســرمايه گذاری کنید. به طور مثال پروژه مسکونی 
100واحدی قرار است در زمین دارای مجوز، ساخته شود 
اما منابع مالی برای آغاز ساخت طرح وجود ندارد. انبوه ساز 
با انتشار اوراق و فروش آن در بورس، شريک می پذيرد تا 
بتواند هزينه های لازم برای ساخت مسکن را تامین کند. 
در روش دوم بحث سرمايه گذاری کم رنگ تر است. بخشی 
از خريداران اين اوراق می توانند خريداران واقعی مسکن 
باشــند. برای مثال آنها می توانند متناسب با بودجه شان 
چندمتر خانه بخرند و زمانی که تعداد اوراقشان به اندازه 
يک واحد مسکونی رسید، می توانند با تحويل دادن اوراق، 

صاحب خانه شوند.

  طرح فروش متری مسکن در بورس تا چه حد قابل 
اجراست؟

علیرضا ناصرپــور، معاون بورس کالای ايــران می گويد، 
طرح فروش متری مســکن در پروژه های انبوه ســازی 
اجرايی شده و استانداردسازی آن به اين صورت است که 
معمولا يک متراژ پايه داخل يک ساختمان در نظر گرفته 
می شــود و قیمت اوراق بر مبنای واحد پايه خواهد بود. 
به گفته ناصرپور يکی از اهداف اجرايی شــدن طرح اين 
است که در شرايط تورمی بتواند به خانه دارشدن مردم و 
خريداران مسکن کمک کند. ضمن اينکه برای سازندگان 
انبوه مسکن هم روش مناسب تامین مالی به شمار می آيد. 
او می گويد، زيرســاخت های طرح فروش متری مسکن 
در بورس کالای ايران فراهم اســت و نیــازی به تصويب 
در شــورای عالی بورس ندارد. چراکه اوراق سلف موازی 
استاندارد در گذشته در شــورای عالی بورس به تصويب 
رســیده و می توان بر مبنای آن طرح پیش فروش متری 

مســکن را راه اندازی کرد. پیش از اين تفاهم نهايی بین 
وزارت راه و شهرسازی و سازمان بورس برای تامین مالی 
پروژه های مسکن و حمل و نقل از طريق بازار سرمايه انجام 
شده. اگر هیات دولت با اين طرح موافقت کند، در فاز اول 
قرار است هزار واحد مســکونی از اين طريق تامین مالی 
شــود. محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرسازی 
معتقد است که بورس مسکن ســوددهی مناسبی برای 

سهامداران خواهد داشت.

  فروش متری مسکن طرح جدیدی نیست
صندوق های ســرمايه گذاری زمین و مســکن در ايران 
آنقدرها هم ايده جديدی به حساب نمی آيد. همین حالا 
دست کم چهار صندوق زمین و مســکن در کشور وجود 
دارد. تفاوت اين صندوق ها با طرح وزارت راه و شهرسازی 
در اينجاســت که صندوق های ســرمايه گذاری زمین و 
مسکن در بورس فعال نیســتند و نمی توان واحدهايشان 

را در بورس خريد و فروش کرد.  در اين مدل کوچکترين 
جزء ســرمايه صندوق، واحد ســرمايه گذاری اســت و 
واحدهای ساخته شــده به اين روش قابــل انتقال به غیر 
هستند تا قابلیت عرضه در بازار ســرمايه و انجام معامله 
را داشته باشــند. صندوق زمین و مسکن اين امکان را به 
مردم می دهد تا با خريد واحد ســرمايه گذاری در ساخت 
پروژه مشارکت داشته باشــند و در پايان با افزايش خريد 
واحدهای سرمايه گذاری می توانند اين واحدها را تبديل به 
واحدهای مسکونی کنند. اگر 10واحد يک میلیون تومانی 
سرمايه گذاری کنید، يعنی در پروژه به مبلغ 10میلیون 
تومان ســرمايه گذاری کرده ايد. پروژه هر سه يا شش ماه 
توسط کارشناس رسمی ارزيابی و ارزش گذاری می شود و 
بر مبنای اضافه ارزشی که پروژه دارد، واحد سرمايه گذاری 
شما ارزشمند می شــود. در پايان پروژه می توانید قیمت 
واحدهای ســرمايه گذاری را محاســبه و بعد از پرداخت 

مابقی پول، يک واحد مسکونی را خريداری کنید.

ادامهازصفحه   اول

جســت وجو برای اطلاع از کم و کیف خريد در 
بانه ظرف مدت سال های اخیر مدام افزايش پیدا 
می کند. بیشتر آنهايی که برای کسب اطلاعات 
ســراغ گوگل می روند، دارند تــلاش می کنند 
سايت اينترنتی فروش کالا در بانه را پیدا کنند. 
تکرار جست وجوی کلماتی مثل خريد از بانه، 
لوازم خانگی بانه، قیمت PS4 در بانه، کولر گازی 
بانه، قیمت مايکروويو در بانه و چیزهايی از اين 
دست در باکس سرچ گوگل نشان می دهد هدف 
کاربران چه بوده اســت. بعضی ها هم تعارف را 
کنار گذشــته اند و از گوگل پرسیده اند فاصله 
شهرشــان تا بانه چقدر اســت. قطعا به جواب 
اين سوال برای شــرکت در مسابقات اطلاعات 
عمومی تلويزيون نیاز نداشــته اند. نه؟ در يک 
سال اخیر دامنه جســت وجوی عبارت بانه در 
گوگل به بالاترين میزان رســیده. يعنی دقیقا 
از وقتی که دلار گران شده و برندهای معتبر از 
ايران خارج  شــده اند و بعضی محصولات حوزه 

لوازم خانگی ديگر در دسترس عموم نیست.
   رشد تعداد فروشگاه های اینترنتی در بانه

مساحت شــهر بانه به گواهی علم جغرافیا حدود 
هزار و 585کیلومتر است و ســوغاتی محلی آنها 
را بايد شال و گیوه، پوشــاک محلی و تا حدودی 
لبنیات محلی دانست اما اگر کلمه بانه را در گوگل 
جست وجو کنید، بدون اغراق تا پنج صفحه نخست 
فقط اسم و آدرس فروشــگاه های اينترنتی انواع 
کالا و لوازم خانگی روی مانیتــور نقش می بندد. 

تعداد اين سايت ها حداقل 50تا برآورد می شود. 
هیچ کدامشــان نــه تنهــا فیلتر نیســتند بلکه 
بیشترشان با استفاده از نماد تجارت الکترونیک و 
لوگوی اتحاديه کشوری کسب و کارهای اينترنتی 
تلاش می کنند اعتماد مخاطــب را جلب کنند. 
همچنین با کاربرد روش ها و شــیوه های جديد و 
به روز شده سئو تلاش می کنند شانس خود را در 

جست وجوهای اينترنتی افزايش دهند.
قدم بعدی آنها در راستای جلب اعتماد مخاطب 
ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش مناسب است. 
در خلق شیوه های فروش هم کم نمی گذارند. مثلا 
بربای تحويل سفارش فقط بخشی ناچیزی از رقم 
اصلی را دريافت می کنند. بقیه پول می ماند موقع 
تحويل کالا در محل. بعضی پــا را از اين هم فراتر 
گذشته اند و پیشنهاد می دهند رقم سفارش را در 
پايان مهلت تســت هفت روزه محصول پرداخت 

کنید. شورش را درآورده اند نه؟

   چه  چیزی توجه خریداران لوازم خانگی را 
به سمت بانه جلب می کند؟ 

قیمــت تمــام شــده کالا در حال حاضــر برای 
خريــداران لــوازم خانگــی اولويــت دارد. در 
بــازار رســمی کشــور الان يخچال فريزرهــای 
سايد بای ســايد حداقل 20میلیون تومان قیمت 
دارند. محصولات دو برند سامســونگ و ال جی را 
به ســختی می توان پیدا کرد و يخچال فريزر دوو 
مدل 0034SS-D2S که در داخل کشور تولید 

می شــود، 31میلیون و 800هزار تومان اســت. 
در بین يخچال فريزر هــای بالا پايین، محصولات 
سامسونگ در محدوده 20میلیون تومان فروخته 
می شوند. مثلا سامســونگ RL73SP6 در حال 
حاضــر 21میلیون تومان اســت. بــرای خريد 
يخچال های ايرانی ســاده هم بايد حداقل شش 

میلیون خرج کنید.
در بازار تلويزيون ارزان تريــن انتخاب ها از میان 
برندهای شناخته شــده خارجی تلويزيون های 
43اينچی سامســونگ و ال جی هستند که بین 
هفت تا 10میلیون تومان قیمــت دارند و قیمت 
تلويزيون هــای 55اينــچ ال جی و سامســونگ 
به 27میلیون تومان می رســد. قیمت ماشــین  
لباسشــويی خارجی هم به 17میلیــون تومان 
می رسد. برای خريد لباسشــويی هفت کیلويی 

سامســونگ مــدل J1477 بايــد 16میلیون و 
500هزار تومان پول بدهید. ماشــین لباسشويی 
سامســونگ مدل P1494 با ظرفیت 9کیلوگرم 
يکی از گران ترين لباسشويی های موجود در بازار 
است که حدود 23میلیون تومان فروخته می شود. 
قیمت انواع خارجی ماشــین های ظرفشويی به 
18میلیون تومان می رسد. ظرفشويی بوش مدل 
SMS68TI02B در حال حاضــر 18میلیون و 
400هزار تومان است. غیر از قیمت های هولناک، 
نکته  ديگری که خريداران لــوازم خانگی را آزار 
می دهد، پیدا کردن محصولات ســاخته شــده 
توســط برندهای مشهور خارجی اســت. تقريبا 
فروشگاه های رســمی چنین کالاهايی را ندارند. 
پس برای افرادی که خودشــان را مقید به خريد 
چنین کالاهايی می کنند، چاره ای جز متوســل 

شدن به خريد اينترنتی از بانه يا سفر به اين شهر 
زيبای 110هزار نفری در فاصله 20کیلومتری مرز 

ايران با عراق وجود ندارد.

   مقایســه قیمــت  لــوازم خانگــی در 
فروشگاه های رسمی و بانه

فروشگاه های اينترنتی بانه همه  جور لوازم خانگی 
دارند. انــگار تحريم بــرای آنها وجــود خارجی 
نداشته باشد. مثلا يخچال فريزر سايد بای سايد 
SXI535NS ســاخت ال جی که در تهران بايد 
با خوش شانســی حدود 60میلیون تومان برايش 
پول بدهید در يکی از اين فروشگاه ها 37میلیون 
تومان اســت. با اين حال در همین فروشگاه های 
اينترنتی مردم ســعی می کنند بین مسئله برند 
معتبر و موضوع قیمت رابطه ای منطقی پیدا کنند. 

حضور يخچال 16میلیــون تومانی بوش در میان 
پرفروش ترين محصولات فروشگاه های اينترنتی 
بانه جز اين نمی تواند دلیل ديگری داشته باشد. 
آن هم در شرايطی که برندهای ايرانی تازه دارند 
شانس خود را برای تولید سايد بای سايد امتحان 
می کنند و قیمت محصولات ساده شان در همین 

محدوده 15،16میلیون تومان است.
در تهران و بقیه شــهرهای بزرگ، شانس زيادی 
برای خريد ماشــین ظرفشــويی نداريد. بیشتر 
محصولات تولید شده توسط برندهای معتبر در 
فروشگاه های رسمی ناياب هستند و فروشگاه های 
کمی حاضــر هســتند چنیــن در گرانبهايی را 
برايتان فراهم کنند. در ايــن صورت هم بايد 20 
 XD90 تا 24میلیــون تومان پول بدهیــد. مثلا
ساخت ال جی با گارانتی گلديران در تهران حدود 

23میلیون تومــان قیمت دارد امــا می توانید از 
فروشــگاه اينترنتی بانه همین کالا را هفت و نیم 
میلیون تومان ارزان تر ســفارش دهید. درســت 
است؛ ديگر خبری از گارانتی نیست اما هفت و نیم 
میلیون تومان اختلاف قیمــت واقعا می تواند هر 
خريداری را وسوسه کند. باور نمی کنید؟ بیايید 
موضوع را به روش ديگری بررسی کنیم. الان اگر 
بخواهید حتما کالای رسمی بخريد و شعار حمايت 
از تولید ملی را هم سرلوحه کارتان قرار دهید،  بايد 
برای خريد ظرفشويی پاکشوما 11 میلیون تومان 
پول بدهید. پاکشــوما برند محترمی است اما اگر 
بدانید در سايت های فروش اينترنتی بانه می توانید 
با همین مقدار پول ظرفشــويی هايی مدل بالا از 
برند سامسونگ، ال جی، زيمنس، بوش و... بخريد 

وسوسه دست از سرتان برمی دارد؟
اوضاع برای خريداران مايکروويو عمق بیشــتری 
دارد. افــرادی همیــن زمســتان ســال قبل با 
خوش شانسی برای خريد آخرين مدل مايکروويو 
ال جی که به تمامی امکانات مجهز اســت، حدود 
هفت میلیون تومان پول می دادند. اين مدل الان 
زياد در دسترس نیست اما خوش شانس هايی که 
می توانند آن را در بازار رسمی کشور پیدا کنند، 
بايد برايش 18میلیون و 500هــزار تومان پول 
بدهند. قیمت همین دســتگاه در فروشگاه های 
بانه 12میلیون و 750هزار تومان است. يک مدل 
مشخص از مايکروويوهای کاملا ساده و متواضع 
پاناســونیک هم کــه در تهران چهــار میلیون و 
600هزار تومان فروخته می شود در فروشگاه های 
اينترنتی بانه بــا قیمت دو میلیــون و 500هزار 

تومان عرضه شده است. 
همانطور که خودتان حدس می زنید تلويزيون 
محبوب ترين کالا در میان لوازم خانگی اســت. 
فعلا در تهران رفتن ســراغ چنین خريدی واقعا 
 OLED دل شــیر می خواهد. مثلا قیمت مدل
سامسونگ با ســايز 65 اينچ حدود 63میلیون 
تومان است. مدل خمیده با همین سايز از برند 
سامســونگ را 55میلیون تومان می فروشــند 
و تلويزيون OLED با ســايز 55اينــچ از برند 
ال جی قیمتی معادل 49میلیــون تومان دارد. 
فکر می کنید اوضاع در بانه چطور است؟ با همین 
تلويزيون ال جی شــروع کنیم. فروشــگاه های 
اينترنتی بانه می گويند OLED ســايز 55اينچ 
ال جی را در سراســر ايران با قیمت 22میلیون 
و350هزار تومان دست مشــتری می رسانند. 
قیمــت تلويزيــون صفحه خمیــده 65اينچی 
سامســونگ هم که در تهران 55میلیون تومان 
بود در فروشــگاه های اينترنتی بانه 25میلیون 
تومان است. موضوع را می توان طور ديگری هم 
ديد. در فروشگا ه های رســمی برای خريد يک 

مدل 32اينچی با برند ايرانــی بايد دو میلیون 
و 500هــزار تومان پول بدهید. بــا همین پول 
می تواند از بانه يــک تلويزيون 32اينچی با برند 
سامسونگ ســفارش داد. با اين حال مشتريان 
ســايت  های اينترنتــی بانه ترجیــح می دهند 
حداکثر 10میلیون تومان برای خريد تلويزيون 
هزينه کنند. با ايــن کار مدل های قابل توجهی 
در دسترسشــان قرار دارد. مثلا يک تلويزيون 
55اينچی هوشــمند از سامســونگ با قابلیت 

 .HD اولترا

   ولی افتاد مشکل ها...
وقتی مسئله قیمت مطرح باشــد، به هیچ روشی 
نمی توان بی خیال وسوسه خريد از فروشگاه ها و 
مغازه های بانه شد. با اين حال گارانتی و خدمات 
پــس از فروش همچنــان می تواننــد موضوعی 
بازدارنده به حســاب بیايند. مثلا ما يک کارت و 
دفترچه گارانتی عرضه شــده همراه کالايی که 
از فروشــگاه های بانه خريداری شــده را بررسی 
کرديم. در نــگاه اول همه چیز کاملا بدون عیب و 
نقص به نظر می رســد. روي آن تلفن تهران درج 
شده و مي توانید برچسب هلوگرام، شماره سريال، 
تاريخ نصب و رد مهر برجســته هــم ببینید. اين 
گارانتي ادعا كرده كه در سراســر كشور بیش از 
800مركز خدماتي دارد. وقتي اسم اين گارانتي را 
گوگل كنید با 12میلیون نتیجه روبه رو مي شويد. 
نزديك ترين سايت به مركز خدماتي با همین اسم 
تعلق دارد كه در حوزه لپ تــا پ فعالیت می کند. 
پس مسئله شباهت اسمی است. داخل دفترچه اي 
كه همراه محصول به دست مشتري رسیده اسم 
و شماره حدود 800مركز خدمات در استان هاي 
آذربايجان شرقي و غربي، اردبیل، اصفهان، ايلام، 
بوشهر، چهارمحال و بختیاري، خراسان، تهران، 
قم و ... قید شده اســت. بعد از اينكه با چند تا از 
آنها به شــكل اتفاقي تماس گرفتیم، به نتیجه اي 
شگفت انگیز رسیديم. به محض اينكه گفتیم قصد 
اســتفاده از خدمات گارانتی را داريم، همه شان 
درخواســت پرداخت هزينه های ايــاب و ذهاب 
کردند. با اين حال نبايد انصاف را کنار گذاشت. اين 
اواخر شنیده شده بعضی فروشگاه های اينترنتی 
دســت و دلبازانه قصد دلبری از مشتری هايشان 
را دارند. نمونه اش همان قصه فروشگاهی که پول 
سفارش را بعد از پايان مهلت تست يک هفته ای 
از مشــتری دريافت کرده يا فروشگاه  ديگری که 
کالای معیوب را از مشتری تحويل گرفته و برای 
دلجويی از او  مدل ديگری با قیمت بیشتر تحويل 
داده است. به نظر می رســد در اين اوضاع رقابت 
برای برندهــای ايرانی دارد روز به روز ســخت تر 

می شود.

بانه؛ پایتخت بازار 
لوازم خانگی ایران

سایت های فروش اینترنتی از 20کیلومتری مرز ایران با 
عراق هر وسیله ای که بخواهید را به دست تان می رسانند؛ 

حتی آنهایی که در سایر شهرها نایاب شده اند. اختلاف 
قیمت یک دستگاه تلویزیون در این فروشگاه ها و بازار 

رسمی بیش از 20میلیون تومان است

  بازارگردي 

 هزینه بالا به شرط خلاصی از کیسه جارو
مقایسه دو جاروبرقی بدون کیسه موجود در بازار که قیمتشان به حدود هفت میلیون تومان می رسد

گروه بازار |       جاروبرقی های بدون کیسه حکم کیمیا را پیدا کرده اند. به سختی در بازار لوازم خانگی پیدا می شوند و قیمتشان سر به فلک گذاشته. مزیتشان 
این است که شما را از شستن کیسه جاروبرقی خلاص می کنند و خالی کردن مخزنشان راحت تر از جاروبرقی های معمولی است.

Prince3سامسونگمدل ۱

جاروبرقــی سامســونگ مــدل Prince 3 دارای موتــور 
CycloneForce دارای يک شــبکه توربینی است که مسیر آن با 
خاک يا مو مسدود نمی شــود. بنابراين همواره عملکرد بهینه خود 
را در تمیزکاری حفظ می کند و وقت شــما روی جداکردن موهای 
پیچ خورده با دست تلف نمی شود. جاروبرقی Prince 3 از يک موتور 
قدرتمند و برس  جمع کن ابتکاری برخوردار است که به سطوح کف 

می چسبد. 
بدين ترتیب، گرد و غبار، خاک و مو را ســريع و کامل جمع می کند، 
بدون اينکه باعث گرفتگی مســیر مکش شــود. جدا کردن و خالی 
کردن محفظه Prince 3 کاری آسان است. می توانید آن را با فشار 
يک دکمه جدا کنید، درب آن را با چرخاندن باز کنید، محتويات آن 
را به داخل ســطل زباله برگردانید و سپس به  آســانی آن را در جای 

خود جا بزنید.
 طراحی سبک کمک می کند تا خانه را با زحمت کمتری تمیز کنید. 
اين دســتگاه لوازم جانبی متنوعی را در اختیارتان قرار می دهد تا به 

تناسب نیاز خود، يکی را انتخاب کنید.
قیمت: هفت میلیون تومان

جاروبرقی فکر مدل Veyron Turbo از طراحی زيبا، کیفیتی 
بالا و امکانات قابــل  توجهی بهره می برد. اين دســتگاه که در 
رديف جاروبرقی های مخزن  دار يا بدون کیســه قرار می گیرد، 
کیفیتی مطلوب را در ســاخت و عملکرد به همــراه دارد. اين 
دســتگاه در رده جاروهای پرتوان دسته بندی می شود. مخزن 
که به صورت شفاف طراحی  شده، در جلوی جارو نصب می شود 
و کاربر به راحتی از پرشدن آن مطلع می شود. فیلتر قدرتمند، 
ولوم تنظیم زيبا و طراحی مناسب برای جابه جايی راحت تر از 
ديگر امکانات جاروبرقی فکر مدل Veyron Turbo اســت. 
سری های متنوع خصوصا سری بلند زاويه دار اين دستگاه باعث 
شده تا بتواند برای تمیز کردن و جمع آوری خاک به هرجايی از 
زير مبل تا لبه ديوار سر بزند. صدای دستگاه به لطف عايق بندی 
و مکانیسم عمل مناسب کم شــده و آزاردهنده نیست. میزان 
صدای تولیدی ايــن جاروبرقی بین 65 تا 70دســی بل اعلام 
شده اســت. در عوض اين مدل بسیار ســنگین است و حدود 

7.5کیلوگرم وزن دارد.
قیمت: شش میلیون و 500هزار تومان

VeyronTurboxlفکرمدل ۲
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  سایت نگار

تهدید سنگین چین توسط ترامپ؛ »ژائو لیجیان« سخنگوی وزارت خارجه 
چین، در یک نشســت مطبوعاتی در واکنش به اظهارات ترامــپ مبنی بر اینکه 
واشنگتن به لایحه امنیت ملی هنگ کنگ پاسخی محکم می دهد، واکنش نشان داد 
و گفت که چین اقدام لازم برای مقابله با مداخلات خارجی در مسئله لایحه امنیتی 
هنگ کنگ را انجام خواهد داد. به نوشــته خبر گزاری رویتــرز، لیجیان دیروز در 
نشســتی مطبوعاتی ضمن ســنجیده خواندن لایحه امنیت ملــی پکن در مورد 
هنگ کنگ عنوان کرد که چین تمام اقدامات لازم برای مقابله با مداخلات خارجی 
در این مسئله را انجام خواهد داد. دونالد ترامپ روز سه شنبه، از اتخاذ تدابیر محکم 
واشنگتن علیه پکن به دلیل پیشنهاد لایحه امنیت ملی چین در هنگ کنگ تا پایان 
هفته جاری خبر داد.ترامپ گفت، این )پاسخ( چیزی خواهد بود که شما درباره آن 
تا پایان هفته خواهید شــنید، فکر می کنم خیلی قوی خواهد بود. انتظار می رود 
لایحه اخیر دولت چین برای اعمال قوانین امنیتی جدید در این منطقه خودمختار 

هنگ کنگ روز پنجشنبه در پارلمان چین به رأی گذاشته شود. )فارس(
توئیتر ترامپ را توبیخ کرد؛ شــرکت پیام رســان »توئیتر« برای اولین بار به 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا به خاطر نشر ادعاهای نادرست اخطار داد. به 
نوشــته روزنامه »گاردین«، توئیت روز سه شنبه رئیس جمهور آمریکا درخصوص 
نحوه برگزاری انتخابات آتی ریاست جمهوری در ایالت کالیفرنیا و حتمی دانستن 
تقلب در آن، واکنش شــرکت توئیتر را به دنبال داشت. به گفته سخنگوی توئیتر، 
اظهارات توئیتری اخیر ترامپ می تواند منجر به عدم مشارکت مردم در انتخابات 
سال جاری شده و قانون عدم دخالت و نشر اکاذیبی درخصوص رویه های انتخاباتی 
آمریکا را نقض کرده اند. شرکت توئیتر از ۱۱ ماه مه )۲۲ اردیبهشت( قانون جدیدی 
را به اجرا گذاشته که طی آن حتی افراد برجسته و رهبران جهان را نیز درصورت نشر 
ادعاهای نادرست مورد بازخواست قرار می دهد. شرکت توئیتر در اخطاری به ترامپ 
از او درخواست کرد برای ادعاهای مطرح شده در این توئیت ها مدرک مستند ارائه 
کند. ترامپ در واکنش به این اقدام توئیتر گفت: »توئیتر آزادی بیان را به طور کامل 
سرکوب می کند و من به عنوان رئیس جمهور اجازه نمی دهم این اتفاق رخ دهد.« 

)فارس(
ترامپ: اگر من نبودم 15 تا 20 برابر بیشــتر می مردنــد؛ دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا سه شنبه شب در یک سری پیام های توئیتری نوشت: خطاب 
من به تمام حقه های سیاسی ای که آن بیرون وجود دارد؛ اگر من کارم را به خوبی 
انجام نداده بودم و سریع اقدام نمی کردم، ما یک و نیم تا دو میلیون تن را از دست 
می دادیم؛ در مقایسه با بیش از ۱۰۰ هزار تنی که از دست دادیم. این ۱۵ تا ۲۰ برابر 
بیشتر از میزانی است که ما از دست خواهیم داد. من خیلی زود جلوی ورود از چین 
را گرفتم! رئیس جمهوری آمریکا افزود: از دســت دادن حتی یک نفر هم بابت این 
ویروس نامرئی خیلی زیاد اســت و باید جلوی آن در همان منبعش که چین است 
گرفته می شد، اما من خیلی سریع وارد عمل شدم و تصمیمات درستی اتخاذ کردم. 
بسیاری از شاکیان سیاسی کنونی در آن زمان فکر می کردند که من خیلی تند جلو 
می روم، یکی مثل نانسی دیوانه! ترامپ همچنین نوشت: آیا همین اوباما نبود که به 
تازگی در زمینی در ویرجینیا گلف بازی کرد، در حالی که همسرش میشل از مردم 
می خواست در منزل بمانند؟ همان اوبامایی که اخیرا مشخص شده دولتش به طور 
غیرقانونی از کمپین ترامپ جاسوسی می کرده است. این یک استاندارد کاملا دوگانه 
اســت. آنچه دموکرات ها دنبالش می روند، روابط بســیار نزدیک بــا اخبار جعلی 

رسانه های جعلی است! )ایسنا(
ترامپ: حاضرم در اختلاف مرزی بین چین و هند میانجیگری کنم؛ دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در توئیتی، برای میانجیگری در مناقشه مرزی میان 
هند و چین ابراز تمایل کرد. ترامپ نوشت: به هند و چین اطلاع داده ایم که ایالات 
متحده آمادگی و تمایل دارد و همچنین قادر اســت در خصوص ادامه نزاع مرزی 
میان دو طــرف میانجیگری یا داوری کند. این در حالی اســت که »ژائو لیجیان« 
سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز چهارشنبه گفت وضعیت مرزهای این کشور 
با هند تحت کنترل است و اختلافات از طریق گفت وگو قابل حل هستند. وی افزود: 
»ما این توانایی را داریم که مسائل را به شکلی مناسب از طریق گفت وگو و رایزنی 

حل و فصل کنیم.« )فارس(
ترکیه به دنبال سیف الاسلام قذافی است؛ وبگاه »بوابة إفریقیا« به نقل از این 
منابع گزارش کرد که دستگاه اطلاعاتی ترکیه یک اتاق عملیاتی جدید به فرماندهی 
»خالد الشــریف« رئیس ســابق زندان الهضبه در طرابلس و نظارت »عبدالحکیم 
بالحاج« در داخل ترکیه تشــکیل داده اســت که هدف از آن جست وجوی سیف 
الاسلام به منظور ترور، بازداشــت یا تحویل او به دادگاه کیفری بین المللی جهت 
پایان دادن به ایفای نقش سیاسی آن در لیبی است. گزارش های محلی در اوایل ماه 

مه حاکی از آن است که شماری از نیروهای ویژه وابسته به دولت وفاق ملی)غرب 
لیبی( به شــهر الزنتان واقع در فاصله ۱۳۶ کیلومتری جنوب غربی طرابلس نفوذ 
کرده اند تا مکان سیف الاسلام را شناسایی کنند و این عملیات با حمایت دولت وفاق 

ملی به ریاست »فائز السراج« صورت گرفته است. )فارس(
دادگاه کیفری لاهه از فلسطین توضیح خواست؛ دادگاه کیفری بین المللی 
در لاهه از تشکیلات خودگردان فلسطین خواسته است درخصوص تصمیم محمود 
عباس درباره لغو توافقات با اسرائیل به دلیل تصمیمش برای الحاق بخش هایی از 
کرانه باختری توضیح داده و اطلاعات بیشتری ارائه کند. به گزارش سایت فلسطین 
الیوم، دادگاه کیفری بین المللی اعلام کرد، در ۱۹ ماه مه مطلع شدیم محمود عباس 
)رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین( و سازمان آزادیبخش و دولت فلسطین تمام 
توافقات خود با دولت های اســرائیل و آمریکا و تمامی تعهدات مترتب آن از جمله 
توافقات امنیتی را پایان می دهد. دادگاه از دولت فلسطین درخواست کرده اطلاعات 
بیشتری از این بابت ارائه کند ازجمله اینکه آیا مســئله به تمام توافقات اسلو بین 
فلسطین و اسرائیل مربوط می شود یا نه. تشکیلات خودگردان باید نهایتا ۱۰ ژوئن 
۲۰۲۰ این اطلاعات را ارائــه کند. این اظهارنظر دربرگیرنــده توضیح دلایل این 
درخواســت و امور مربوط به درخواست فلسطین نیســت. تشکیلات خودگردان 
فلسطین شــکوائیه  ای نیز به دادگاه به عنوان بخشــی از تدابیر اولیه جهت شروع 
تحقیقات درباره جنایت های جنگی اسرائیل در کرانه باختری و غزه ارائه کرده است. 

)ایسنا(
پوتین دادگاهی می شود؛ به گزارش روزنامه مسکو تایمز، میخائیل ایگناتیف 
رئیس معزول جمهوری چوواشی در بخش مرکزی روسیه موسوم به منطقه ولگا که 
در بهمن  سال گذشته با حکم پوتین و به خاطر انجام رفتارهای نامناسب، از حزب 
حاکم روسیه واحد و ریاست جمهوری چوواشی برکنار شده بود، از پوتین به دادگاه 
عالی شــکایت برده اســت. ایگناتیف در بهمن ســال گذشــته در مراسم اهدای 
خودروهای جدید به سازمان آتش نشانی منطقه خود، شوخی زننده ای با رئیس آتش 
نشانی منطقه کرده بود و فیلم این شوخی زننده در شبکه های اجتماعی بازخورد 
منفی پیدا کرده بود. او کلید خودروهای جدید آتش نشانی را طوری در اختیار رئیس 
سازمان آتش نشانی قرار داد که او  برای دریافت آن از دستان این مقام عالی رتبه 
روسیه، باید بالا و پایین می پرید. دفتر ایگناتیف پس از بازخوردهای منفی سعی در 
توجیه این اقدام او کرد و این رفتار را شــوخی با یک دوست قدیمی دانست، اما با 
واکنش منفی در شبکه های اجتماعی، پوتین ایگناتیف را هم از حزب حاکم و هم از 
منصب ریاست جمهوری چوواشی برکنار کرد. ایگناتیف به مدت ۱۰سال ریاست 
جمهوری چوواشی در منطقه ولگا در روسیه را بر عهده داشت. حالا ایگناتیف بابت 
عزل خودش از سوی پوتین از او به دادگاه عالی شــکایت کرده و دادگاه عالی نیز 
چهارشنبه گذشته دادخواست ایگناتیف را علیه رئیس فدراسیون روسیه ثبت کرده  
و روز بعد آن را پذیرفته است. دادگاه عالی روسیه تاریخ ۳۰ ژوئن را برای دادرسی 
این شکایت تعیین کرده است.در صورت رسیدگی به شکایت این چهره حکومتی 
سابق روسیه از پوتین، این نخستین بار است که دستگاه قضایی روسیه به شکایتی 
علیه پوتین رسیدگی می کند. بنا به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، تاکنون 
در اتحاد جماهیر شوروی سابق و روسیه کنونی به جز دو مورد در دهه ۱۹۹۰ و در 
زمان ریاست جمهوری بوریس یلتسین، سابقه نداشته فرمانداران معزول به خاطر 
برکناری شان  از عالی ترین مقام فدراسیون روسیه به دادگاه شکایت کنند. )عصر 

ایران(
تکفیری ها در مالی، مــردم را تکه تکه کردند؛  برخــی منابع محلی، دیروز 
گزارش دادند که یک گروه احتمالا تکفیری، با حمله به یک روستا در شمال شرق 
کنگو با داس مردم را تکه تکه کردند. رهبر یــک انجمن محلی در این خصوص به 
خبرگزاری »رویترز« گفت: »یک گروه احتمالا تکفیری، دست کم هفده تن را در 
ساعات اولیه صبح در حمله به روستای ماکوتانو در اقلیم ایتورو در ۱۰۰کیلومتری 
جنوب غربی شهر بونیا کشتند«. »جیلی جوتابو« رئیس یک سازمان محلی با اشاره 
به این حمله گفت: »آنها چند تیر به هوا شلیک کردند و هنگامی که ساکنان در حال 
فــرار بودنــد برخــی از آنهــا را گرفتند و بــا داس تکه تکــه کردنــد.« دیدبان 
»کیفوســیکورتی« نیز در این خصوص گزارش داد که دست کم هفده تن در این 
حمله کشته  شــدند اما با این حال، جیلی جوباتو گفت که تعداد افراد کشته شده 
بسیار بیشتر از این تعداد اعلام شده است. مقامات محلی کنگو از واکنش به این اقدام 
خودداری کردند. پیش تر جماعت موسوم به »نیروهای دموکراتیک هم پیمان« پس 
از آنکه ارتش کنگو عملیات بیرون راندن آنها را از پایگاه های نزدیک به مرز اوگاندا 
آغاز کرد، این گروه درســت از اواخر ماه اکتبر سال گذشــته صدها تن را کشت. 

)فارس(

ک 
کمی

 
چهل درصد زیر ساخت ها    

آسیب دیده است
سوریه طی ۹ سال جنگ ۵۳۰ میلیارد دلار خسارت دیده است

خسارت های اقتصادی سوریه طی ۹ سال جنگ به 
بیش از ۵۳۰ میلیارد دلار آمریکا رسیده است که 
این رقم ۱۳۰ میلیــارد دلار از بدترین برآوردهای 
کارشناسان سازمان ملل و سوری  در دو سال قبل 

بیشتر است.
 به نوشته روزنامه فرامنطقه ای الشرق الاوسط، ۴۰ 
درصد از زیرساخت ها در سوریه آسیب دیده است 
که منجر به از دست رفتن حدود ۶۵ میلیارد دلار 
شده و میانگین فقر به ۸۶ درصد میان سوری ها 
که تعدادشان حدود ۲۲ میلیون تن است، رسیده 
است. تعداد افراد فوت شده به دلیل درگیری ها 
به ۶۹۰ هزار تن می رســد که ۵۷۰ تــن از آنها 
به صورت مســتقیم در نتیجه درگیری ها جان 
باخته اند. این درگیری ها همچنین منجر شده تا 
۱۳ میلیون تن خانه و کاشانه خود را رها کرده و 

آواره و بی خانمان شوند.
این برخی از خلاصه های پژوهشی است که »مرکز 
سوری پژوهش های سیاست ها« آن را تدوین کرده 
و نتایج آن در بیروت اعلام شــده است. ربیع نصر، 
پژوهشگر این مرکز در مصاحبه با الشرق الاوسط 
می گوید که در سایه این شــاخص ها، »تا قبل از 
حل نشدن ریشه های نزاع که مهم ترین آنها ظلم 
سیاسی و ظلم اقتصادی و ســتم اجتماعی است، 
نمی توان در مورد بازســازی صحبت کرد. مسئله 
مهم تر از بازسازی، پشت سرگذاشتن درگیری ها 
است. این امر با روندی بلندمدت و تدریجی از طریق 

رفع ظلم ها و گشــودن عرصه ای در مقابل جامعه 
جهت مشارکت در زدودن آثار درگیری و ساختن 

آینده ای جدید صورت می پذیرد.«

 آمارها بالا رفته اند
دو سال قبل، مسئولان روس از هزینه ۴۰۰ میلیارد 
دلاری تخریب ها در سوریه سخن به میان آوردند. 
بی شک،  آمارهای جدید، چالش بزرگی در مقابل هر 
طرحی برای بازسازی سوریه به ویژه در سایه اوضاع 
داخلی و بحران هــای اقتصادی در جهان بالاخص 
با شیوع کرونا ویروس اســت. یکی از پژوهشگران 
می گوید: این آمارها باعث می شوند که کار بازسازی 

سوریه بیشتر شبیه یک توهم باشد.
این گــزارش که کارشناســان ســوری آن را در 
داخل ســوریه تدوین کرده اند، بخشی از زنجیره 
گزارش هایی است که به ابعاد پیامدهای درگیری ها 
در سوریه از سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۹ با محوریت 
اوضاع اقتصادی و اجتماعــی و عملکرد نهادها در 

کشور می پردازد.
این گزارش خســارت های اقتصــادی درگیری را 
تا پایان ســال ۲۰۱۹ حدود ۵۳۰.۱ میلیارد دلار 
برآورد می کند. همچنین هزینه هــای نظامی به 
میزان ۳۷.۸ میلیارد دلار افزایش یافته اســت اما 
کســری بودجه با حمایت های خارج از بودجه از 

۲۳.۶ درصد به ۸.۸ درصد کاهش یافته است.
با وجود کاهش ارزش لیره از آغاز سال ۲۰۱۱ که 

در آن هنگام ارزش یــک دلار، ۴۶ لیره بود،  موج 
دیگری از کاهش ارزش لیره نیز رخ داد که به میزانِ 
۴۳ درصد در سپتامبر گذشــته در مقایسه با ماه 

ژوئیه ۲۰۱۸ بود.
نرخ بیــکاری نیز از ۱۴.۹ درصد بــه ۴۲.۳ درصد 
افزایش یافته است. بازار کار نیز ۳.۷ میلیون فرصت 

شغلی را از دست داده است.
 تعــداد ســاکنان در داخل ســوریه بــا میانگین

۰.۹ درصد در سال ۲۰۱۸ و با میانگین ۱.۱ درصد 
در سال ۲۰۱۹، افزایش یافت تا این آمار به ۱۹.۵۸۴ 
میلیون تن در سال ۲۰۱۹ برســد. درگیری ها به 
کوچ اجباری بیــش از ۵.۶ میلیون تن از ســوریه 
به لبنان، ترکیه، اردن و کشــورهای میزبان دیگر 
انجامیده اســت. تعداد افراد آواره شده در داخل 
ســوریه نیز در اوت گذشــته به ۶.۱۴ میلیون تن 
رسید که »این بیشــترین آمار آوارگان داخلی به 

دلیل یک درگیری  در جهان است.«
همچنین، جنگ در سوریه باعث شده تا متد و روش 
تحصیلی منسجمی در این کشــور وجود نداشته 
باشــد و به دلیل تفاوت در نیروهایی که مناطق را 
تحت کنترل دارند، روش های تحصیلی مختلفی در 
مناطق وجود دارند و شش روش تحصیلی مختلف 
در مدارس سوریه به چشــم می خورد. همچنین 
میلیون ها کودک ســوری از کمبــود مهارت ها، 

شناخت و تحصیل رنج می برند.
۲.۴ میلیــون کــودک نیــز در داخل کشــور در 
حال تحصیل در مدارس نیســتند که ۳۵ درصد 
از کودکان ســن تحصیل را شــکل می دهند. در 
مکان های محل حضور آوارگان در خارج از سوریه 

نیز وضعیت آموزشی مناسبی وجود ندارد.
بحران اقتصــادی در لبنان نیز بــه وخامت اوضاع 
اقتصادی در ســوریه دامن زده اســت. همچنین 
پیش بینی می شود که قانون»ســزار« آمریکا که 
در اوســط ماه آتی اجرای آن آغاز می شود، بر بار 

وضعیت معیشتی و اقتصادی سوریه بیفزاید.

کارتونی از دیو 
واموند در کاگل 

کارتونز که نشان 
می دهد چگونه 

سبک غذایی 
خاص انسان ها در 

دوران قرنطینه 
همه را چاق کرده و 
خود به خود باعث 

فاصله گذاری 
اجتماعی می شود.  

روز شلوغ ترامپ؛ از تهدید چین در حمایت از هنگ کنگ تا توبیخ توسط توئیتر

آمار مبتلایان کرونا )به ترتیب تعداد متوفی( تا ساعت 20 روز چهار شنبه
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مهســا مژدهی|جمال عبدالناصر با شــانه های 
وسیع و دندان های ســفید و فک پهن مصری، مرد 
بدشانسی بود. او رهبری یک انقلاب را در ۳۸سالگی 
برعهده گرفــت و تا آخرین روزی کــه زنده بود در 
راس قدرت قرار داشت، در میان اعراب محبوب بود 
و وقتی جهان را ترک کرد، جهان عرب در سوگش 
گریست. اما همیشــه این خوش شانسی همراه او 
نبــود. عبدالناصر در یکی از نشســت های اتحادیه 
عرب، وقتی می خواســت امیر کویت را در فرودگاه 
بدرقه کند، دچار حمله قلبی شد. سال ها بعد محمد 
حســنین هیکل، یار غار عبدالناصر و روزنامه نگار 
درخشــان مصری نوشــت که او احتمالا به دست 
انور ســادات با یک قهوه مسموم شــده بود. اما این 
اتهام را قبل از هیکل، یکــی از دختران عبدالناصر 
در یک هفته نامه مصری مطــرح کرد و به صراحت 
گفت:»سادات پدرم را کشــت.« هیکل موضوع را 
اینطور بیان کرده اســت:»جمال عبدالناصر ســه 
روز پیش از مرگش در ســوئیت شــخصی خود در 
حال گفت وگو با یاســر عرفات برای پایان دادن به 
درگیری فدائیان فلســطینی با ارتش اردن بود که 
بحث بالا گرفت و حال عبدالناصر منقلب شد تا آنجا 
که برخاست و به یاســر عرفات گفت یا پا می شوی 
می رویم پایین در تالار اجتماعات و پایان بی نتیجه 
مذاکرات را اعــلام می کنیم یا اینکه می نشــینیم 
حرف جدی می زنیم و به توافق می رســیم. سادات 

که حال عبدالناصر را چنین دیــد گفت رئیس، تو 
به یک فنجان قهــوه نیاز داری من خــودم برایت 
درست می کنم. بعد رفت توی آشپزخانه، اما وقتی 
قهوه درســت می کرد محمد داوود آشپز مخصوص 
عبدالناصر را که از سیاهپوســتان نوبــه ای بود از 
آشپزخانه بیرون کرد، بعد قهوه را به دست خودش 

آورد و به عبدالناصر داد و او هم قهوه را نوشید.«
اما بدشانسی عبدالناصر تنها به زمان مرگش محدود 
نمی شــود. دختر عزیزدردانه رهبر مصری، سال ها 
همســر مردی بود که حالا می گویند یک جاسوس 
حرفه ای اسرائیل بوده اســت. این خبر البته تا سال 
۲۰۰۲  منتشر نشــد و تا پنج ســال بعد که آقای 
داماد از بالای ایوان خانه اش به پایین پرتاب شــد، 
چندان مورد استقبال نبود و حداقل به نظر می رسد، 
عبدالناصر در زمان مــرگ تصور می کرده دخترش 
با میلیونر مصری خوشبخت اســت. اما طبق آنچه 
موســاد در اوایل قرن بیســت و یک منتشر کرد و 
اشرف مروان جانش را بر ســر آن داد، اطلاعاتی که 
این مرد جوان مســتقیما از خانــه عبدالناصر برای 
صهیونیست ها می برده، ارزش زیادی داشته است. 
طبق آنچه نتفلکیس در یک سریال نسبتا تبلیغاتی 
در سال ۲۰۱۸، عنوان می کند اشرف مروان در میان 
اسرائیلی ها به عنوان»فرشــته« شناخته می شود. 
معروف اســت که مروان همیشــه از اینکه از سوی 
پدرزنش جدی گرفته نمی شــده خشــمگین بوده 

است. او در آخرین ســال های زندگی عبدالناصر به 
بغل اسرائیلی ها می پرد و انتقام بی اعتنایی ناصر را 
به این شــکل از ناصر می گیرد. ناصر هرچند رابطه 
صمیمانه ای با دامادش نداشت اما او را به دیدار مرد 
لجوج  و بدنام خاورمیانه، یعنی قذافی فرســتاد و از 
او به عنوان پیکی قابل اعتماد اســتفاده می کرد. او 
حتی بعد از مرگ عبدالناصر هم روابط خوب خود را 
با روسای جمهور بعدی مصر محفوظ نگه داشت و به 

خصوص به سادات بسیار نزدیک شد.
  همسر اشــرف، منا عبدالناصر می گوید دشمنان 
شــوهرش با زدن اتهام جاسوســی به مروان، قصد 
بی آبرو کردنش را دارند. موســاد اما مدعی اســت 
خدمتی که اشرف مروان در جنگ»یوم کیپور« در 
سال ۱۹۷۳ ُ)سه سال بعد از مرگ ناصر( به اسرائیل 
کرد، قابل رد کردن نیست. آنها می گویند کمی پیش 
از آنکه سوریه و مصر بخواهد علیه مواضع اسرائیل 
در شرق کانال سوئز و ارتفاعات جولان اقدام کنند، 
اشرف ماجرا را به طرف مقابل لو داده است و مانع از 
این شــده که اعراب به هدف خود دست پیدا کنند. 
در مصر اما کفه ترازو به ســمت روایت منا سنگینی 
می کند. او سال هاســت که می گوید شــوهرش را 
موساد در ۶۳سالگی به کشتن داده است. بسیاری 
می گویند هرچند بعید است ماموری از این سازمان 
اطلاعاتی شخصا اشــرف مروان را از طبقه چهارم 
آپارتمانش در لنــدن به پایین هل داده باشــد، اما 
رد پای موســاد در مرگ جاسوس ســابق اسرائیل 

آشکار است.

   تا انتخابات آمریکا

مرد بدشانس مصری

     

  کیوسک

نشنال چاپ دوبی، 
در عکس یک خود 
به ضدعفونی کردن 
باشگاه های ورزشی در 
این شهر پرداخته و تیتر 
یک آن هشداری نسبت 
به رشد دوباره داعش در 
جهان با استفاده از همه 
گیری کرونا است.

جلد روزنامه یو اس ای 
تودی را ببینید درباره 
رسیدن آمار قربانیان 

کرونا در آمریکا به رقم 
100 هزار نفر. 

 کنسرت آنلاین 
به سبک عربی

شاید بتوان ادعا کرد که هیچ ستاره عربی در 
ایران مثل نانسی عجرم، خواننده لبنانی مشهور 

نیست. این خواننده، شامگاه روز سه شنبه 
به وقت تهران )ساعت هشت شب به وقت 

عربستان سعودی( با استفاده از کانال یوتیوب 
خود که 4.56 میلیون عضو دارد، یک کنسرت 

زنده برگزار کرد. او درباره این کنسرت گفت: 
»ممکن است که محدودیت هایی بین ما وجود 
داشته باشد، اما می دانیم که همه ما یک قلب 

واحد داریم.« او که این کنسرت را در ایام عید 
فطر برگزار کرده گفته، ما امسال جشن  های 
زیادی نداریم و این در حالی است که اعراب 

نیز با مشکلات زیادی روبه رو هستند. اما نکته 
جالب تر در این زمینه شاید ابراز علاقه بیلی 
آیلیش خواننده 18 ساله مطرح آمریکایی به 

نانسی باشد. او در یک برنامه تلویزیونی گفته 
آهنگ عربی مثل شکلات است با این فرق که 

در گوش آب می شود و به نانسی هم ابراز علاقه 
کرده و گفته آثار او را از قبل می شنیده و دوست 

دارد. نانسی هم در توئیتر از او تشکر کرده و 
گفته دو دخترش، خیلی کارهای آیلیش را 

دوست دارند. 
)ترجمه از سایت مصری الیوم السابع( 
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یادم می آید از هالیوود مهمانانی به 
ایران آمده بودند و از موزه سینمای 
ایران بازدیــد کردنــد و زمانی که 
متوجه جوایز بین المللی ســینمای 
ایران و تجهیزات فیلمبرداری شدند 
که در مــوزه نگهداری می شــود، 
تصورشــان نســبت به ســینمای 
ایران عوض شــد تا آنجا که وقتی 
ســینماگران و بازیگران ایرانی به 
کشورشــان ســفر کردنــد آنها را 
با بازیگــران خودشــان هم عرض 
می دیدند و ما این امر را مدیون موزه 
سینمای ایران هستیم. موزه برای ما 
مانند شناسنامه است زیرا گذشته را 
به حال و حال را به آینده می سپارد. 
یکی از وظایف مهم موزه سینمای 
ایران این است که شناسنامه را زنده 

نگه دارد و به آن زندگی ببخشد. 

رضا کیانیان

تمام تلاش ما این بــود که کمدی 
یا شــوخی هایی که در داستان و در 
دیالــوگ کاراکترهــای  »نون.خ«  
مطرح می شود همان چیزی نباشد 
که در فضــای مجــازی دیده ایم. 
نمی خواســتیم همان شوخی هایی 
را که در ارتباطــات مردم در کوچه 
و خیابان رایج اســت تبدیل به طنز 
ســریال مان کنیم.ما از شوخی های 
معمول پرهیــز می کردیم و حتی 
تلاش مان ایــن بود کــه از فضای 
مجازی در طرح شوخی و طنز تازه 
جلوتر باشیم. فضای مجازی به نوبه 
خود شوخی های درجه یکی دارد و 
بامزه است، پس لزومی  نداشت ما در 
سریال مان همان ها را تکرار کنیم و 
فکر می کنم در سریال »نون.خ« در 
این زمینه تا حدی موفق هم شدیم.

سعید آقاخانی

روابط عمومی موزه سینما

2 خرداد

آقای حاتمی کیا اهل اتود و تمرین 
اســت. در اتودهایی کــه می زدیم 
بچه هایــی کــه گــروگان خطاب 
می شدند که من همیشه می گویم 
شــاهد، می گفتنــد نگذارید این 
قصه اش را تعریف کند. آنها شــروع 
می کردنــد بداهه بگوینــد اما من 
اینقدر غالب می شــدم که خود به 
خود سست می شــدند. حاتمی کیا 
می گفت مگر من با شــما نیســتم. 
نگذاریــد قصــه اش را بگویــد. 
اصلا فحشــش بدهیــد. نگذارید. 
می گفتند یکجــوری می گوید که 
ما هم می خواهیــم کمکش کنیم. 
نه اینکه من خــوب بازی می کردم. 
ایــن حقانیت حــاج کاظــم بود. 
 ریشــه او بــود. روح او و خــود او 

حاضر بود.

پرویز پرستویی

برنامه باغ رمضان

4 خرداد1 خرداد

من بازیگری هســتم که نقش های 
انتخابــی ام را از دور و اطرافــم 
برمــی دارم. خیلــی وقت ها پیش 
می آید خانمی  را جایــی می بینم 
و رفتــارش را برای خودم آرشــیو 
می کنم و تا چند ســال بعد در یک 
کاری از آن اســتفاده می کنــم و 
برخی خصوصیاتــش را کم و زیاد 
می کنم. به اضافه اینکه با نویسنده 
و کارگردان هم برای درآوردن هر 
نقشــی به تعامل می رســیم. همه 
بازیگران و عوامل وجه اشتراکی با 
هم داشــتند و آن هم این بود که 
نمی خواهیــم کار احمقانــه کنیم 
و می خواهیــم کمــدی موقعیت 
بســازیم. مــا در زیرخاکــی هیچ 
اصراری بــرای خنداندن مخاطب 

نداریم.

ژاله صامتی

داستان ساخت ســریال »سرباز« 
به سال ها قبل برمی گردد. این قدر 
قدیمی  اســت که فرامــوش کردم 
شــروع ماجرا دقیقا از چه ســالی 
بود. برای ســاخت این سریال سال 
۹۲ با آقای شــفیعی )تهیه کننده( 
قرارداد بستیم. فکر می کنم نگارش 
هســته اولیه همزمان با ســاخت 
»وضعیت ســفید« بود. سال ۸۵ یا 
۸۶... همان سال ها به پیشنهاد آقای 
ایرج محمدی و مهران مهام صحبت 
کرده بودیم که فیلمنامه ای درباره 
سربازی بنویسیم که متوقف شد و 
بعد ساخت »وضعیت سفید« شروع 
و بعد از آن نگارش سریال »سرباز« 
هم دوباره شروع شــد. یعنی سال 
۹۲... بعد از اینکه من ســر به مهر 

را ساختم.

هادی مقدم دوست

خبرگزاری مهرروزنامه شرق

7 خرداد

خبرگزاری فارس

1 خرداد
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شبکه یک بعد از سه سریال کمدی »پایتخت ۶« ، »نون.خ ۲« و  
»زیرخاکی« از سه شنبه شب ملودرام »پرگار« را روانه آنتن کرده 
است. این سریال را شهرام شاه حسینی ساخته و مرجانه گلچین 
در آن نقشی جدی بازی کرده اســت. این، دومین سریال و 
نقش جدی گلچین در سال های اخیر است. این بازیگر پنج 
ســال پیش »نفس گرم« را بازی کرد که برای مخاطب 
توام با تعجب و برای خود او همراه بــا چالش بود. با این 
حال ، حافظه آن ها كه قوی تر اســت حتمــا به یاد دارند 
مرجانه گلچین ، پیش از آن كه مُهر طنز بر پیشــانی اش 
بخورد نقش هــای جدی زیادی بازی كرده بود؛ ســریال 
»آئینه« و فیلم »شــب بیســت و نهم« ماناترین تصویری 
اســت كه در اولین فلش بك به ذهن می رسند. گلچین از 
نیمه دوم دهه هشتاد كم كم كاراكتری متفاوت و نو از خود 
نشــان داد. او با تیپ تازه هم خود را احیــا كرد و هم عنوان 
یكی از موفق ترین بازیگران كمــدی تلویزیون را به نام 
خود زده است. شــمایل جدی گلچین در »نفس 
گرم« به مذاق خیلی ها خــوش نیامد و او حالا با 
یک نقش جدی دیگر در » پرگار« خود را در معرض 
قضاوت قرار داده است. نتیجه چه خواهد بود؟ خود گلچین 
 در گفت و گو با خبرگزاری مهر این طور واکنش نشان داده:
» بعد از سریال »نفس گرم« تقریباً این دومین نقش متفاوت 
من در تلویزیون است اما اینکه یک بازیگر در کارنامه هنری 
خود در ژانرهای متعدد ایفای نقش کند، مطلوب هر بازیگری 
اســت. به واقع دوســت دارم در هر ژانری به خصوص درام 

بازی کنم.«
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تیغ و ترمه/ فیلیمو و نماوا )اکران اینترنتی(
  کارگردان: کیومرث پوراحمد
  فیلمنامه: کیومرث پوراحمد

  بازیگران: دیبا زاهدی، پژمان بازغی، لاله 
اسکندری، هومن برق نورد، مهران رجبی

  محصول: 1397
  زمان: یک ساعت و 30 دقیقه

تصنیف باستر اسکراگز/ پنجشنبه/ ساعت 20:30/ شبکه چهار

  کارگردان: برادران کوئن
  فیلمنامه: برادران کوئن

  بازیگران: تیم بلیک نلسون، لیام 
نیسون، جیمز فرانکو، زویی کازان

  محصول: آمریکا/ 2018

دنیس لی، کارگردان و فیلمنامه نویس »کرم های شب تاب باغ« این فیلم 
را از یکی از اشعار رابرت فراست اقتباس کرده است. در این فیلم سه نسل 
از یک خانواده نابسامان در غرب میانه به تصویر کشیده شده اند و از طریق 
فلش بک به گذشته آنها نقب زده می شود. ماجرا از این قرار است که یک 
استاد دانشــگاه به نام چارلز، پدری سلطه گر اســت و رابطه مخدوشی با 
همسرش لیزا و پسرش مایکل دارد. به هم پیوســتن این خانواده تحت 
الشــعاع حادثه ای مرگبار قرار می گیرد و به هم می ریــزد. این فیلم برای 
اولین بار در جشــنواره فیلم برلین به نمایش درآمد و در اکتبر ۲۰۱۱ در 

آمریکا اکران عمومی شد.

کرم های شب تاب باغ/ جمعه/ ساعت 21/ شبکه نمایش
  کارگردان: دنیس لی
  فیلمنامه: دنیس لی

  بازیگران: کری-ان ماس، رایان رینولدز، 
ویلم دفو، جولیا رابرتس، امیلی واتسون

  محصول: آمریکا/ 2008
  رتبه در سایت imdb: 6.5 از 10

  کارگردان:
عباس امینی

  تهیه کننده:
جواد نوروزبیگی

  فیلمنامه:
عباس امینی، حسین فرخ زاده

  بازیگران:
امیرحسین فتحی، مانی حقیقی، 
حسن پورشیرازی، باران کوثری، 
حامد علیپور، مصطفی کمانی و ...

  موسیقی:
مهران قائدی پور

  محصول:
1398

  زمان:
یک ساعت و 42 دقیقه

تلخ مثل خانه پدری
همزمان با انتشار خبر قتل دختر تالشی 
به دست پدرش ،  ذهن سینمادوستان 
به سمت فیلم »خانه پدری« کیانوش 
عیاری رفت. در این فیلم اتفاقی مشابه 
تصویر شــده که کارگردان می گوید 
آن را از یک اتفــاق واقعی در اهواز وام 
گرفته اســت. »خانه پدری« سال ها 
توقیف بود و در نهایت سال پیش یک 
اکران محدود داشت. حالا تصویر فیلم 
در صفحات اینستاگرام و نیز رسانه های 
رسمی به کرات مورد اســتفاده قرار 
می گیرد. خود عیاری اما در گفت و  گو با 
ایسنا با کنایه واکنش نشان داده است: 
»این اتفاق ها در ایــران رخ نمی دهد. 

من این شایعات را باور نمی کنم.«

زمان نمایش فیلــم در جشــنواره فیلم فجر، 
نقدهای زیادی درباره آن نوشــته شــد. اکثر 
منتقدان معتقد بودند بازی امیرحسین فتحی 
و حسن پورشــیرازی، یکی از مهم ترین نقاط 
قوت فیلم است. این اولین باری است که بازی 
متعادل و قابــل قبولی از امیرحســین فتحی 
می بینیــم. از طرف دیگر اما بخــش مهمی از 
منتقدان، معتقدند بازی باران کوثری در نقش 
یک زن جنوبی، باورپذیر نیست و لهجه ای که به 
آن زبان صحبت می کند شباهتی به لهجه زنان 
جنوبی ندارد. جدای از بحــث بازی بازیگران، 
برخی معتقدند   فیلم، به لحاظ شخصیت پردازی 
هم ضعیف عمل کرده است. نکته دیگر اینکه 
اکثر مخاطبان روی آن اتفاق نظر دارند، ریتم 
کند و فضای سیاه فیلم است. البته فیلم شروع 
بسیار خوبی دارد و مخاطبان را با خودش همراه 
می کند اما از یک جایی به بعد پای اتفاق های 
مختلف به میــان می آید و کارگــردان نهایتا 
نمی تواند داستان را به درستی به پایان برساند.

درباره نقدها

»کشتارگاه« چهارمین فیلم سینمایی عباس 
امینی است اما از آنجایی که فیلم های قبلی اش، 
»والدرامــا«، »هندی و هرمــز« و »من اینجا 
هســتم«، پروانه ســینمایی از وزارت ارشاد 
نداشت، این فیلم در بخش نگاه نوی جشنواره   
فجر سی وهشتم حضور پیدا کرد. امینی كه با 
فیلم »والدراما« موفق به دریافت جوایز مختلفی 
از جشنواره های جهانی شده بود، در جشنواره 
فیلم برلین نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم 
اول بود اما با »کشتارگاه« نتوانست آنطور که 
باید نظر داوران جشــنواره فجر را جلب کند. 
کشتارگاه درامی اجتماعی است که به مسئله 
قاچاق گوشت می پردازد و ماجرای پسری است 
که چند ماه است از فرانســه دیپورت شده و با 
پدرش در یک اتفاق هولناک شریک می شود. 
این فیلم در شهر آبادان جلوی دوربین رفته   و 
آنچه بیشتر از همه اهمیت دارد این است که 
سوژه ای بسیار جدید اســت و پیش تر فیلمی 

در این حال و هوا در سینمای ایران ندیده ایم.

درباره فیلم نمای کلی 

داستان درباره پسری که با کلی رویا و آرزو 
از فرانســه دیپورت شــده   و ناچار است در 
محله های دور افتاده   آبــادان با خانواده اش 
زندگی کند. پدر او در یک کشــتارگاه کار 
می کند و خودش می خواهد مستقل باشد و 
روی پاهای خودش بایستد برای همین هم 
تمام یوروهای باقی مانــده از زمان اقامتش 
در اروپا را می فروشد تا از صفر شروع کند اما 
مسئله کم کم پیچیده می شود و داستان از 
جایی وارد بحران می شود که پای سه جسد 
به میان می آید. سه جســد که روی دست 
شــخصیت های اصلی فیلم می ماند و بنا بر 
خواسته صاحب کشتارگاه در گوشه   حیاط 
خانه   این پدر و پســر خاک می شود. با پیدا 
شدن سروکله خانواده آن سه جسد، وضعیت 
پیچیده می شود. دختر یکی از کشته  شده ها 
وارد داســتان می شود و ســراغ پدرش را از 
نگهبان کشتارگاه و پسرش می گیرد و از این 

به بعد اتفاق هایی تودرتو رخ می دهد.

درباره داستان

ته
هف

ی 
ن ها

ری
  ت

اعلام هفته|گردش مالی اکران آنلاین چقدر است
با گذشــت یک ماه از آغاز طرح اکران آنلاین، گردش مالی فروش فیلم ها اعلام شد. این آمار که به 
صورت مستقیم به ازای هر خرید ثبت و به صورت تجمیعی از دو پلتفرم میزبان این طرح یعنی نماوا 
و فیلیمو اعلام می شود، خبر از گردش مالی حدود هفت و نیم میلیارد تومانی برای سینمای ایران 
می دهد. در طرح اکران آنلاین که بلیت آن ۱۵ هزارتومان قیمت گذاری شده و هر بلیت تا هشت 
ساعت پس از خرید اعتبار تماشا دارد، متناسب با متغیرهای بازدید در شبکه نمایش خانگی، برای 

هر بلیت حداقل ۲.۵ تماشاگر در نظر گرفته می شود.

جنجال هفته|خیلی ها علیه فراستی!
گفت وگوی هفته پیش مســعود فراســتی و مهران مدیری در »دورهمی« خیلی زود با واکنش های 
مختلف مواجه شد. غالب منتقدان علیه فراستی موضع گرفتند و تا چند روز شاهد اظهار نظرها درباره او 
بودیم. تازه ترین مورد، درخواست هوشنگ گلمکانی برای انجام مناظره با فراستی است. او در اینستاگرام 
خود پستی به اشتراک گذاشت و نوشــت تا حالا چند بار از فراستی دعوت به مناظره کرده اما او هر بار 
به دلیلی نپذیرفته است... نکته مغفول در مصاحبه فراســتی و مدیری، واکنش ها به اظهارنظر مجری 

دورهمی است. مدیری گفته بود از بوگارت متنفرم و دلیل قانع کننده ای هم برای این تنفر نداشت.

   فیلم های آخر هفته

فیلم »تیغ و ترمه« از دوشنبه ۵ خرداد اکران آنلاین شده و مخاطبان می توانند 
برای تماشای آن به تلویزیون های اینترنتی فیلیمو و نماوا مراجعه کنند. فیلم 
براساس داستان »کی از این چرخ فلک پیاده می شوم« نوشته  گلرنگ رنجبر 
ساخته شده و تا حدودی با سایر آثار کیومرث پوراحمد متفاوت است و حال 
و هوای همیشــگی آثار این کارگردان را ندارد. داســتان درباره زندگی دختر 
۲۸ساله ای است به نام ترمه که با عمویش زندگی می کند. او درگیر ماجرای یک 
خیانت می شود و همزمان با بازگشت مادرش به رازهایی پی می برد و درگیر 

اتفاقاتی می شود که زندگی عادی اش را تحت تاثیر قرار می دهد و ... 

فیلم »تصنیف باستر اسکراگز« آخرین ساخته  وسترن برادران کوئن با الگوی 
رایج فیلم های وســترن کلاسیک متفاوت اســت؛ فیلمی شش اپیزودی که 
خیلی ها عنوان »مدرن ترین وسترن ســینما« را به آن داده اند. فیلم از شش 
داستان متفاوت تشکیل شده که هرکدام به صورت جداگانه به مسائلی مانند 
زندگی روزمره  از جهات مختلف می پردازد و سعی دارد مخاطبانش را به این باور 
برساند که زندگی می تواند در عین سختی و ناباوری، کاملا مسخره و خنده دار و 
حتی کاملا بی اهمیت باشد. نکته قابل توجه در تمام این شش اپیزود، غیرقابل 
پیش بینی بودن پایان بندی آنهاست. همه آنها دارای داستان هایی جذابند و در 

انتها به نقطه ای می رسند که مخاطبانشان را غافلگیر می کنند.

شبکه نمایش
پنجشنبه 8 خرداد

خط و نشان/ ساعت 13
اسب یتیم/ ساعت 15

هدیه نهایی/ ساعت 17
یازده یار اوشن/ ساعت 19

دربند/ ساعت 21
آخرین مقاومت/ ساعت 23

جمعه 9 خرداد
قطار افسارگسیخته/ ساعت یک بامداد

سربلند/ ساعت 13
تانک ها/ ساعت 15

سفر لورین/ ساعت 17
دوازده یار اوشن/ ساعت 19

کرم های شب تاب در باغچه/ ساعت 21
راننده بدلکار/ ساعت 23

شبکه یک 
جمعه 9 خرداد

پروفسور و مرد دیوانه/ ساعت 16 

شبکه دو 
جمعه 9 خرداد

کلیک/ ساعت 00:40
ملاقات با آقای مجری/ ساعت 17 

شبکه سه 
پنجشنبه 8 خرداد

شاخه گلی برای عروس/ ساعت 10 
زعفرانی/ ساعت 16 

موجین افسانه گمشده/ ساعت 19
جمعه 9 خرداد

مرز سه گانه/ ساعت 14:30 
نقطه آغاز/ ساعت 19 

شبکه چهار 
پنجشنبه 8 خرداد

تصنیف باستر اسکراگز/ ساعت 20:30 
جمعه 9 خرداد

نبرد بزرگ/ ساعت 20:30 

 شبکه پنج 
پنجشنبه 8 خرداد

آن سوی پرچین/ ساعت 13:30 
جمعه 9 خرداد

بازیگر قانون/ساعت 13:30 

شبکه شما
پنجشنبه 8 خرداد
یاردا/ ساعت 24 

جمعه 9 خرداد
مرغ تخم طلا/ ساعت 13:30 

شبکه کودک
پنجشنبه 8 خرداد

دورائمون .../ ساعت 14 
جمعه 9 خرداد

گل طلایی/ ساعت 14 

شبکه امید
پنجشنبه 8 خرداد

هربی پرواز می کند/ساعت 18 
جمعه 9 خرداد

پینگ پونگ/ ساعت 18 

شبکه آی فیلم
پنجشنبه 8 خرداد

ناردون/ ساعت 23

کشتارگاه|   فیلیمو و نماوا )اکران آنلاین(

و باز هم چالش بانوی طناز در نقشی جدی

جنجالهاییکتیمدوستداشتنی
بهبهانهمصاحبهنیکبختواحدیدربارهتیم

ملیدورانبرانکو،خاطراتتلخآنتیمجذاب
رامرورمیکنیمصفحه12
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توضیح هفت صبح: بخشی از مطالب این صفحه برگرفته از شبکه های اجتماعی است و 
منبع اولیه انتشاردهنده آنها ذکر شده است. بدیهی است که استفاده از این مطالب مصداق 

استفاده منصفانه طبق ماده 7 قانون مولفان، مصنفان و هنرمندان خواهد بود.

   اینستاچرخ   قاب ایرانی

     سوژه هفته

زمانه با من است
محورهای اصلی پست های اينستاگرامی اين هفته سلبريتی ها 
چهار موضوع بود. تبريک عید فطر، تسلیت درگذشت صديقه 
کیانفر، روز جهانــی موفرفری ها و واکنش به قتل تاســف بار 
رومینا اشرفی. از پیام های تبريک عید فطر شروع کنیم که برزو 
ارجمند با درج عکسی از فرزندش اين مناسبت را تبريک گفته، 
نسرين مقانلو پای عکس خودش اين عید را تبريک گفته، لیلا 
بلوکات به اتفاق سگ و گربه اش داخل خودرو عکس گرفته، 
بهنوش بختیاری سلفی گرفته و نوشته:  »اينم يه عکس زاقارت 
ديگر تقديم به طرفداران همیشــه مهربانم«،رضا قوچان نژاد 
هم به اتفاق همســر و فرزندش روی قايق سلفی گرفته و عید 
فطر را تبريــک گفته و مابقی هم طرح هــای گرافیکی با اين 
مضمون منتشــر کردند. پرويز پرســتويی، مرجانه گلچین، 
تهمینه میلانی، گلاره عباســی، امیر جعفری، کامبیز ديرباز، 
بهنوش طباطبايی و ... هم با انتشار تصاويری از صديقه کیانفر 
درگذشت اين بازيگر را تســلیت گفتند. اتفاق تلخی که برای 
رومینا اشــرفی در تالش رخ داد هم واکنش های وسیعی بین 
بازيگرها داشــت و از دنیا مدنی،رضا صادقی، شهره سلطانی 
گرفته تا آناهیتا همتی، صابر ابر و داريوش فرضیايی پست های 
ويژه ای نسبت به اين حادثه تلخ منتشر کردند. بگذريم. در مورد 
روز فرفری ها هم اشاره کنیم که شراره رخام يک سلفی گذاشته 
و نوشته:  »به مناسبت روز جهانی موفرفری ها ، البته عکس هام 
يه کمی بداخلاقه«، بهاره کیان افشار عکسی از خودش منتشر 
کرده و نوشــته:  »اين ماه ها معنی دلتنگی، بوسیدن و آغوش 
گرم عزيزان و يک دل سیر معاشرت چشم تو چشم و راحت و 
بی دغدغه تازه برام مفهوم شد«، سیما تیرانداز کنار دريا سلفی 
گرفته، دنیا مدنی پای عکسی از خودش نوشته:  »تا تو با منی 
زمانه با من است«، شقايق دهقان يک سلفی با پسرش منتشر 
کرده، مهناز افشار تولد دخترش را تبريک گفته، جواد عزتی 
رفته در دل طبیعــت عکس گرفته و در نهايــت اينکه پانته آ 
پناهی ها با کاظم ســیاحی بعد از فیلمبرداری سلفی گرفته و 

کپشن زده:  »کرگدن و کاظی و من«.  

   قاب  فرنگی

  رویداد هفته

ظهر چهارشــنبه حوالی ظهر یک زلزله 4.4 ریشتری 
تهران و دماوند و رودهن را لرزاند. این اتفاق 20 روز بعد 
از زلزله 5.1 ریشتری به مرکزیت گسل مشا رخ داد این 
بار اما خیلی ماجرا باعث وحشت پایتخت نشین ها نشد. 
شدت کمتری داشت و خیلی از شهروندان اصلا آن را 
احساس هم نکردند. به هرحال با توجه به اینکه معمولا 
زلزله های قبلی شب ها رخ می داد وقوع این زمین لرزه 
در حوالی ظهر از نگاه کاربران شــبکه های اجتماعی 

اتفاق جالبی تلقی می شد. 

  بروس:  اونايی که میگفتن چرا زلزله همش شبا میاد بیان بگن 
اشتباه کرديم تا حل شه قضیه

 ابراهیم: اولین چیزی که با هر زلزله آســیب می بینه،  سرور 
سايت مرکز لرزه نگاری کشوره هیچوقت نشده يه زلزله ای بیاد و 

نیاز شه اين سايت رو باز کنیم و باز شه از بس که زيرساختش قويه
 استنلی:  بدبختی باکم پره يه بنزين هم نمیتونم بزنم آروم شم

 شــوئیچی: چجوری شــما می فهمیــد زلزله اومــده ما 
نمی فهمیم؟نژادتون چیه مگه؟

 بروس: اگه زلزلــه و کرونا اجازه میدن مــا دو دقیقه راحت 
بخوابیم

 فوری: بعد از وقوع زلزله ٤.٤ ريشتری هیچ کدام از شهروندان 
تهرانی به سمت پمپ بنزين ها نرفته اند که اين خبر از وقوع زلزله 

بیشتر باعث بهت و حیرت همگان شده است
 درون گرا: انقدر گفتید چرا فقط شــبا زلزلــه میاد که ورژن 

روزشو هم داره برامون فعال میکنه 
 سدل: اينجور مواقع خود کلمه زلزله زياد ترسناک نیست اما 

امان از کلمه پیش لرزه
 سما نظری: چرا بعد زلزله گفتم پاشیم خونه رو مرتب کنیم؟

 پتانسیل: وقتی وسط زلزله میگین اصلا حس نکردم، گسل ها 
خیلی اعتماد به نفسشون میاد پايین تا يه مدت ديگه میلشونو به 

زلزله از دست میدن
 هارولد لوید: چرا زلزله 4 ريشتری حس نمیشه، ولی زلزله 5 
ريشتری رو همه حس می کنند. چون شدت زلزله 5 ريشتری 10 
برابر زلزله 4 ريشــتريه و زلزله 6 ريشتری 100 برابر يک زلزله 4 

ريشتريه. حالا بريد يک کم بترسید
 آرتیمان: خب خدارو شکر زلزله هم عادی شد 

 سید: باز زلزله اومد و من خواب بودم. اين حوادث طبیعي رو 
چرا نمیذارن منم ببینم؟

 دی باگر: اين گسل مشا هم بدجوری گیر داده به ما
 آقای ملیجک: به گسل مشا نپردازين معروف میشه

 المیرا: اگه الان بچه دار میشدم اســمش رو میذاشتم زلزله 
چون ترند شده 

 از ابتدای خردادماه میانگین دمای هوا در اکثر نقاط کشور بالا 
رفته و ظاهرا تابستان گرم و سختی در پیش داریم. خیلی از 
کاربران شبکه های اجتماعی مشغول غُر زدن درباره گرمای 
زودهنگام امسال هستند و البته تعداد انگشت شماری هم از 

آمدن این فصل استقبال کرده اند. 
 

  هاردلی کوئین: هوا يجور گرم شــده که کرم ضد آفتابم ديگه 
جواب نمیده، فقط پماد سوختگی

  فاعزه:  همونطور که حیوان موقع ســرما به جای گرم مهاجرت 
میکنه، انسان هم بايد میتونســت فصل گرما به جای سرد مهاجرت 

کنه
  سدل:  کولر گازی بهترين اختراع بشره. کولر آبی در رتبه دوم قرار 

میگیره و آب دوغ خیار در رتبه سوم
  پینادو:  هوا يجوری گرم  شده انگار بابت چند وقت سرد بودنش 

احساس شرمندگی  میکنه 
  کودک بلک:  تا میرســی تو يه جمع بگو هوا چقدر گرمه، آخه 

ترموستات بقیه خراب شده نمیتونن تشخیص بدن گرمای هوا رو
  الامزد:  اگه ما کرونــا نگیريم به خاطر زحمت هــای بابامه که 

خونه مونو گرم نگه داشته، از بس کولرو خاموش میکنه
  حسین گودرزی: خوبی کوير اينه که میدونی هرچقدرم گرم بشه 
شبش سرده باد خنک میزنه ، چرا؟ چون ظهرش انقدر گرمه که شبش 

هر بادی بیاد تو فکر میکنی خنکه ، توقعتو میاره پايین
  ممول: تابستون به جز میوه هاش تو هیچ زمینه ای حرفی برای 
گفتن نداره. هر چیزيش رو در نظر بگیری تو فصل های ديگه بهترشو 

داريم 
  ممدسین: رسما ديگه تابستون فصلی 4 ماهه شده و خرداد اولین 

ماهش حساب میشه
  خشی:  خدا بايد تو ورژن بعدی دنیا تابستون رو حذف کنه واقعا 

اين گرما يه باگ زشت و غیر قابل تحمله
  مر:  کاشکی زمستون از سرما يخ می زدم و هیچ وقت اين گرما رو 

حس نمی کردم 
  مجید: بايد رو اشــرف مخلوقات آبشش هم تعبیه می شد که تو 

فصل گرما بتونیم تو دريا زندگی کنیم
  حشــمت:  باباتون نصاب کولــر گازيــه از اومدن تابســتون 

خوشحالید؟
  پینادو:  انقدر گرمه که درآوردن لباس هم جواب نیست، بايد يکی  

بیاد پوستمو غلفتی بکنه 
  منتال سیتی: باز تابستون شد و برای دستشويی يا حموم رفتن، 
بايد اصول پاکســازی ســاختمان رو اجــرا کنیم که سوســک ها 

غافلگیرمون نکنن 
  حامی: چجوری با هوای خرداد و تابستون حال می کنید؟به چه 

نحوی؟ به چه منظور ؟به چه طريق؟به چه شکل؟

  اين هفته فیلمی منتشر شــد از حمله ملخ ها به مجتمع سرب نخلک در نائین 
اصفهان که با بیل و فرغون مشغول جمع آوری ملخ ها هستند و اين تصاوير بیش از 
يک میلیون و 800 هزار بار در روز ششم خردادماه در تلگرام ديده شده. صحبت های 
يک مداح خوزســتانی دقايقی قبل از فوت بر اثر کرونا هم يکی ديگر از ويدئوهای 
پربیننده هفته بود که آمارهای سرويس تلگرافی نشان می دهد دو میلیون و 300 
هزار بار در تلگرام ديده شــده. ويدئوهای خبری درباره آزادسازی سهام عدالت، 
ثبت نام خودرو و زمان بازگشايی مجدد دانشــگاه ها هم وايرال شده بود. در عین 
حال تصاوير ويدئويی از حواشــی اخیر غیزانیه هم جنجالی شده بود. آتش سوزی 
مجتمع زيتون در اتوبان بعثت تهران و همینطور حريق جنگل های گچساران در 
کانال ها و صفحات مختلف دست به دست می شد. بخش هايی از مصاحبه اخیر پرويز 
پرستويی در يک تلويزيون اينترنتی و خاطره ای که او از عباس قادری تعريف کرد 

بازتاب وسیعی در شبکه های اجتماعی داشت. 

  پديده اين هفته ترندهای يوتیوب موزيک ويدئوی جديد لیدی گاگا با همراهی 
آريانا گرانده بود کــه در فاصله کمتر از 24 ســاعت 52 میلیون بار ديده شــده. 
تصاويری از پروژه جديد ناسا و اســپیس ايکس برای نصب يک پرتابگر جديد هم 
بازتاب قابل توجهی داشته. از ويدئوهای خبری ووکس يک مصاحبه با بیل گیتس 
که درباره ويروس کرونا توضیح می دهد هم در ترندهای يوتیوب ديده می شــود 
اگرچه اخیرا يک نظرسنجی در آمريکا نشان داده بخشی از آمريکايی ها به خصوص 
جمهوری خواه ها معتقدند بیل گیتس قصد دارد به وسیله واکسن کرونا نوعی تراشه 

الکترونیکی وارد بدن آن ها بکند. 

    ویدئوهای پربازدید هفته

یک زلزله دیگر در تهران کاش یخ زده بودیم!

حمله ملخ ها و امیدواری های بیل گیتس

     سید ایلیا:  نگاه جامعه به مو فرها: دخترها: سارا خیلی جذااااب شدی مو 
فرفری خودمی. پسرها: ممد بزن اون موهارو عین گوسفند شدی

     نفتالین:  يه روز هم که تو تقويم روز دختر نیســت روز مو فرفری هاست. 
پس کی نوبت ما کچل ها میرسه

     تراویس بیکل: مو فرفری ها يکی از کاربردهاشــون اينــه تو تبلیغات 
تلويزيونی چیپس و پفک و بستنی بخورن بپرن  و ذوق کنن 

     سارک: موی فر اينجوريه که يکی بخواد يه دست نوازش به سرت بکشه، 
ممکنه دستش گیر کنه ديگه درنیاد

     مریم: شما الان رو نبین موی فر مد شده دوران سختی رو گذرونديم تا به 
اينجا رسیديم ، مثلا سال ها از من به عنوان سیم ظرفشويی استفاده می کردن ، يه 

بارم جای گوسفند خواستن قربونیم کنن
     سارگل خانومی:  خوبیه موی فر اينه که هر روز صبح با يه کلّه جديد رو 

به رو میشی
     دیوانه ام: ماهايی که موهامون فره خون دل خورديم که به اينجا رسیديم.. 
سالیانی دراز به عنوان ببعی از ما ياد می شــده. قبلا موی فر يه باگ بود که الان 

شده آپشن
     لرد کلنی: ما که نه چشم رنگی داريم و نه موي فرفری و نه چال لپ، چی 

رو بهمون تبريک میگین ؟
     نرگال: حالا از روز مو فرفری و چشم رنگی و چپ دست و...  چی گیرتون 

میاد؟
     داون: باور کنید خود ما مو فرفری ها هم انتظار نداشتیم چندبار در سال 

روزمون باشه
     الهه امرداد: موهاتو با بابلیس فر میکنی بعد میای عکس خودتو توئیت 

میکنی روز مو فرفری ها رو به خودت تبريک میگی؟
     فیلیپ گلگر: اين مو فرفری ها هــم هر وقت حس میکنن نیاز دارن يک 
عده آدم بیان بهشون توجه کنن و نازشونو بکشــن میگن روز مو فرفری هاست 

همه هم هجوم میارن 
     کاف الف: قول می دم 10 سال آشغالارو از دامان طبیعت جمع کنم فقط 

دخترم مو فرفری باشه 
     چشم و چراغ: مو فرفری ای میتونه به مو فرفری بودنش افتخار کنه که 

صبح تا شب اتو مو دستش نباشه

دوباره روز مو فرفری ها؟
در طول سال کاربران توئیتر چند بار با عنوان روز مو  فرفری ها به 

هم تبریک می گویند. یکی اواسط شهریورماه است و یکی هم اوایل 
خرداد. کسی هم دقیق نمی داند که بالاخره کدام درست است. به هر 

حال این ماجرا از سوژه های قدیمی توئیتری هاست. 

   
مو فرفری 
فقط این 
)از صفحه 
توئیتری 
کاربر پگاه(

 .

   
بازم تابستون اومد )از 
صفحه توئیتری کاربر 
آلیسو( 

   
زلزله اومد؟ 
)از صفحه 
توئیتری 
کاربر زویی 
گلس(

مصطفی آرانی|  اولین مطلب این هفته را اختصاص دادیم به خانمی که سوژه اصلی یک کلیپ وایرال  خرده روايت هاي  شهر شلوغ
شده در روزهای اخیر است. خانم جاسیندا آردرن، نخست وزیر نیوزیلند که واکنش معمولی او به زلزله 
برای کاربران شبکه های اجتماعی فارسی هم جالب توجه بوده است. شرحی دادیم از زندگی او و دو 
دلیل برای محبوبیت او را بیان کردیم. در عین حال نگاهی کردیم به اخبار و اوضاع و احوالمان در سال 
1379. دقیق تر اگر بخواهم بگویم خرداد 1379 و مقایسه کردیم که ما، همین دو دهه پیش چه بودیم 

و البته به تناسب نکته هایی گفتیم از زندگی امروزمان.  از نخست وزیر نیوزیلند تا ایران سال 1379

اين هفته کلیپی در شبکه های اجتماعی دست به دست 
می شد که عنوان آن، واکنش نخســت وزير نیوزيلند به 
زلزله بود. ماجرا هم اين بود که خانم جاســیندا آردرن، 
بامداد دوشــنبه مشــغول صحبت در يک برنامه زنده 
تلويزيونی بود کــه زلزله ای خفیف همه چیــز را لرزاند 
و در همان هنگام او اندکی از جای خود پريد. نخســت 
وزير نیوزيلند پس از آن با خونســردی و لبخند به رايان 
بريج، خبرنگار تلويزيون گفت: »چیزی نبود، يک کمی 
لرزيديم ... الان ايســتاد. حال ما خوب است رايان، من 
هم که زير لوستر نبودم، به نظرم در ساختمان مقاومی 
هستیم.« شدت اين زمین لرزه در کانون آن 5.6 ريشتر 

اعلام شده است.
آردن البته پیش از اين هــم در همین دوران کرونا، يک 
کلیپ به اصطلاح وايرال شده جالب داشت. در آن کلیپ 
که البته برشی از يک لايوچت در فیس بوک بود؛ آردرن 
با نگاه کردن به لباس خود که با شــلختگی به تن کرده 
بود يادآور شــد که خواباندن کودک در تختخوابش کار 

بسیار سختی است.

   نخست وزیر محبوب
شايد همین کارها باعث شده که او محبوب ترين نخست 
وزير نیوزيلنــد از روز اول تاريخ ايــن مملکت تا به حال 
باشــد. هفته گذشــته خبر آمد محبوبیت حزب کارگر 
آردرن با 14 امتیاز افزايش به 56.5 درصد رســیده که 
بالاترين رقم برای يک حزب تا اين لحظه است. در مقابل، 
محبوبیت ملی گرايان نیوزيلند کــه بزرگترين حزب را 
در پارلمان دارا هســتند، با کاهش 12.۷ درجه به 30.6 

درصد سقوط کرده است.
اين نظرسنجی، احساسات مردمی را در روزهای پايانی 

قرنطینه سخت ســطح 3 نیوزيلند مورد توجه قرار داده 
است. 92 درصد از شرکت کنندگان در اين نظرسنجی، 
نحوه واکنش دولت به بحران قرنطینه را مثبت ارزيابی 
کردند و به اين ترتیــب دلیل ايــن محبوبیت واکنش 
به موقع آردرن به بحران کرونا دانســته شــده است که 
نیوزيلند را به يکی از کشورهای موفق در مهار شیوع اين 

ويروس تبديل کرده است.

   جاسیندا آردن کیست؟
حالا که اينطور است بیايید کمی بیشتر با او آشنا شويم: 
نام کامل نخست وزير نیوزيلند، جاســیندا کیت لورل 
آردِرْن است. اين خانم 40 ســاله، حدود سه سال است 
که نخست وزيری نیوزيلند را به عهده دارد و جوان ترين 
نخست وزير اين کشور از ســال 1856 است و همچنین 
لقب جوانترين زنی که توانسته )در 3۷ سالگی( رياست 
دولت يک کشور را به عهده بگیرد را نیز در کارنامه دارد. 
او تقريبا از همان زمان، رهبر حزب کارگر در اين کشور 

نیز هست. 
جاســیندا فرزند يک پلیس و يک کارگر موسسه تهیه 
غذای مدارس است. در شــهر محل تولد خود يعنی در 
مورينســويل تحصیل کرد و از همان ابتدا روحیه رئیس 
بازی را داشت چرا که در اين مقام، نماينده دانش آموزان 
در هیات امنا بود. با اين حــال زندگی در يک خانواده نه 
چندان اشرافی او را به يک فرد خودساخته تبديل کرده 
است به طوری که او در نوجوانی خود در يک مغازه فست 
فودی هم کار کرده اســت. مدرک تحصیلی او لیسانس 

مطالعات ارتباطات در سیاست و روابط عمومی است.
آردرن به وســیله عمه خود ماری آردرن وارد سیاســت 
شد. ماری آردرن به مدت طولانی عضو حزب کارگر بود 
و جاسیندا را برای کمک در مبارزات انتخاباتی دوره دوم 

نمايندگی مجلس هری داينهون برای شهر نیوپلیمنث 
در سال 1999 اســتخدام کرد. بعد از آن او عضو حزب 
کارگر نیوزيلند شــد و برای مدتی در دفتر نخست وزير 
نیوزيلند آغاز کرد، پس از آن به نیويورک رفت و بعد از آن 
هم در بريتانیا، عضو هیات هشتاد نفره مشاوران تونی بلر، 

نخست وزير بريتانیا شد.
او اولین بار در سیاست نیوزيلند، در انتخابات سراسری 
2008 به عنوان نماينده ای فهرســتی وارد پارلمان شد 
)نماينده ای که شخصاً در حوزه انتخابیه اش پیروز نشده 
ولی بر اساس فهرست حزب وارد پارلمان شده است( و از 8 
مارس 201۷ هم نمايندگی حوزه انتخابیه مونت آلبرت 

در پارلمان را بر عهده دارد. 
آردرن، فعالیت سیاسی خود را در سال 2001 و آردرن 
در زمان ازدواج يک هم خانه داشت و بعد از بی نظیر بوتو 
دومین رئیس دولتی است که در طول دوره رياست خود، 
بچه دار شــد اما بعد از تولد فرزند خود به صورت رسمی 

با او ازدواج کرد.  

   چرا جاسیندا جالب توجه است؟
مورد جاســیندا، مورد جالب توجهی است چرا که او 
توانسته ذهنیت ما از زن سیاستمدار را از مرکل و تاچر 
تغییر دهد و زنی را به تصوير بکشد که در عین داشتن 
قدرت سیاسی، کسی است که به واقعیت های روزمره 
زندگی مثل زلزله يا حتی لباس کژوآل خود واکنشی 
نرمال نشــان می دهد )نه مثل مرکل که حتی لرزش 

دست پیدای خود را هم انکار کرده است(.
نکتــه جالب توجه ديگر در ســبک سیاســت ورزی 
او میزان مشــارکت مردم در برنامه های او هســتند. 
هنوز يادمان نرفته که بعــد از حمله يک افراط گرا به 
يک مسجد در سال گذشــته او در میان مسلمانان با 
حجاب حاضر شد و از همان زمان طرحی برای خريد 
اسلحه های در دســت مردم را اجرا کرد که موفق هم 
بود و شــايد از هر طرح ممنوعیت اسلحه ديگری هم 

بهتر جواب داد. 

روايت های تاريخی، همیشــه مربوط به سالیان 
دور و دراز نیســتند. تاريخ از همین لحظه پیش 
آغاز می شود. گاهی می توان سفری کرد مثلا به 
بیست سال قبل و ديد که ما که حالا در خرداد 
1399 در میانه کرونا و تحريم زندگی می کنیم؛ 
در سال 13۷9 چگونه می زيستیم. روايت ما را از 
بیست سال قبل بخوانید و البته قابل ذکر است 
که همه اخبار را از آرشــیو روزنامه همشــهری 

استخراج کرديم.
1   از همیــن 9 خرداد 13۷9 آغــاز کنیم. 
مجلس جديد شروع به کار کرده است. مجلس 
ششم. با اکثريت قاطع اصلاح طلبان. حرف اين 
است که چه کسی رئیس شود و محمد سلامتی 
گفته که کروبی شانس اول را دارد. عکس بهزاد 
نبوی و محمدرضا خاتمی به عنوان گزينه های 
نايب رئیسی روی جلد روزنامه منتشر شده است.

2   در صفحه سیاســی خبر ديگری منتشر 
شده مبنی بر انتصاب ناطق نوری به سمت مشاور 
رهبر انقلاب و البته عضويت در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام. ناطق نوری در آن روزها بعد از دو 

دوره رياست بر مجلس، کنار رفته بود. 
نکته:ناطق اين روزها حتی از مســئولیت دفتر 
بازرسی رهبر انقلاب نیز استعفا داده است و صرفا 
به امورات حوزه علمیه امام حســن مجتبی در 

لواسان می پردازد. 
3   در دنیــای خارج، پوتین تــازه به قدرت 
رسیده و اولین نشست ســران اتحاديه اروپا با او 
قرار است برگزار شود. از روسیه که بگذريم، در 
سوريه، دولت از کارشکنی اسرائیل در مذاکرات 

صلح انتقاد کرده است.
4   در همین صفحه جدولی اســت از قیمت 
سکه و ارز. يک سکه بهار آزادی، 62 هزار و 800 

تومان و دلار در بازار غیررسمی، 836 تومان.
نکته:قیمت ســکه در بازار ديروز تهران با 250 

هزار تومان کاهش، به شش میلیون و 900 هزار 
تومان رسید. 

5   در صفحــه ورزش، بــه نقــل از مهدی 
هاشمی نسب آمده که اگر پرسپولیس پولی که 
می خواهم را ندهد، قرارداد امضا نمی کنم و اين 
احتمال مطرح شده که او به بوخوم آلمان برود. 
يک هفته بعد البته خبر آمد که هاشمی نسب در 
سونای باشگاه اســتقلال ديده شده و کمی بعد 
در يک نقل و انتقال جنجالی، او به طور رسمی 

استقلالی شد. 
6   خبر ديگری در اين صفحه منتشــر شده 
مبنی بر اينکه در مسابقه های فوتبال دسته اول 
باشگاه های ايران در فصل جاری يک مهاجم بلند 
بالای عراقی به نام مهندالمهدی توانست با )15( 
گل عنوان بهترين گلزن جــام آزادگان )در آن 
دوره هنوز لیگ برتر تشکیل نشده بود. در واقع 
اولین دوره لیگ برتر در ســال 1380 آغاز شد( 
را به دســت بیاورد. هر چند گل های او تاثیری 
در وضعیت نفت نداشت و اين تیم به دسته دوم 

)دسته يک فعلی( رفت.
7   در صفحــه آخر، خبرنگار همشــهری از 
شیراز گزارش داده که پائولو کوئیلو، خالق رمان 
کیمیاگر در اين شهر برای 1500 نفر سخنرانی 
کرده اســت. در اين گزارش آمده است که او به 
دعوت ناشر رسمی آثارش در ايران و با همکاری 
دفتر گفت وگــوی تمدن ها و وزارت ارشــاد به 

کشورمان سفر کرده است. 
نکته:آرش حجازی، مدير انتشارات کاروان که 
ناشر رســمی آثار بود، بعد از وقايع سال 1388 
به خاطر مداخلــه در ماجراي ندا آقا ســلطان 
تحت تعقیب قرار گرفــت و از ايران رفت. مجوز 
نشــر کاروان نیز باطل شد. در ســال 13۷9 به 
روايت روزنامه همشهری در خصوص کیمیاگر 
مهم ترين اثر کوئیلو هم ســخن گفته شد اما به 

گزارش دفتر رهبر انقلاب، سال گذشته ايشان 
در غرفه »بنگاه ترجمه و نشــر کتاب پارســه« 
پرسیدند: »اين کتاب درباره  چیست؟« فروشنده 
گفت »درباره  يک ســفر معنوی اســت« رهبر 
انقــلاب گفتند »امــا اين نويســنده اصلا اهل 

معنويت نیست!«
8   کمی بالاتر گفته شده که مهاجرانی، وزير 
ارشاد قرار است از برندگان جشنواره کن در خانه 
سینما تقدير کند. سمیرا مخملباف، با فیلم تخته 
ســیاه، جايزه ويژه هیات داوران را برده و بهمن 
قبادی و حســن يکتاپناه هــم دوربین طلايی 

جشنواره را. 
نکته:دو نفر از اين ســه نفر، يعنــی قبادی و 

مخملباف ديگر در ايران زندگی نمی کنند. 
9   يــک هفته بعــد، در صفحــه اقتصادی 
می خوانیم »هفته گذشــته 20 میلیون و 186 
هزار ســهم به ارزش ۷6 میلیارد و 181 میلیون 
و 354 هزار ريال در بازار ســهام تهــران داد و 

ستد شد.« 
نکته:ارزش معاملات بورس تهــران در روز 6 
خرداد، 6 هزار و 300 میلیارد تومان بوده است. 
يعنی چیزی در حدود هزار برابر افزايش برای يک 

روز در برابر میزان معاملات در يک هفته!
10   در روزنامــه 1۷ خــرداد، گزارشــی از 
سخنرانی حســن روحانی در دانشــگاه بوعلی 
سینای همدان منتشر شــده است. روحانی در 
اين جلسه گفته نبايد به خاطر چند ساعت برنامه 

نامناسب، کل ماهواره را طرد کنیم و اضافه کرده 
که چه اشکالی دارد جوانان ما ده تا پانزده شبکه 
ماهواره ای را از طريق تلويزيون خودمان تماشا 
کنند. او در آن روزها، دبیر شورای عالی امنیت 

ملی است.
11   اردوی تیم ملی ايران به ســرمربی گری 
جلال طالبی برای شــرکت در جــام ملت های 
آسیا  برگزار شده اما بدون مهدوی کیا و عزيزی. 
تحلیل خبرنگار اين اســت که ترکیب تیم ملی 
به اين صورت خواهد بــود: »از تمرينات ديروز 
اين گونه به نظر می رســید که دو مدافع میانی 
تیم ملی همــان بهروز رهبری فرد و ســهراب 
بختیاری زاده هســتند. در دفــاع چپ میناوند 
بازی خواهد کرد و در جناح راست ستار همدانی، 
در میانه میدان کريــم باقری، داريوش يزدانی، 
علی کريمی و مهدوی کیــا چهار بازيکن اصلی 
هستند و در خط حمله زوج علی دايی و خداداد 
عزيزی بازی خواهند کرد. شايان ذکر است در 
اين مســابقات )تیم ملی در حال آماده سازی 
خود برای مســابقات چهارجانبــه تهران بود(، 
علی دايی کاپیتان تیم ملی اســت و در صورت 
غیبت وی، وظیفه کاپیتانی به عهده کريم باقری 

خواهد بود.«
نکته:تیم ملی در اين روزها از مســابقات غرب 
آسیای سال 2000 برگشــته بود که در امان، 
پايتخت اردن برگزار می شــد. در آن مسابقات 
ما در نهايت توانســته بوديم با شکست سوريه، 

قهرمان شــويم. مســابقات چهارجانبه تهران 
هم با نام ال جی برگزار می شــد و در آن به جز 
تیم ملی ايــران، کره جنوبی، مصــر و مقدونیه 
نیز بازی می کردند. مصر در آن ســال قهرمان 
جــام ملت های آفريقا شــده بــود و در نهايت 
موفق شــد در ضربات پنالتی، ايــران را 8 بر ۷ 
شکست دهد. هاشــمیان، يزدانی و میناوند در 
آن مســابقه پنالتی های خود را هدر دادند. در 
نهايت کره جنوبی قهرمان آن مسابقات شد و ما 
با شکست مقدونیه سوم شديم. تیم ملی در اين 
سال البته يک خاطره تلخ و يک خاطره شیرين 
ديگر هم داشت. خاطره تلخ مربوط به حذف از 
جام ملت های آســیا در لبنان با شکست برابر 
کره جنوبی بود و خاطره شیرين، بردن گوآم در 
تبريز در مسابقات مقدماتی جام جهانی با نتیجه 
19 بر صفر که هنوز هم پرگل ترين مسابقه تیم 

ملی ايران است. 
12   پنجشــنبه 19 خرداد 13۷9؛ در صفحه 
ادب و هنر نوشته شده که هوشنگ گلشیری، در 
امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده شده است. 
مطلب ديگری در همان صفحه نقد فیلم شوکران 

بهروز افخمی است. 
نکته:فیلم شــوکران در پايان آن سال توانست 
پرفروش ترين فیلم سال شــود. اين فیلم ۷۷4 
میلیون تومان فروش داشت. کل فروش سینمای 
ايران در آن سال، 9 میلیارد و 452 میلیون تومان 

بوده است. 

 تجربه اصحاب کهف
بیست سال بعد از 1379

1+10 نکته عجیب از ماجراهای سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی و ورزشی ایران در سال 

پایانی دهه هفتاد محبوبیت اتفاقی نیست
جاسیندا آردرن، نخست وزیر 40 ساله نیوزیلند کیست و چرا 

اینقدر کارهای او به دل می نشیند؟

   قاب  فرنگی   قاب ایرانی

وقتی میگن خونه 
غذا داریم. در 

ادامه تاکید کردند 
که نون و ماست 

غذا نیست!

عکس از خانه 
تاریخی داروغه در 

مشهد

این ایده 
گرافیکی از 
ماندانا فهیم پور 
در حاشیه اتفاق 
تلخ اخیر که در 
تالش رخ داد 
مورد توجه قرار 
گرفته. 

ایشون پرستار بخش کرونا بیمارستان ارومیه است. گفتن بگم که کرونا هنوز تموم نشده! 
)منبع: صفحه توئیتری کاربر فایتر(

دنبال کنندگان )از صفحه اینستاگرامی حامد قاف(

کپشن هفته: نود درصد خانواده های ایرانی یه سری از اینا تو 
خونه هاشون دارن )از صفحه توئیتری هاله ابهام(

همه انواع سیب زمینی سرخ کرده در یک قاب

انواع سردرد که بدترین آن پیدا کردن نام 
کاربری استفاده نشده است

طرح بلیچر ریپورت از شادی گل های معروف در دوران بدون شرح!
کرونا و فاصله گذاری اجتماعی

تو هرگز حس برخورد 
این با ساق پایت را 
فراموش نخواهی کرد

تصویري 
تاریخی از 
رانندگی 

فیدل 
کاسترو در 

کنار پیر 
الیوت ترودو 
نخست وزیر 

وقت کانادا 
و همسرش 

مارگارت 
ترودو 

)والدین 
جاستین 

ترودو 
نخست وزیر 
فعلی کانادا( 

در سال 
1976
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هانسی فلیک به رکورد پپ گواردیولا رسید
بايرن مونیخ سه شنبه در ســیگنال ايدونا پارک موفق شد بوروسیا دورتموند را 
يك بر صفر شکست دهد تا نتايج درخشان هانسی فلیک سرمربی اش، از زمانی 
که بعد از نیکو کوواچ سکان هدايت اين تیم را به دست گرفته، همچنان تداوم 
داشته باشد. هانسی فلیک با اين پیروزی از 18 بازی اول خود به عنوان سرمربی 
بايرن موفق به کسب 15 پیروزی شده. اين رکوردی است که در تاريخ باشگاه 
بايرن مونیخ تنها يک مربی ديگر موفق به ثبت آن شده است: پپ گوارديولا. اين 
پیروزی هفتمین پیروزی پیاپی بايرن مونیخ در بوندس لیگا بود. شاگردان فلیک 
از 14 بازی اخیر خود 13 بار به پیروزی رسیده اند. آخرين شکست آنها به اواخر 
سال گذشته میلادی برمی گردد که در مقابل مونشن گلادباخ شکست 2بريك را 
پذيرا شده بودند. شاگردان فلیک بعد از آن ديگر هیچ شکستی را تجربه نکرده اند. 
فلیک که از ماه نوامبر بعد از اخراج نیکو کوواچ به عنوان سرمربی موقت به بايرن 
ملحق شده بود، ماه گذشته میلادی به عنوان سرمربی دائم منصوب شد. به جز 
مونشن گلادباخ، تنها دو تیمی که در دوران سرمربیگری فلیک موفق شده اند از 
بايرن امتیاز بگیرند، لورکوزن و لايپزيش بوده اند. بايرن در مقابل لورکوزن يک 
شکست 2بريك داشــته و در مقابل لايپزيش هم يک بار به تساوی صفر-صفر 

رضايت داده است.

لیورپول، ورنر را می خواهد ولی ارزان تر
روزنامه آلمانی بیلد مدعی است باشــگاه لیورپول واقعا قصد خريد تیمو ورنر، 
ستاره آلمانی لايپزيش را دارد و برای خريد او مصر است اما لیورپولی ها حاضر 
نیستند برای جذب او کل بهای بند آزادسازی اش که 55 میلیون يورو است را 
بپردازند و می خواهند مبلغ کمتری بپردازند. بیلد می گويد لیورپول به همین 
علت قصد دارد مذاکره با باشگاه لايپزيش را آغاز کند. از سوی ديگر اما لايپزيش 
خود را مجبور به فروش ســتاره اش نمی بیند. بیلد می گويد منابعش در باشگاه 
لیورپول و در اطرافیان ورنر تايید کرده اند که لیورپول برای جذب او مصر است. 
ولی با اينکه يورگن کلوپ در تعطیلات عید پاک شــخصا با ورنر صحبت کرده 
اما انتقال او هنوز قعطی نیســت. بزرگ ترين مشــکل بند آزادسازی قرارداد 
ورنر با لايپزيش اســت. بندی به ارزش 55 میلیون يورو. اما بیلد از قول اولیور 
مینتزلاف، مديرعامل باشگاه لايپزيش نوشــت: »ورنر از اين ارزان تر نخواهد 
شد.« به اين ترتیب به نظر می رسد احتمال اينکه لیورپولی ها به خواسته خود 
برسند اندک است. مدير عامل لايپزيش در ادامه صحبت هايش به بیلد گفت: 
»وقتی بازيکنی تا بیشتر از يک سال ديگر با ما قرارداد دارد، او را به بهايی کمتر 
از ارزش واقعی اش نمی فروشیم.« بر اساس اعلام سايت ترانسفرمارکت، ارزش 
ورنر در حال حاضر 64 میلیون يورو است، يعنی 9 میلیون يورو بیشتر از قیمت 

بند آزادسازی او.

احتمال انتقال هری کین به نیوکاسل
مائوريسیو پوچتینو سرمربی سابق تیم فوتبال تاتنهام، اگر هدايت نیوکاسل را 
بر عهده بگیرد، می خواهد هری کین ستاره سفیدپوشان لندن و شاگرد سابق 
خود را به خط حمله نیوکاسل بیاورد. برخی اخبار حاکی از آن است که احتمال 
جدايی اين مهاجم از شــمال لندن قوت گرفته و در عین حال او تمايل دارد تا 
دوباره شاگرد اين ســرمربی آرژانتینی شــود. هری کین مدت ها بود به دلیل 
مصدومیت بازی نکرده بود و تعطیلی مسابقات لیگ برتر باعث شد تا او بتواند در 
اين مقطع زمانی سلامتی خود را به دست بیاورد و حالا آماده بازگشت به رقابت ها 
است. اخبار در خصوص احتمال انتقال اين مهاجم انگلیسی به نیوکاسل در حالی 
منتشر می شود که پوچتینو با رئال مادريد و بارسلونا هم مذاکره داشته و آينده 

اين سرمربی همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

روزبه چشمی؛ تغییر پست جدید؟
روزبه چشمی بازيکنی است که در سال های گذشته مدام در دو پست هافبک 
دفاعی و دفاع وسط تغییر پست داده است و همین مسئله باعث شده که عده ای 
براين باور باشند که کیفیت فنی او افت کرده اســت هرچند   اين بازيکن جزو 
با کیفیت ترين فوتبالیست های شــاغل در لیگ ايران محسوب می شود. با اين 
حال شــنیده می شــود فرهاد مجیدی برای ادامه فصل روی بازی چشمی در 
پست هافبک دفاعی هم نظر دارد و ممکن اســت اين بازيکن در بازی هايی در 
اين پست به میدان برود. چشمی بازيکنی است که در پست هافبک دفاعی در 
فوتبال ايران به يک چهره تبديل شــد اما کارلوس کی روش او را برای بازی در 
پست دفاع وســط به تیم ملی دعوت کرد و او بعد از آن مدت زيادی را در اين 
پست بازی کرد، حالا ممکن است چشمی با شروع فصل در بازی هايی دوباره به 

پست قديمی خود برگردد.

CAS شش ساعت سوال و جواب از قدوس در
سايت سوئدی aftonbladet در اين رابطه نوشت: »در جريان دادرسی شش 
ساعته، ســامان قدوس بخش هايی از صحبت هايش را نسبت به دادگاه قبلی در 
فیفا تغییر داد به طوری که او و باشگاه استروشند اکنون امیدوارند   بتوانند جريمه 
چهار میلیون يورويی فیفا را لغو کنند.« قدوس که گفته می شود بعد از عقد قرارداد 
با اوئسکا به مبلغ سه میلیون يورو، ســپس با آمیان با چهر میلیون يورو قرارداد 
 CAS بسته،  معتقد است در اين پرونده تقلب شده و به همین دلیل پرونده را به
برد و دادگاه روز دوشنبه صحبت هايش را شنید. قدوس در دادگاه قبلی گفته بود   
در اين سفر تنها برادرش را به همراه داشته اما در آخرين دادگاه او گفته است که 
يک نماينده اسپانیايی به نام کوئیک پنیا نیز در آنجا بوده است. دانیل کیندبرگ 
رئیس پیشین باشگاه استروشند در اين رابطه می گويد: »آنچه اکنون سامان در 
دادگاه داوری ورزش در مورد اوئسکا و پنیا گفته کاملا مطابق چیزی که است که 
قبلا گفته ام.« اکنون سامان قدوس و استروشند تا شانزدهم ژوئن فرصت دارند تا 
اظهارات تکمیلی خود را در زمینه اين پرونده به دادگاه ارائه کنند و منتظر اعلام 
رای نهايی باشند. از طرف ديگر وکیل باشگاه اوئسکا، پدرو کامارو، توضیح داده که 

آنها منتظر تصمیم CAS برای ارزيابی در اين زمینه خواهند بود.

    گوشه و کنار مستطیل سبز

   نکته بازی

آقای مجیدی! تمام این حرف ها بهانه است!
روز سه شــنبه خبر عجیبی در ســايت های ورزشی 
منتشــر شــد. خبر اين بود: »ســرمربی آبی پوشان 
پايتخت، طی نامه ای به مديرعامل اســتقلال، احمد 
سعادتمند، نگرانی خود بابت شروع دوباره مسابقات 
لیگ برتر را اعلام کرد. به گزارش سايت رسمی باشگاه 
استقلال، فرهاد مجیدی سرمربی تیم فوتبال استقلال 
طی نامه ای خطاب به احمد سعادتمند مديرعامل و 
سعید رمضانی معاون ورزشــی اين باشگاه، نسبت به 
شــرايط کرونايی در فوتبال ايران ابراز نگرانی کرد. 
در اين نامه مجیدی با اشــاره به مثبت اعلام شــدن 
تســت کروناي چند بازيکن و اعضای برخی تیم های 
مختلف لیگ برتر، از ســعادتمند و رمضانی خواسته 
که اين موضوع را پیگیری کنند که آيا ارگان يا نهادی 
می تواند تضمین دهد که در صــورت ادامه تمرينات 
و آغاز مســابقات، ســلامتی بازيکنان بیش از اين به 
خطر نمی افتد يا نه و اگر چنین ارگان يا نهادی وجود 
دارد، بهتر است معرفی شــده تا تضمین های لازم از 
آنجا گرفته شــود. مجیدی در اين نامه اعلام نموده 
در صورتی که تضمینی در اين زمینه وجود نداشــته 
باشد تصمیمات مقتضی در اين خصوص اتخاذ خواهد 
شد.« ظاهرا سرمربی اســتقلال از اينکه چند نفر از 
اهالی فوتبال مبتلا به کرونا شــده اند نگران شــده و 

خواهان تضمین از ســوی ارگان هــای مربوطه برای 
جلوگیری از ابتلای بیشــتر فوتبالی ها به کروناست. 
او تلويحا تهديد کرده که اگر کســی نمی تواند چنین 
تضمینی بدهد، باشگاه استقلال بايد تصمیم ديگری 
بگیرد! البته ما هم نگرانیم که خدای نکرده برگزاری 
بازی های لیگ برتر باعث نشــود تا کرونــا در میان 
فوتبالی ها هم شــیوع پیدا کند  اما ما وقتی می توانیم 
نگرانی مجیدی را باور کنیــم که ببینیم در تمرينات 
استقلال، پروتکل ها رعايت می شود و بازيکنان مراقب 
باشند و نکات بهداشتی و ايمنی را رعايت کنند. ولی 
وقتی می بینیم بازيکنان استقلال در گروه های چند 
نفری در تمرينات دست در گردن هم می اندازند و به 
دوربین ها لبخند می زنند شک می کنیم که نکند همه 
اين حرف ها بهانه باشد  اما خب اينطور نیست و انگار 
جناب مجیدی معتقد است کرونا فقط در بازی های 
لیگ برتر ممکن است بازيکنان استقلال را هم مبتلا 
کند و کاری به تمرينات آنها ندارد. طبیعتا وقتی اين 
وضعیت را می بینیم مشخص می شود که مجیدی هم 
مثل امضاکنندگان آن نامه عجیــب تمايلی به ادامه 
لیگ ندارد و کرونا را بهانه کرده است! اصلا شايد پای 
آن نامه امضای مجیدی هم باشد! بگذاريد يک بار ديگر 

آن نامه را چک کنیم!

آقای سعادتمند! مراقب چسبیده ها باش
چندی پیش صفحه رسمی استقلال در اينستاگرام يک 
گفت وگوی زنده با احمد سعادتمند، مديرعامل باشگاه 
داشت که شــائبه هايی را به همراه داشته است. در اين 
ماجرا به يک باره شخصی به اين گفت وگو اضافه شد و 
خود را بازيکن سابق استقلال معرفی کرد. اين شخص 
مدعی شــد يکی از مجری های رسانه ملی است. با اين 
حال، بعد از يک کنکاش ساده مشخص شد که بسیاری 
از ادعاهای اين فرد گمنام، مطابق واقع نبوده است. تنها 
چیزی که از رزومه اين شخص می شــود بیرون آورد، 
فقط اين اســت که مدتی به عنوان گزارشگر در شبکه 
ورزش سیما فعالیت داشته که اين هم کوتاه و در سايه 
بوده است. اين شخص علاوه بر اين ادعاها خود را يک 
فعال رسانه ای و منتقد وزير ورزش هم معرفی کرد  اما 
نکته مهم اين است که ســابقه فعالیت در هیچ رسانه 
رسمی را ندارد يا اهالی اين حوزه، شناختی از او ندارند. 
حتی وقتی که به عقب تر باز می گرديم، ردپايی از اين 
فرد نوظهور در استقلال، جايی ديده می شود که گفته 
می شود فردی را به اين باشگاه معرفی کرده که مدعی 
شده بود قصد کمک به استقلال را دارد و حتی چند فقره 
چک هم به عنوان کمک داده بود اما همه آنها برگشت 

خورد! با اين حال، به نظر می رسد اين شخص نوظهور به 
واسطه ارتباط با سعادتمند و شايد ارتباطاتی که از قبل با 
مديرعامل کنونی استقلال در تیم والیبال بانک سرمايه 
داشته، پايش به اين تیم پرهوادار باز شده و خود را مدير 
رسانه ای معرفی کرده است. نکته جالب اينجاست که اين 
شخص در شرايطی خود را مدير رسانه ای معرفی کرده 
که تا کنون خبری در اين باره مخابره نشده است. اينکه 
مسئولان استقلال با چه ادله ای حاضر شده اند امکان 
ورود به صفحه رسمی اينستاگرام باشگاه را در اختیار 
اين فرد که رزومه مشخصی ندارد، قرار دهند، مشخص 
نیست و شائبه هايی را ايجاد کرده است. پیش از اين هم 
يک خواننده نه چندان مطرح مدعی شده بود که حاضر 
است بخشی از مطالبات دياباته و میلیچ را پرداخت کند. 
او حتی تصاويری از فیش های واريزی به حساب اين دو 
بازيکن را هم منتشــر کرد که باعث شد سعادتمند در 
رسانه های رسمی باشگاه از او تشکر کند اما در نهايت 
مشخص شد که کمکی در کار نبوده و اين فیش ها هم 
جعلی هستند! خلاصه اينکه به نظر می رسد سعادتمند 
بايد مراقب افرادی که از طريق او خودشان را به استقلال 

نزديک می کنند باشد.

   گزارش   استقلال

دو تیم بايرن مونیخ و بوروسیا دورتموند سه شنبه شب در مهم ترين 
بازی فصل بوندس لیگا به مصاف هــم رفتند و در نهايت ضربه چیپ 
استثنايی جاشوا کیمیش مدافع بايرن مونیخ بود که سه امتیاز مهم 
بازی را به حســاب باواريايی ها واريز کرد. بايرن حالا با هفت امتیاز 

اختلاف نسبت به زردپوشان وستفالیا صدرنشین بوندس لیگا است.
جدال بايرن مونیخ و بوروســیا دورتموند بر خلاف انتظارها شــاهد 
درخشش خارق العاده ستاره هايی مثل لواندوفسکی و ارلینگ هالند 
نبود و پديده ای مثل جیدون سانچو هم نتوانست نتیجه اين بازی را 
به شکل ديگری، به نفع تیمش رقم بزند. مهم ترين نکات اين بازی را 

در ادامه مرور می کنیم:
  جیدون سانچو نتوانست انتظارها را برآورده کند

هواداران پديده جوان انگلیســی از عملکرد او در نیمه دوم اين بازی 
ناامید شدند. کاملا مشخص بود که ســانچو از نظر آمادگی بدنی در 
شرايط ايده آل به سر نمی برد و به همین خاطر بود که لوسین فاوره 
سرمربی اش تصمیم گرفت در بزرگ ترين بازی فصل دورتموند او را 
تنها 45 دقیقه به میدان بفرستد. سانچو در اين نیمه بر خلاف انتظار 
نتوانست تاثیر قابل توجهی بر بازی بگذارد و جوانی و بی تجربگی او 

هم در مقابل بايرن مونیخ به چشم می آمد.
  آلفونسو دیویس، پدیده واقعی بازی

درحالی که همه انتظار درخشش جیدون سانچو را داشتند، يک جوان 
ديگر، آلفونسو ديويس کانادايی از بايرن مونیخ بود که در اين ديدار 
درخشان ظاهر شد. ديويس که اولین بازی خود برای تیم بزرگسالان 
بايرن را در همین فصل انجام داده، در ديدار بزرگ سه شنبه يک سر و 
گردن از بقیه ستاره های جوان دو تیم برتر بود. ستاره 19ساله بايرن 
سرشار از انرژی بود و جناح چپ بايرن مونیخ را در سیطره خود داشت. 
ديويس در نیمه اول هم با يک حرکت عالــی و به موقع مانع گلزنی 

ارلینگ هالند شد.
  مدافعین کهنه کار ارزش خود را ثابت کردند

در روزی که همه نگاه ها به پديده های جوان دو تیم دوخته شده بود، 
نمی توان فراموش کرد که متــس هوملس و ژروم بواتنگ، دو مدافع 
کهنه کار دو تیم چه نقش مهمی در کم بودن تعداد گل های رد و بدل 
شده در اين بازی ايفا کردند. هوملس و بواتنگ نشان دادند تجربه بالا 
می تواند برای يک مدافع چقدر باارزش باشــد. آنها در لحظات مهم 

بازی دفاعی بی نقص در مقابل مهاجمین حريف داشتند و روی تنها 
گل بازی هم بیشتر دروازه بان دورتموند رومن بورکی مقصر بود تا خط 

دفاعی اين تیم و متس هوملس.
  ارلینگ هالند، ستاره ای که در بازی گم شد

پیش از شروع کلاسیکر سه شنبه ، بســیاری از نگاه ها متوجه رقابت 
دو مهاجم اصلی دو تیم، لواندوفسکی و ارلینگ هالند بود. درخشش 
پديده نروژی در بازی های اخیر تیمش باعث شــده بود همه انتظار 
داشــته باشــند خط دفاعی و دروازه بان بايرن روز سختی را تجربه 
کنند  اما در عمل هیچ چیز مطابق انتظار هالند پیش نرفت. او در تمام 
دقايق بازی منزوی به نظر می رســید و به ندرت توانست موقعیتی 
حتی نزديک بــه گلزنی پیدا کند. البته اگر بــازی ارلینگ هالند در 
کلاسیکر   را بسیار بد ارزيابی کنیم، در حق او بی انصافی کرده ايم. با 
اين حال نمايش هالند نشــان داد او برای درخشش در نبردی با اين 
ابعاد، فاقد تجربه و پختگی لازم اســت. پديده 19ساله دورتموند در 
نهايت درحالی که مصدوم شده بود، لنگ لنگان زمین را ترک کرد و 
اين عملا نقطه پايان امیدهای زردپوشان دورتموند برای بازگشت و 

تغییر دادن نتیجه بود.
  تمجید مشکوک فلیک از سانچو!

درحالی که در هفته های اخیر شايعات درباره احتمال انتقال جیدون 
ســانچو، پديده انگلیســی دورتموند به بايرن مونیخ قوت گرفته، 
صحبت های هانسی فلیک سرمربی باواريايی ها بعد از پیروزی يك 
بر صفر   تیمش مقابل زردپوشان و ستايش او از جیدون سانچو، اين 
شايعات را پررنگ تر کرده. سانچو که علاوه بر بايرن، مورد توجه چند 
باشگاه لیگ برتری هم قرار دارد، در جريان شکست   دورتموند مقابل 
بايرن، به عنوان بازيکن ذخیره به میدان رفت. فلیک که در پايان بازی 
با سوال های خبرنگاران درباره سانچو روبه رو شده بود، او را استعدادی 

بزرگ و استثنايی خواند.
فلیک در گفت وگو با خبرنگاران در اين باره گفت: »دوســت ندارم 
درباره بازيکنانی که با باشگاه های ديگر قرارداد دارند صحبت کنم. ولی 
می توانم بگويم جیدون سانچو بازيکن باکیفیتی است و برای بوروسیا 
دورتموند   خوب بازی می کند. سانچو استعداد بزرگی است و کیفیتی 
اســتثنايی دارد. چاره ای نداريم جز اينکه اقرار کنیم که دورتموند 

بازيکن خیلی خیلی خوبی دارد.« 

هفت صبــح | علیرضا نیکبخــت واحــدی در آخرين 
مصاحبه اش مدعی شده که برانکو ايوانکوويچ با او مشکل 
داشته و می خواسته او را خراب کند. نیکبخت البته از وجود 
باندی در تیم ملی هم خبر داده کــه برانکو آنها را دعوت 
می کرد و بقیه جايی در لیست او نداشتند. درباره آن تیم 
ملی حرف و حديث زياد است و به همین بهانه مهم ترين 
جنجال های آن تیم دوست داشتنی را يک بار ديگر مرور 

می کنیم.

 گروه فولادی ها
در آن مقطع برانکو ايوانکوويــچ علاقه زيادی به بازيکنان 
فولاد خوزستان داشــت. تیمی که به تازگی قهرمان لیگ 
برتر ايران شده بود و البته يک سرمربی کروات به نام ملادن 
فرانچیچ هم داشت که گفته می شد روابط خوبی با برانکو 
دارد و دلیل دعوت از چند بازيکن فولاد به تیم ملی توسط 
برانکو هم همین بود. در دوره برانکو بازيکنانی مثل ابراهیم 
میرزاپور، حســین کعبی، علی بداوی، جلال کاملی مفرد، 
محمد علوی و يکی دو بازيکن ديگر از فولاد پای ثابت تیم 
ملی بودند. در اين میان به دعــوت از بازيکنی مثل کعبی 
هیچ ايرادی وارد نبود اما درباره ساير بازيکن ها همیشه از 
برانکو انتقاد می شد. میرزاپور که هرگز از نظر فنی به ثبات 
کامل نرســید و ضعف هايش مثل ضربات شروع مجدد و 
خوردن گل های عجیب را هرگز برطرف نکرد. کاملی مفرد 
شايد حتی در میان پنج مدافع وســط اول فوتبال ايران 
هم جايی نداشت اما تا مقطعی همواره به تیم ملی دعوت 
می شد و حتی در تورنمنتی مثل جام ملت های آسیا هم به 
میدان رفت. علی بداوی در مقطعی يک مدافع چپ مطمئن 
نشــان داد اما خیلی زود پســرفت کرد ولی برانکو هرگز 
بی خیال او نشد و محمد علوی هم از بازيکنان مورد علاقه 

او بود که در مقايسه با ساير هم پستی هايش هرگز بازيکنی 
ممتاز نبود. با اين حال اين دسته از بازيکنان، همواره مورد 
علاقه سرمربی کروات تیم ملی بودند و در مقطعی دست 
بالا را در اردوهای تیم ملی داشــتند و تعدادشان حتی از 
پرسپولیسی ها و اســتقلالی های تیم ملی هم بیشتر بود  
اما نمی شد روی آنها نام باند را گذاشــت. به هر حال آنها 
هم باشــگاهی بودند و طبیعی بود که رابطه نزديک تری با 
هم داشته باشند ولی درباره اينکه آنها روی برانکو تاثیر يا 

نفوذی داشته باشند، نمی شود با قاطعیت حرف زد.

 بقیه سوگلی های برانکو
به جز گروه فولادی ها، چند بازيکــن ديگر هم بودند که 
به دلايلی نامشــخص پــای ثابت اردوهای تیــم ملی در 
زمان برانکو بودند و حتــی در ترکیب اصلی هم برای خود 
جايگاهی ثابت داشتند. يکی از اين بازيکنان ستار زارع بود 
که نیکبخت هم در مصاحبه اش به او اشاره کرده است. زارع 
بازيکنی دوپا بود که حدود يک دهه در تیم برق شیراز بازی 
کرد. او انصافا بازيکن بدی نبود اما هرگز بازيکن ممتازی 
هم نبود و مشخص نبود چرا برانکو اينقدر به سبک بازی 
او علاقــه دارد. در بازی او هم نقاط ضعــف زيادی وجود 
داشــت که باعث می شــد حرف و حديث ها درباره دلیل 
دعوت شدنش به تیم ملی زياد باشد. او حرکات پا به توپ 
مطمئنی نداشت، زياد توپ لو می داد و به هیچ وجه بازيکن 
تاثیرگذاری نبود اما به شــدت محبوب برانکو بود. ديگر 
بازيکنی که برانکو به او علاقه زيادی داشت محمد نصرتی 
بود. نصرتی يک مدافع میانی بود کــه اگرچه خوب بازی 
می کرد اما اشتباه هم زياد داشت و علاقه اش به حرکات پا 
به توپ، همواره دردسرســاز بود. نکته مهم درباره نصرتی 
اين بود که برانکــو اصرار داشــت او را در دفاع چپ بازی 

بدهد، اين در حالی بود که او يک بازيکن راســت پا بود و 
بازی کردنش در پست دفاع چپ هم برای خود او دردسر 
درست می کرد هم برای تیم ملی! در آن مقطع مدافع چپ 
خوب در فوتبال ايــران کم نبود اما برانکو به اســتفاده از 

نصرتی راست پا در دفاع چپ اصرار داشت! 

 آنهایی که به دایی پاس نمی دادند!
بعد از ناکامــی در جام جهانی 2006 حــرف و حديث های 
زيادی درباره تیم ملی به وجود آمد. علــی دايی که بازنده 
بزرگ تیم ملی در جام جهانی بود، بعدها مدعی شد که در 
تیم ملی باندی وجود داشت که توی چشم او نگاه می کردند و 
به او پاس نمی دادند. مشخص بود که منظور او همان کسانی 
بودند که در تیم ملی نزديک به او بازی می کردند اما ترجیح 
می دادند با ديگر همبازيان شان پاســکاری کنند. متهمان 
اصلی اين ادعای دايــی، علی کريمی، وحید هاشــمیان، 
فريدون زندی و مهدی مهدوی کیا بودند. البته تک تک آنها 
چنین ادعايی را بعدها رد کردند. با اين حال نمی شــد انکار 
کرد که مثل خیلی از مردم، بعضی از بازيکنان هم از حضور 
دايی با آن سطح پايین از آمادگی، در ترکیب تیم ملی ناراضی 
بودند و ترجیح می دادند بازيکن ديگری در ترکیب اصلی قرار 
بگیرد اما اين را هم نبايد فراموش کرد که دايی همواره نسبت 
به همبازيانش بدبینی هايی داشته است. مثل جواد کاظمیان 
که در بازی های انتخابی جام جهانی از سوی دايی متهم شد 
که از عمد به او پاس نمی دهد! رابطه ايــن دو نفر هنوز هم 
خوب نیســت و کاظمیان هر از گاهی در مصاحبه هايش از 

دايی به خاطر اين بدبینی ها گلايه می کند.

 رحمان، بداوی و البته علی کریمی!
در دوران حضور برانکو در تیم ملی درگیری بین بازيکنان 

کم نبود. عــلاوه بر جو بدی که در اردوهــا حاکم بود و به 
نظر می رســید چند باند مختلف در تیم ملی وجود دارد و 
بازيکنان رابطه خوبی با هم ندارند. يکی از اين ماجراها به 
درگیری علی بداوی و رحمــان رضايی در جام ملت های 
آسیا مربوط می شد. جايی که اين دو نفر در وسط بازی با 
عمان به جان هم افتادند اما داور بحرينی در کمال ناباوری 
آنها را اخراج نکرد. در همان تورنمنت هم مشخص بود که 
بازيکنان ديگری از وضعیت خود ناراضی هســتند. مثل 
علی دايی که به همبازيانش بدبین بود و البته رضا عنايتی 
که معتقد بود برانکو به او ظلم کرده است. در جام جهانی 
هم علی کريمی با آن لگد عجیبش به ســاک پزشک تیم 
ملی، به خوبی از جو موجود در اردوهای تیم ملی رونمايی 
کرد. البته قهر و آشتی های چندباره بازيکنانی مثل وحید 
هاشمیان و خداداد عزيزی در تیم ملی دوران برانکو را هم 

نبايد فراموش کرد. 

 ذخیره های همیشه معترض
چند بازيکن ذخیــره در اردوهــای تیم ملــی در زمان 
برانکو همیشــه از وضعیت خودشــان ناراضــی بودند. 
نیکبخت واحدی که رسما ادعا کرده برانکو می خواست او را 
خراب کند و به همین دلیل قید تیم ملی را زد. رضا عنايتی 
در بهترين دوران فوتبال خود در استقلال، همواره در تیم 
ملی نیمکت نشین بود. در نهايت رابطه او با برانکو آنقدر بد 
شد که بعد از پايان آخرين بازی تیم ملی در جام جهانی، 
عنايتی دست خداحافظی برانکو را در رختکن پس زد و با 
او دست نداد. جواد کاظمیان هم همین احساس را داشت 
و معتقد بود برانکو بايد به او بیشــتر بــازی می داد. وحید 
طالب لو و ســهراب بختیاری زاده هم بازيکنانی بودند که 

معتقد بودند برانکو به آنها کم لطفی کرده است.

جنجالهاییکتیمدوستداشتنی
بهبهانهمصاحبهنیکبختواحدیدربارهتیمملیدورانبرانکو،خاطراتتلخآنتیمجذابرامرورمیکنیم

روز ناکامی 
همه ستاره ها
درس کلاسیکر به پدیده ها: 

بی  تجربه نمی شود بزرگ بود!
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The Half of it  -2020
یک موقعیت تین ایجری کمیک  
می گیــرد . با خــودت می گویی 
که به اجزای موقعیت مســلطی. 
حالا گیریم با کمی گنده گویی از 
سوی کارگردان.  اما فیلم به شکل 
غیرمنتظره ای تماشاگر خود را به 
دالانی از احساسات و موقعیت های 
پیچیده هدایت می کند. پسری 

زمخت وســاده دل که برای دل بردن از اســتر، دختر مورد علاقه اش ، مشاوره 
همکلاسی خود، دختری چینی تبار به نام الی را  که حساس اما غیرجذاب است ، 
می خرد. دخترک چینی از نگاه پسر برای استر نامه می نویسد و پیامک می فرستد. 
درباره ایشی گورو، داستان فیلادلفیا ، نقاشی مدرن و موسیقی کلاسیک و پسر را 
هدایت می کند تا بتواند قلب استر را تصاحب کند . اما در میانه فیلم رفتار هرسه 
ضلع مثلث غافلگیر کننده می شــود. هر کدام در ضلع رابطه خود با دونفر دیگر 

حرکت می کنند وشکل مثلث را تغییر می دهند. 
خواسته های هر سه نفر آن چیزی نیســت که تصور می شد. موقعیت آن قدر 
جذاب و خطرناک است که خود کارگردان را هم دستپاچه می کند و در بیست 
دقیقه انتهایی با سرعت عقبگرد می کند و به یک سکانس رقت بار در کلیسا می 
رســد با مجموعه ای از واکنش های غیرقابل باور. حیف. اما در عوض فیلم یک 
فصل اختتامیه موثر دارد. از همان فصل های قطــار که امکان ندارد به پایان هر 
فیلمی جلا ندهد.انتهای فیلم رشته های رها شده روایت را دوباره جمع می کند 

و به آنچه می خواهد می رسد. 

La belle epoque  -  2019
بعد از دیدن ایــن فیلم آمادگی 
این را دارم که اگر کسی دوباره 
فیلمــی درباره تداخــل دنیای 
فیلم و واقعیت و یا جست و جوی 
خاطرات در دنیــای نمایش، یا 
بازسازی خاطره و عدم تمایزش 
با واقعیت و یا مضامین مشابه را 
پیشنهاد بدهد ، با او قطع رابطه 

کنم. فیلم درباره یک گروه نمایشــی است که حرفه شــان بازسازی موقعیت 
های دلخواه تاریخی به شــکل رئال برای مشــتری های عموما ثروتمندشان 
است. نوعی نمایش زنده با دخالت دوربین ها و موسیقی و طراح صحنه و گریم 
. وخب پیرمرد دوست داشتنی هنرمند شکست خورده ای وجود دارد که می 
خواهد به سال هزار ونهصد وهفتادو چهار برگردد. به دوران عاشق شدنش. پس 
یک »میدنایت این پاریس« برایتان تدارک دیده می شود با حال و هوای لالا 
لند . و البته پسرجوان جذاب ریشــویی وجود دارد که پشت صحنه نمایش را 
کنترل می کند و برای تماشاگر مستقیما آن ریشوی اسپانیایی در آن سریال 
غیرقابل تحمل یعنی مانی هیست را تداعی می کند. فیلم را شاید بشود سرگرم 
کننده نامید اما گاه آن قدر آزارنده و خودنمایانه و قابل پیش بینی می شــود 
و گاه برعکس آن قدر می خواهد غافلگیرکننده شود که حتی سرگرم کننده 

هم نیست . 

il Traditore  -2019
اعتراف می کنم که با بی میلی پای 
دیدن خائن ، دستپخت فیلمساز 
کهنه کار ایتالیایی نشستم و زمان 
صدوپنجــاه دقیقــه ای اش هم 
بیشتر ناامیدم کرده بود. اما فیلم 
مرا یکنفس برد. روایتی پراحساس 
و واقعی از زندگی توماسو بوشتا که 
به عنوان یک عضو مافیا وقتی پناه 

بردنش به برزیل فایده ای نمی کند و رقبا و پلیس از دو سو به او فشار می آورند و 
پسران و برادرش را هم از دست می دهد، تصمیم می گیرد تشکیلات را لو بدهد . 

مافیا یا همان کوزانوسترا زیر بار این اتفاق در هم می شکند. 
فیلم مارکو بلوکیو ناموزون اســت، ضرباهنگ فیلم نامنظم است، گاهی شیوه 
روایت فیلم گیجتان می کند و گاهی انگیزه ها را درک نمی کنید. اطلاعاتی که 
فیلم از اعضای گروه در اختیارتان می گذارد در نهایت نوعی بدویت وحشیانه 
و روستایی سیسیلی است که به زندگی و همنشینی با احساسات تند مذهبی 
خو گرفته است. فیلم کاری با مناسبات اجتماعی و سیاسی ایتالیا ندارد و فقط 
»روایت « می کند. بلوکیو کاری به حاکمیت و دلبستگی های دهه هفتادی خود 
هم ندارد. اینجا شیفته قهرمان خودش است. به عنوان نماینده سینمای چپ 
ایتالیا ، اینجا بیش از حد لزوم فردگراست. اما در این میان فصل های متناوبی 
در فیلم هست که در میان بازپرسی ها و جلسات پرشمار دادگاه، احساسات شما 
را مشتعل می کند. به خصوص فصل مرگ قاضی فالکونه که یک ضرب شست 
استثنایی از سوی بلوکیو است. یا صحنه آواز خواندن بوشتا.  خائن با دو فیلم 
متفاوت می تواند کامل شــود. مطمئنا مقایسه اش با آیریشمن آپشن جذابی 
است. و البته فیلم ال دیوو از سورنتینو )که فیلم خوبی است برخلاف کارهای 
مشهورترش(. ال دیوو روایت پیوند آندرئوتی سیاستمدار سرشناس ایتالیایی 
با باندهای مافیایی است و به لحاظ زمانی گستره تاریخی خائن را پوشش می 

دهد.  خائن را ببینید.

Bad education-2020
این تخصص آمریکایی هاســت 
که از پرونده های قضایی و ستون 
حوادث روزنامه هــا فیلم تولید 
کنند. همین چند ماه پیش دوتا 
فیلم ریچــارد جــول از کلینت 
ایستوود و دارک واتر از تاد هینز 
نمونه های خوبی از این ســبک 
اختصاصی سینمای آمریکا بودند.  

بد اجوکیشن هم داستان اختلاس بزرگ یازده میلیون دلاری در مدرسه دولتی 
منطقه لانگ آیلند است. فضای شاد ابتدای فیلم و حیله گری فیلمساز در قبولاندن 
وجوه مثبت قهرمان هایش به ما ، نیمه دوم آن را غافلگیر کننده می سازد مضاف بر 
اینکه تازه می فهمیم همه نشانه ها همان ابتدا در اختیار ما قرار گرفته بود و آنها را 
سرسری گرفتیم. فیلم از هرگونه تاکید غیرلازم بر وجوه دراماتیک فرار می کند و در 
قواره یک فیلم تلویزیونی درباره افشاگری های ژورنالیستی یک دانش آموز حرکت 
می کند. دیدن چهره هیو جکمن بعد از خلاصی از مهلکه سرطان جالب است اما در 
نهایت فیلم خیلی با تماشاگرانش کاری ندارد. از یکجایی به بعد خیلی هم غافلگیر 
نمی شویم. یک فیلم سبک و سالم در نقد طمع و مهم تر از آن در افتادن پرهزینه 
با گذر عمر. بد اجوکیشن با استقبال منتقدان روبه روشده و متااسکور هفتادوچهار 

از صد را به دست آورده. 

1  نیم دانگ پیونگ یانگ؛ رضا امیرخانی
بچه که بــودم پدرم خاطــره ای تعریف می کــرد از برخی 
دوستانش که رفته بودند کره شمالی. برای مباحث موشکی. 
خاطره مســئله محرمانه ای ندارد ولی خیلی عجیب بود آن 
زمان برایم. بابــا می گفت با وجود اینکه رفقایش از کشــور 
دوست آمده بودند ولی گفته بودند که حتی اگر ماشین چپ 
شد هم در مسیر کسی حق ندارد از آن خارج شود و دست بر 
قضا چنین هم شده بود. بعد هم تصویری محو بود از کوه هایی 
که درون آن پایگاه های نظامی بود و حتی محلی برای دپوی 

هواپیمای جنگی.
تصویر محو من از کره شــمالی البته یکی دو نکته دیگر هم 
داشت که یا از روزنامه ها خوانده بودم یا اینکه از بابا شنیده 
بودم دوباره. مثل اینکه فقط یک هتل دارد یا اینکه از ساعت 
نمی دانم چند به بعد شب خاموشــی دارند یا اینکه فقط دو 
کانال تلویزیونی دارند و عجیب تر از همه اینکه سر هر ساعت، 
مارش جنگ می نوازند در کل شهر )این آخری را یادم است 

که از گزارش یکی از سفرهای تیم ملی فوتبال خواندم(.
در چنین وضعیتی رفتم سراغ کتاب جدید امیرخانی. خب 
من FAN او هســتم و به غیر از من او، چهار کتاب آخرش 
در 10ســال اخیر )یعنی همه به جز قیــدار( را تقریبا یک 
روزه خوانــدم. یعنی همــان روز خریدشــان. ضمن اینکه 
حول و حوش 15ســال قبل هم »من او« و »نشت نشا« را 
 خوانده بودم و در نتیجه هم داســتانش را می شناختم و هم
Essay  اش را. این دومی یعنی Essay به معناي نوشتاري 
جدی، غیر داستانی اما نه پر از ارجاع به منابع مانند یک مقاله 
علمی، یکی از چیزهایی است که ما در ادبیاتمان کم داریمش. 
دســت کم من به جز محمد قائد و مســعود بهنــود و رضا 
امیرخانی نمی شناسم کسی را که بتواند خوب این کار را انجام 
بدهد. امیرخانی در میان 13کتابش سه کتاب با مضمون سفر 
دارد. بیوتن، داستان سیستان و جانستان کابلستان. البته که 
بیوتن رمان است ولی خب ظاهرا داستانش مربوط به آن سفر 
امیرخانی اســت به آمریکا که نقل شده در آن بیست و چند 
ایالت را با یک ماشین تنهایی گشته است و باز هم البته که 
داستان سیستان در حقیقت روایت 10روزه یک سفر مقام 
رهبری است به سیستان و بلوچستان. البته من این دو کتاب 
را نخوانده بودم ولی محو جانستان کابلستانش شده بودم که 
سفری بود به یک جای ناشناخته مثل افغانستان و واقعا از آن 

روز به بعد خیلی دوست دارم بروم آنجا را ببینم. 
کتاب امیرخانی در واقع روایت دو سفر است به کره شمالی. 
سفر اول در قالب هیاتی اســت از طرف حزب موتلفه و سفر 
دوم یک سفر شخصی است از سوی امیرخانی. هر دو در سال 

1397 اتفاق افتاده. یکی در بهار و دیگری در زمستان. 
کتاب را چند چیز برایتان شیرین خواهد کرد؛ نخست توجه 
نویسنده است به جزئیات ولی نه همه جزئیات. او به درستی 
»هنر حذف« را بلد است و بعضی اوقات حتی تصریح می کند 
که مثلا از خیــر توصیف حیوانات باغ وحــش پیونگ یانگ 
گذشته است. دوم اینکه در میان توصیف، امیرخانی دست 

از تحلیل هم نمی کشد. یکی از درخشــان ترین تحلیل ها، 
آنجاست که او، انگار برای همین این روزهای جامعه ایران، 
در حال پاسخ به این سوال است که ما چرا موشک می توانیم 
بسازیم و پراید نه. از لابه لای پاسخ چهار صفحه ای تو می توانی 
دید باز نویسنده ای را ببینی که اگرچه مثل ما شهروندی است 
در اقتصاد نئولیبرال عدالت خواه ایران )یک چیز در مایه های 
شتر گاو پلنگ( ولی به خوبی قواعد رقابت در اقتصاد بازار را 

می داند. یک تکه از کتاب را بخوانید:
»علم دموکراتیک و علم همه گانی می تواند نیاز همه گانی را 
پاسخ دهد. علم یک جانبه و ناقص الخلقه دست بالا با سعی 
و خطای بسیار می تواند محصول غیر رقابتی بسازد. آن هم 
در شرایطی غیررقابتی. نیازی نیست برای موشک با هزینه  
تولید نامحدود، بهترین متخصصان فنی با هم رقابت کنند. 
مســائل امنیتی نیز به این عدم رقابت و پوشــیدگی کمک 
می کند. اما برای طراحی پراید بایــد بهترین ها با هم رقابت 
کنند تا ارزان ترین و بهینه ترین طراحی به دست بیاید و این 

یعنی علم دموکراتیک«.
در کنار این مسائل جدی، برخی از نکات شیرین هم وجود 
دارد که خوانش کتاب را برای خواننــده، حتی ظرف چند 
ساعت به راحتی ممکن می کند. یکی از این مسائل موش و 
گربه بازی امیرخانی است با ماموران امنیتی کره شمالی که 
قرار است مراقب او باشند. همچنین است تلاش های او برای 
رو کردن دست ماموران وقتی که صحنه هایی نمایشی را فقط 
برای بازدید هیات ایرانی )یا ســایر هیات های دیپلماتیک( 

تدارک دیدند. 
خلاصه که نه 340 صفحه خواندن کتاب برایتان گران تمام 
می شــود و نه حتی از پرداخت 50هزار تومان پول پشیمان 

خواهید شد. مطمئن باشید. 

2  عشق های خنده دار، میلان کوندرا
فکر کنم پنج – شــش ســالی بود که این مجموعه داستان 
کوندرا در کتابخانــه ام خاک می خورد. مــن ترجمه فروغ 
پوریاوری را داشتم از انتشارات روشنگران و مطالعات زنان. 
مثل همیشــه از مقدمه شــروع کردم به خواندن و راستش 
را بخواهید وا رفتم. مترجم صراحتا نوشــته بود که از هفت 
داستان این مجموعه، سه تا را به کل ترجمه نکرده و در چهار 
تای دیگر نیز نقاطی را که نمی توانسته منتشر شود با علامت 
... مشخص کرده اســت. با ناامیدی گشتم روی اینترنت که 
ببینم ترجمه دیگری دارد یا نه. چرا ناامید بودم؟ چون کتاب 
آنطور که در شناســنامه آن آمده بود، در سال 1381 برای 
اولین بار منتشر شده بود و خب اگر داستانی در سال 1381 
)یعنی میانه دوره اصلاحات( مجوز نشر نمی گرفت لابد حالا 
که اصلا نمی گرفت. اما با کمال تعجب، با مورد عجیب سانسور 

در خصوص این کتاب مواجه شدم. داستانش این است:
کوندرا، این کتاب خود را در سال 1969 نوشته است. یعنی 
10سال پیش از انقلاب اســلامی. ولی کسی در ایران آن را 
ترجمه نمی کند تا سال 1371. در سال 1371 برای نخستین 

بار خانم پوریاوری آن را ترجمه می کند )مشــخص نیست 
چرا در شناسنامه چاپ اول را 1381 درج کردند(. کتاب از 
سال 1376 از نشر روشنگران به نشر روشنگران و مطالعات 
زنان می رود و عینا تا همین نســخه ای که مــن دارم یعنی 
چاپ چهاردهم در سال 1392 منتشر شده است. )این خانم 
پوریاوری مترجم چندین و چند اثر دیگر کوندرا هم هست. 
مثلا شــوخی، زندگی جای دیگری است، والس یا میهمانی 
خداحافظی، کتاب خنده و فراموشی و بی خبری یا جهالت(

اما نکته جالب توجه این است که در این میانه کتابی منتشر 
می شــود به نام دون ژوان. این کتاب را آیسل برزگر ترجمه 
کرده و نویسنده آن میلان کوندرا درج شده است. کوندرا اما 
چنین کتابی و حتی چنین داستانی ندارد. داستان این است 
که در حالی که خانم پوریاوری در حال نشر مجدد کتاب خود 
است و در مقدمه آن نوشــته به خاطر مسائل اخلاقی از نشر 
سه داستان خودداری کرده، آیســل برزگر دقیقا همان سه 
داستان را ترجمه کرده و در مقدمه خود به تندی از پوریاوری 
و انتشارات روشنگران انتقاد کرده و نوشته: »بایستی هر روز 
هزاران بار خدا را شکر کرد که نویسندگانی چون کوندرا، زبان 
فارسی نمی دانند و نمی دانم اگر روزی، چنین نویسندگانی، 
می دانستند چه بر سر آثارشان می آید، چه می گفتند. اسم 
کتاب یعنی دون ژوان از دو صفحه این کتاب برداشته شده 
است که در آن شخصیت های داستان سمپوزیوم یا ضیافت 
در حال صحبت بر سر مسائل عاطفی هستند و به مناسبت 

حرفی از دون ژوان نیز به میان می آید. 
ماجرا از این هم جالب تر خواهد شد وقتی بدانید که در سال 
1387 یعنی پنج ســال قبل از چاپ نسخه ای که من دارم، 
کیومرث پارسای در نشر علم و در سال 1393 یعنی یک سال 
بعد از چاپ نسخه دست من، حسین کاظمی یزدی در مشهد 
و انتشارات نیکو نشــر، کل کتاب را ترجمه کردند. البته من 

نسخه کاظمی یزدی را خواندم و در برخی نقاط آن حذفیاتی 
بود که وقتی به متن انگلیسی مراجعه کردم به مترجم و ناشر 

حق دادم ولی واقعا نیازی به حذف کل داستان نبود. 
بگذریم از این موضوع. کوندرا این روزها 91 سال سن دارد. 
نخستین کتاب او در ســال 1967 منتشر شده است یعنی 
در 38سالگی و بعد از آن هم همینطور با حوصله و با فاصله 
مطلب نوشــته و به همین خاطر حالا 12 رمان دارد و ســه 
داستان کوتاه و نمایشــنامه و کتاب غیر داستانی. یعنی به 
طور متوسط هر شش ســال یک اثر. نکته جالب توجه این 
است که همه آثار او به فارســی ترجمه شده اند و اغلب چند 
ترجمه دارند. مثلا »بار هستی« که معروف ترین اثر کوندرا 
است )و البته به »ســبکی تحمل ناپذیر هستی« نیز ترجمه 
شده است(، سه ترجمه دارد. آثار او از ابتدای دهه 70 مورد 
توجه مترجمان قرار گرفتند اما از روی تعداد ترجمه در دهه 
80 می توان فهمید که بازار در این دهه، بیشــتر به او توجه 

کرده است.  
فقط از یک مورد بگویم که کتاب بار هستی او، که تنها کتابی 
از کوندرا است که از سال 1365 نسخه فارسی آن با ترجمه 
پرویز همایون پور در بازار موجود است، از سال 1382 تاکنون 
در نشر قطره، 32 بار چاپ شده است که رقمی عجیب است. 
از سوی دیگر در پایگاه مجلات تخصصی نور که بزرگ ترین 
آرشــیو مجلات فعلی ایران اســت، کلیدواژه کوندرا، 816 
نتیجه جســت وجو دارد که 383 مورد آن یعنی 46 درصد 
کل نتایج مربوط به سال 1380 تا 1389 است. از سوی دیگر 
آمار گوگل هم نشان دهنده این اســت که بیشترین میزان 
جســت وجو در خصوص کوندرا در ســال 2004 یا 1383 
صورت گرفته اســت و دو کتاب بار هســتی و جاودانگی او 
بیشترین میزان علاقه مندی را بر اساس نتایج جست وجوی 

گوگل داشته است.

از پراگ تا 
پیونگ یانگ 

روایتی از یک کتاب تازه در بازار 
نشر و مورد عجیب سانسور یک 

کتاب قدیمی
تعطیلات فطر و البته یک نیمچه قرنطینه در کاشان 
فرصت خوبی بود برای خواندن  دو ســه کتابی 
که دوست داشــتم در این مدت بخوانم و فرصت 
نمی شد. خرده روایت هایی  نوشتم درباره هر کتاب 

که اگر حوصله داشتید بخوانیدش. 

آخرین خرداد قرنه؟ 
خب که چی؟

 صفحه 14

شاهزاده ای
که خر شد

سوژه هفته:  
کتاب های بالينی صفحه 16

هفت فیلمساز جذاب از سینمای معاصر
این یک فهرست کوچک از فیلمسازان جالب معاصر است . شما حتما به مثلا تارانتینو و نولان و برادران کوئن ارادت دارید. خیلی هم عالی اما این هفت فیلمساز را هم از دست ندهید. 

ضرر نمی کنید . این ها فیلمسازان هنرمندی هستند که به شکل عادی محال است فیلمی از آنها به دستتان برسد. 

الیویه آسایاس
او ســی ســال اســت که فیلم 
می ســازد و هنــوز هم کســی 
نمی داند فیلم بعدی اش چگونه 
خواهــد بود! خوب ،  شــاهکار یا 
افتضاح؟دو فیلم ابرهای سیلزماریا 
و پرسونال شــاپر موجب شد تا 
آسایا برای مخاطب ایرانی آشناتر 
شود. بهترین فیلم هایش اما ایرما 
وپ 1996،  دمون لاور 2002  و 
ساعات تابستانی 2008 هستند.

آسایاس 65 ساله است.

هو شیائو شین
این فیلمســاز تایوانی نامی در 
اندازه های کیارســتمی دارد و از 
بزرگ ترین ســینماگران معاصر 
جهان اســت. از دهه هشــتاد و 
با منظومه اندوهبــارش درباره 
اولین سال های استقلال تایوان 
و دیکتاتوری چن کایچک یعنی 
فیلم شهر اندوره  مشهور شد و در 
دهه نود با دو فیلم استاد عروسک 
ســاز و گل های شــانگهای این 
شــهرت را تثبیت کرد. در هزاره 
سوم هم حداقل دو فیلمش یعنی  
پرواز بادکنــک قرمز و  آدمکش 
مورد توجه منتقدان قرار گرفته 

است. هو 73 ساله است. 

کریستی پویو
فیلمســاز صاحب ســبک اهل 
رومانی که به خصــوص با فیلم 
کمدی سیاه مرگ آقای لازارسکو 
بر ســرزبان ها افتاد. او در ســال 
2016 هم با فیلم سییرا نوادا خود 
را مهم ترین نماینده سینمای پویا 
و پرتکاپوی رومانی نشان داد.پویو 

53 ساله است. 

روی اندرشون
این فیلمســاز نخبه و روشنفکر 
ســوئدی به نوعی وارث اینگمار 
برگمان اســت که البته با نوعی 
حس طنز مخلوط شــده است. 
او را بــا فیلم هایی مثل آوازهایی 
از طبقــه دوم  و دربــاره ابدیت 

می شناسیم. او 77 ساله است.

هونگ سانگ سو
فیلمساز پرکار و متفاوت کره ای 
که سالی دو ســه فیلم می سازد. 
فیلم هایی کم هزینــه و درباره 
روابط شکننده طبقه روشنفکر 
در کافه ها و پارک ها و محیط های 
دانشــگاهی  با یــک حس طنز 
شــیرین و ملایــم. کیفیــت 
فیلم هایــش تقریبا یکدســت 
هســتند . اما فیلم هایی مثل هه 
وون دختر هیچکس ،  روزی که او 
از راه می رسد ،  سانهی ما و همین 
حالا نه همین موقع از شــهرت 
بیشتری برخوردارند.  او 59 ساله 

است. 

پدرو کاستا  
سینماگر فرهیخته پرتغالی که 
طی دو دهه گذشته به چهره مهم 
ســینمای اروپا بدل شده است. 
جوانی باشــکوه او را به چهره ای 
بزرگ در عرصه هنر سینما بدل 
کرد. آخریــن فیلمــش یعنی 
ویتالینا وارلا  فیلمی ســخت و 
ســنگین اســت اما مورد توجه 
منتقدان قرار گرفته است. کاستا 

61 ساله است.

مارن آده
خانم 44 ســاله آلمانی که فقط 
ســه فیلم طی 18 سال ساخته 
است که آخرین آن همان فیلم 
مشــهور تونی اردمن بود که به 
شکل ناعادلانه ای اســکار را به 

فروشنده فرهادی باخت. 

صحنه ای از فیلم
» بار هستی« ساخته 

فیلیپ کافمن بر مبنای 
رمان » بار هستی« 

چهارفیلم مهم  هفته
آرش خوشخو     باشگاه فیلم
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مرتضی کلیلی ��قاب��

    قاب   مشاهیر2
عكسي از علي تجويدي به همراه ابوالحسن صبا در استوديو راديو تهران. اين آخرين عكس 

ثبت شده از استاد صبا مي باشد.

    قاب   مشاهیر1
از موتور گازی و پیکان قراضه   تا عمر و زندگی همه وقف آبادان ؛ منوچهر ســالیا   پدر فوتبال آبادان و  يار ديرين پرويز  
دهداری. تیم »البرز« آبادان، اولین مجموعه ای بود که سالیا در آن پا به توپ شد اما »جم« آن مقصدی بود که با زندگی 
منوچهر پیوند خورد تا آخرين روز زندگی اش. او  در اوايل دهه ۴۰ برای تیم ملی ايران هم سه سال بازی کرد.   نكته جالب در 
مورد سالیا اينكه عشق او به پرويز  دهداری تا آنجا بود که حتی در طول مکالمات تلفنی اش با دهداری، ايستاده صحبت 
می کرد . روايت است دهداری در ابتدای دهه ۶۰ پیشنهاد هدايت يکی از تیم های ملی پايه را به سالیا می دهد  اما با وجود 
چشم گفتن  سالیا، دهداری از زنگ صدای منوچهر می داند که راغب نیست و می گويد به منوچهر بگويید می دانم به خاطر 
من پذيرفتی، راحت باش، نمی خواهد بیايی.    سالیا تیم صنعت نفت را به خوزستان بازگرداند و با قهرمانی در مسابقات 
استاني که در دزفول برگزار شد، به رقابت های لیگ ايران صعود کرد تا اســتارت بازگشت برزيل ايران به رقابت های 
کشوری زده شود. سالیا که دوست داشت تیمش در آبادان میزبان حريفانش باشد، پس از يک سال به کمک مسئولان 
وقت پالايشگاه، استاديوم تختی را که بعد از جنگ به مخروبه ای تبديل شده بود بازسازی کرد تا اين ورزشگاه جانی دوباره 
بگیرد. عبدالرضا برزگری، ابراهیم قاسمپور،   فیروزی و... خیلی از بزرگان فوتبال آبادان از شاگردان او به شمار می روند  .

    قاب   تاریخ1
وقتی که شمس زيراب اشرف را پیش ثريا زد؛ خصومت های 
شخصی که ناشی از قدرت طلبی و منافع شخصی بود، يکی از 
ويژگی های اصلی درباريان به خصوص نزديکان شاه همچون 
اشرف و شمس را شکل می داد. رقابت های شخصی و سیاسی 
باعث شده بود تا دربار محفلی برای يارگیری های سیاسی گردد. 
»ثريا، شما در قلب من جا گرفته ايد. اگر با برادرم ازدواج کنید، 
من با کمال میل بهترين دوست شما خواهم بود. در دوره ملکه 
فوزيه من در دربار خیلی رنج کشیدم. برای چه؟ فوزيه خواهرم 
اشــرف را  ترجیح می داد و همیشه با هم بودند. همین اشرف 
بود که زندگی زناشويی ملکه را خراب کرد. لحظه ای ساکت 
می شود تا تأثیر حرف هايش را بسنجد و آنگاه با صدايی گرفته 
ادامه می  دهد: ... بايد از خواهرم برحذر باشــید... شخصیت 
جاه طلبی دارد. بدين  ترتیب، برای نخستین بار از خصومت 
بین شمس، خواهر بزرگ و اشرف، خواهر دوقلوی شاه آگاه 
می  شوم و مخصوصاً می فهمم که شمس می خواهد به هر قیمتی 
هست مرا شیفته خود کند و متحد من باشد. او امیدوار است 
که با گذاشتن دست من در دست شاه، اشرف را از او براند. چه 
پیروزی بزرگی بر خواهرش خواهد بود اگر من ملکه فرشته 

نگهبان وی بشوم!« 
ثريا اسفندياری بختیاری و لوئی والنتین، کاخ تنهايی

)كافه تاريخ(

    قاب   
نوستالژی2

زن خیره شده به 
قیمت لباس تن 
يك  در  مانكن 
بوتیك در تهران 

دهه 5۰

    قاب   نوستالژی1
بريده جرايد   اسفند ۱۳5۱  ؛    اتهام متقابل دوپینگ  ! تاج يك -  عقاب صفر.  قلیچ خانی، 
اسماعیلی، وفاخواه، مرادی، باباخانلو- جباری، مژدهی، کارو، پورحیدری، کارگرجم، 
روشن، جانملکی، عادلخانی.  طرفین اتهامی عقاب و تاج. )فدراسیون تاريخ و آمار 

فوتبال ايران(

    قاب   تاریخ2
 تماشای رقص زن ها و مردها کردم، حقیقتا اين آداب فرنگی ها را نمی پسندم؛ در نوامبر ۱۹۱۸ قرارداد متارکه جنگ بین متفقین و آلمان و اندکی 
بعد متحدانش امضا می شود. متفقین پیروز شده، طبعا شرايط خود را به متحدين تحمیل می کردند. کنفرانس ورسای که برای جامعه بین الملل 
از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، در ژانويه ۱۹۱۹ آغاز می شود  . از همین رو در دسامبر ۱۹۱۸، هنگامی که دومین کابینه وثوق الدوله بر سر 
کار است، هیاتی به سرپرستی علیقلی خان انصاری )مشاورالممالک(، وزير خارجه وقت، عازم پاريس می شود تا خواسته های ملی ايرانیان را در 
جامعه بین الملل مطرح سازد. اعضای ديگر اين هیات عبارت اند از: محمدعلی فروغی )ذکاءالملک( رئیس ديوان عالی تمیز، سید ابوالقاسم خان 
انتظام الملک )عمید( رئیس کابینه وزارت خارجه و... »عصر به توئیلری گردش رفتم و مشق بیان کردم. شب بعد از شام در سالن مهمانخانه تماشای 
رقص زن ها و مردها کردم و حقیقتا اين آداب فرنگی ها را نمی پسندم. وقت خواب ياد تهران و زن و فرزند کردم. گريستم و زمزمه کردم: »ز تو دور 

افتادم...« »دانی که چیست دولت...« آيا دوباره نعمت ديدار عزيزانم با صحت و سلامت همه دست می دهد؟ 
يادداشت های محمدعلی فروغی، سال ۱۲۹۸)انتخاب(

جدولوسرگرمی
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 1- راضی و شــادمان- خط سیر سیارات- 

تحمل و بردباری
2-  معرفی نامــه و حکم انتصاب ســفیر - 

تکیه گاه
3- گل ته حوض- ســوگ و عزا- گلی به 

شکل  خوشه
4- پایــه و رتبــه- از حیوانــات دریایی- 

ساختمان ها
5- علم تسخیرات- شتر بی کوهان- گیاه 

مرداب
6- به اندازه- قدیمی- گرفتن تمام حق

7- جهان ها- چاق و فربه- پهلوانان
8- اتومبیل آلمانی- شــهری در قبرس- 

مهاجرت
9- ورزشی با سه تیر کوچک- نوعی چسب 

صنعتی- میمون آدم نما
10- راز و نیــاز بــا خــدا- به موقــع-  از 

چاشنی های غذا
11- مخفف اگر- ســهل و ساده- پیشروی 

خشکی  در آب
12- جمع سابقه- پیشه ور- زعفران

13- جدانشــدنی- پســت فطرت- قبیله 
وحشی پرو

14- رزم و جنگ- پایتخت هندوراس
15- مهلت و فرصت- پوشــاک سر- جمع 

قمر

عمودي
 1- جاودان- عبادتگاه- پیشینیان

2- نشانه و علامت- واحد پول کرواسی - 
متوسل شونده

3- ثمره و دســتاورد- شــرم و حیا- پسر 
کوچک فریدون

4-  کاغذ کاهــی-  صــورت ظاهری- از 
بازیگران سریال پایتخت

5- تله- بیهوده- بالاتر از کشیش
6- شلوار جنگی قدیمی- امیدوار کردن- 

خوردنی در دعوا!
7- آخر و پایان- ژله- نام قدیم فرانسه

8- از پوشــاک مخصوص بانوان- در امان 
بودن- صبر زرد

9- مادر عرب- کتاب سعدی- توطئه پنهانی
10- آزاد- از رودهای مرزی ایران- بندری 

در هندوستان
11- صیاد-  در آن مکان- یک میلیون برابر 

متریک
12- از صنایع دستی-  پیاله و جام- سفید 

آذری
13- پنهان شدن برای حمله- کند زبان- 

شهری در هلند
14- سوره قلب قرآن  کریم- رهاورد زلزله- 

بخش پایینی شلوار
15- آشــکار و واضــح- نوعــی ظــرف 

آشپزخانه- رشته پهن

  پاسخ هاي شماره قبل
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 وادی مردم

توضيح
کلماتــي که بر اســاس تعــداد حرف 
دسته بندي شده اند بايد در جاي مناسب 
خود در جدول قرار گيرند. شــما بايد با 
توجه به راهنماي جدول که برايتان قرار 
داده ايم؛ جاي لغات را حدس بزنيد و در 

جدول جايگذاري نماييد.
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زمینیسرخکرده خیرهبهظرفسیب

1   ديديد وقتی يه كار خوب و خيری انجام مي ديم، 
بلافاصله پاداشــش رو با يه اتفاق خوب مي بينيم؟ منم 

نديدم
2  رو كنترل و دكمه هاي كولر بايد قفل بزرگســال 

بذارن باباها نتونن خاموشش كنن
3  ميگن ماهی امگا۳ داره بــرای حافظه خوبه ، بعد 
همون ماهی حافظه اش ۱۰ ثانيه اس ، محققين هم مارو 

گير آوردن
4  امروز بابام تلويزيون خونه رو قيمت کرده فهميده 

شده ۲۱تومن
داداشم داشت GTA تو پلی استيشن بازی می کرد دنده 

عقب می اومد
بابام ميگه اينقدر دنده عقب نيا به تلويزيون فشار مياد

5  الان خوب شــده، قديما هر دختری روی بلوک 
جدول راه می رفت می گفتن دختر فراريه!

6  يه سری هم ســبيلامو زدم از حموم که در اومدم 
بابام گفت ببخشيد شما چه جوری وارد خونه ما شديد؟

7 نی نی سايت واقعا سايت خوبيه
ســرچ  کنی تجربه زندگــی در قبايل بــدوی آمازون، 
می بينی يکی نوشته ســلام خانما من همسرم نظاميه 

بايد بريم آمازون، کسی تجربه داره؟
يکی ديگه ميگه ســلام عزيزم آمــازون عاليه خاکش 
دامنگيره، من خودم چند ساله با باکومبا ازدواج کردم و 

اينجام، کاملا راضی ام
8 يکی رو پيدا کنين جوری که   شــمالی ها »درخت 
پرتقال« حياط شــونو دوســت دارن و روش حساس 

هستن، دوست تون داشته باشه و روتون حساس باشه
9   آگهی های استخدام برنامه نويس رو نگاه می کنی 
همه حداقل 4۳ تا مهارت بی ربط به هم لازم دارن. بعضا 

کمربند مشکی جودو هم می خوان 
10 اگه دست باباي من بود، خورشيدم تو روز دو سه 

نوبت خاموش مي كرد انرژيش الكي تلف نشه
11  يه رفيق داشتم سوم دبستان ترک تحصيل کرد،   
امروز تو يه بنز ديدمش، رفتــم بهش گفتم داداش چه 
ماشين قشنگی داری، يه ذره نگام کرد ضبط ماشين رو 

برداشت فرار کرد
12  + مشکل اينايی که بی خود و بی جهت هی وسط   

خيابون پاشون رو ميذارن رو ترمز چيه؟
13  کاش می شد تمامش کرد، بی آنکه مادر بفهمد.  

 ]خيره به ظرف سيب زمينی سرخ کرده[
14  هر وقت ميرم ســلمونی منتظر ميشم آرايشگره 
روشو بکنه اونور تا يواشکی دســتمو از زير پيشبند در 
بيارم دماغمو بخارونم. حــس می کنم اگه ببينه دعوام 

می کنه
15  رفيق فقط تو اسباب کشی مشخص ميشه بقيه ش   

قصه س 
16  دخترخاله م موهاشــو دکلره کرده سوخته، بعد   
مجبور شده کوتاه کنه. بعد اينستا پست گذاشته زيرش 

نوشته:
ما زن ها رسم خوبی داريم 

زمانه که سخت می گيرد شروع می کنيم به کوتاه کردن 
ناخن ها، موها، حرف ها و رابطه ها...

17  جدی چطوری می تونيد سر صبح توی تاکسی و 
اتوبوس با هم يه ريز حرف بزنيد؟ خواب تون نمياد؟ خب 
اگه نه که حداقل ساکت بشــين ما که خواب مون مياد 

يکم چرت بزنيم 
18  من سال هاســت يه خط بيشــتر ندارم، چيکار   

می کنيد که سه تا خط داريد مگه آديداسيد
19  خدايا همــه بنده هات برام قابــل احترامن به جز   
اونايی که فســنجون دوســت ندارن، اونا ديگه کلا يه 
موجود عجيب و غريبی هستن، يه چيزی به دور از شان 

و منزلت انسان
20  با اين حجم ملخی که بابام تو اين چند روزه کشته،   

بايد بهش لقب »قاتل ملخ« بدم
21  قطعا تو شمال واكسن كرونا رو پيدا کردن و دارن 
پخش مي كنن، وگرنه ملت ما ديگه اينقدرا هم کم عقل 

نيستن که اينجوری هجوم ببرن سمت شمال
- سندرم سُم های بی قرار

22  هندوانه خــوردن هم مثل تخمــه خوردنه، از يه   
جايی به بعد اينقدر می خوری تا بترکی

23  کاپ کيک ها همون کيک يزدی اند که رفتن خارج   
تحصيل کردن

24  چرا تو  هــر خانــواده ای يه عمو وجــود داره که   
می خواد ارث بقيه رو بالا بکشه

25  آخرين ارديبهشت قرن تموم شد خب که چی؟  
تازه آخرين خرداد قرن هم داره شروع ميشه

باز هم خب که چی
26  تلفني حرف زدن خيلي خوبه مخصوصا اونجاش   

كه قطع مي كني 
27  با رفيقم همبرگر درست می کرديم هی تند تند برگرارو 

برمی گردوند. 
 گفتــم نکــن، گفــت بابــا تــو بــاب اســفنجی هــی

 تند تند برمی گردوند، اونوريا انيميشناشونو بر اساس واقعيت 
درست می کنن .

واقعيت؟ مرد حسابی اسفنجه داره حرف می زنه 
28 تا چند ســال پيش ماه رمضونا برنامه شيطان اين   

بود که بياد امين تارخ رو گول بزنه!
29  توي يه پيج كوهنــوردي عكس پاهاي مصنوعي   
يه نقص عضو رو گذاشته نوشته اين پاها كوه فتح كرده، 

بهانه شما چيه؟
يكي زيرش نوشته اين پاهاش درد نمي گيره، ما پاهامون 

درد مي گيره
30  من فقط عاشق اون فروشنده هايی هستم که الکی 
بهشون ميگم من مشتری خودتونم، اونم ميگه آره بابا 

می شناسمت
31  داشتم با موبايل حرف می زدم رسيدم خونه دست 
زدم به جيبم ديدم گوشــيم نيســت! طرف پشت خط 
فهميد حواسم پرت شده به حرفاش گوش نميدم گفت 
حواست کجاست گفتم نمی دونم گوشيمو کجا گذاشتم، 

گفت لابد تو ماشين جا مونده
32  وقتی موقع عکس گرفتن از قصد تو دوربين نگاه   
نمی کنيد که مثلا حواستون نبوده؛ ما می فهميم، خيلی 

ضايع ايد!
33  من بلد نيستم حالتو خوب كنم ولي مي تونم باهات   

غصه بخورم 
34 مامــان و بابــام موقع نــگاه کــردن تلويزيون   
شنوايی شون رو موقتاً از دســت ميدن و موقع آهنگ 
گوش دادن من دوباره شنوايی شون رو به دست ميارن

35  اگه قــراره کرونا بمونــه که بگين دانشــمندا    
يه ربات بســازن جلوی آدم راه بيفتــه همه چيز رو 

ضدعفونی کنه 

هر نوشته ای نویسنده ای دارد. هر نویسنده ای حق دارد اسمش را پای مطلبش ببیند. نوشته هایی که در 
این صفحه می خوانید، توئیت های کپی پیست شده ای است که در شبکه های اجتماعی دست به دست 

چرخیده و صاحبش را گم کرده. اگر »شما« نویسنده این آثار هستید، لطفاً عصبانی نشوید. لبخند بزنید و به 
خواننده هایی فکر کنید که با خواندن نوشته های تان لبخند می زنند و در دل تحسین تان می کنند.

 ۰9۱۲۲85 :  شــماها خيلی خوبيد...  از شخص 
آرش خوشــخو بگيريم تــا كمال بردبــار و كليه 
نويسندگان)  كه اگر بخواهم اسم ببرم ممكن است 
نامی از قلم بيفتد و اجحــاف گردد... ( بگذريم كه 
خيلی باخود كلنجار رفتم تا حتی از چهار پنج نفر 
هم نام نبرم!     اين موضوع برايم ثابت مي كند تيم 
ژورناليســتی شما بســيار حرفه ای و دقيق عمل 
مي كنــد. تحليل هاي تان چه از لحاظ سياســی ، 
فرهنگی ، اقتصادی و حتی ورزشــی، همگی ناب 
هستند و اغلب پيش بينی های اين گروه منطبق 
با واقعيات مي گردد و در معــدود دفعاتی هم كه 
به جبر و با اعتماد به ابر و باد و سخنگوی دولت و 
وزير و صدا و سيما و كارشناسان فنی و چه و چه ، 
تحليل اشتباهی ارائه داده ايد )مثلًا در قضيه سقوط 
هواپيمای اوكراين(   بعد از پی بردن به اشــتباه، 
تمام قد -با پيشقراولی شخص اول تان-  اشتباه را 
پذيرفته ايد و عذرخواهــی هم كرده ايد كه همين 
انطباق رفتار با گفتار باعث مي شــود همان غلط 
هم از ذهن طوری بيــرون رود كه خطا تبديل به 
لكه نگردد. دليل اين يكه  تازی هفت صبح را  يكی 
بی ادعايی مجموعه در تمام حوزه ها مي دانم ، چرا 
كه اصولا مي دانيم ادعا بــا توانايی رابطه معكوس 
دارد. دوم اينكه در بين افــراد گروه درك متقابل 
اعجاب انگيزی وجــود دارد، به شــكلی كه حتی 
شايد با وجود اختلاف نظر هايی، باز هم برآيند كار 
هميشه فو ق العاده اســت. همگی خسته نباشيد 

خدا قوت.
 ای لومونــد بگير کــه اومديم! ای 
يوميوری، ای کازابلانکا، ای بلندی  های بادگير، ای 
اکيپ، ای آتلتيکو مادريد، ای شاختاردونتســک، 
ای اصغــر قاتل، ای ممــد گاوی، ای ابی يکه بزن 
) ببخشــيد افســار پاره کردم قره قاطی شد يهو 
نمي دونم چرا بس که غرور مرا گرفت و سوار توسن 
تبختر شدم.... صد بار گفتم که من ظرفيت ندارم 

تعريفم نکنيد!( 
۰9۳65۰9 :  راستی يه شعر از خيام يادم آمد که 
می گه : ای آمده و رفته و بل هم گشته، نامت ز ميان 
نام ها گم گشته، ناخن همه جمع آمده سُم گشته، 

ريش از پس اون درآمده دُم گشته.
 اگه رُم   و خُم هم جا می شد تو شعر، 

ديگه عيبی تکميل بود!
۰9۱9746  : سلام. بازنشسته ۱5 مهر 98 هستم 
و معلم. می خواستم بگويم مقامات گفته اند پاداش 
آخر خدمت از فــروش مازاد اموال هر دســتگاه 
تامين می شود  . پس تکليف کسر ماهانه صندوق 
بازنشســتگی از حقوق ماهانه که از اول خدمت تا 
آخرخدمت کم می شود و اندوخته  آن که به خزانه 
رفته است چه می شــود؟ تازه موقع بازنشستگی 
فرهنگيان مبلغ نقدی بابت چهار ســال مقرری 
دولت دهم با دســتور دولت کنونی دريافت شده 

است ) ؟؟؟( که جای واقعا سوال  دارد و به نظر من 
غيرقانونی است.

 جای واقعا سوال دارد چيه؟ صد بار 
گفتم سوال از مديران کار چرتی می باشد و وقت 

اونا رو می گيره. حال داريدها!
۰9۱85۱۰ :  باسلام. اين آقای آرانی استاد شانتاژ 
سياسی هستند. مگه آقای نصيری چی گفتن؟ با 
عناوين  نقد حوزه ، نقد  نظام، اگه آقای نصيری نبود 
جرأت چاپ نداشــتيم. يه حوزوی از يه حوزوی 
انتقاد کرده. همين . وقتی هم پالگی های تان  اصل 
نظام رو زير سوال می برند و شما با آب و تاب چاپ 
می کنيد چطور جرأت داريد ؟ آقای آرانی حناتون 

ديگه رنگی نداره.
 آقــای آرانی شــامپوتون هم ديگه 
رنگی نداره. به فکر حنا و شــامپوی ديگه باشيد 

پيش ما!
۰9۱9۱84     : آقای خوشــخو  نمی دانم چرا وقتی 
اين دايی ما   صفحات 7-6-5  روزنامه رو  می خونه 
هی به سيگار پک می زنه اما صفحه ۱5رو می خونه 

حسابی اشكاش مياد، چرا؟
 اشــکال از دايی هاســت، به عموها 
دست نزنيد! ) خواستم بگم به خاله ها دست نزنيد 
ديدم محرمعلی خان عين چی داره نگام می کنه!(

۰9۱۲76۰ :    واقعا مضحک نيست کسی که خود 
را پيرو خلخالی می داند و عنوان نماينده را يدک 
می کشد اخلال در اقتصاد کشورش می کند؟ و به 
جای حامی مردم بودن، خيانت انجام می دهد؟ و 
شــعارهای گنده تر از خودش می دهد؟ تاسف از 
اينکه فقط 6۱ ماه زندان می بُرند. اينجور اشخاص 
بيايند  بيرون، بدانيد که خلاف های بزرگتر خواهند 
کرد. چون حيا و آبروی ريخته را بی خيال خواهند 

شد. اينها را بايد اعدام کرد تا درس عبرت شود.
 اعدام مگه الکی يه داش؟ از قديم هم 
حکيم اســتخلی درباره سياستمداران کج دست 
فرموده که »دزدی که با چراغ مهتابی آيد، گزيده 

تر بَرَد خودرو!« 
۰9۱۲۳45    : روزنامــه بســيار خوبــی رو چاپ 
می کنيد ، تمام مطالب روزنامه مفيــد و به روزه. 
تشکر می کنم و خسته نباشــيد می گم. يه انتقاد 
هم به طراح جــدول دارم . يکا واحدی در فيزيک 

نيست ، معادل پارسی واحد می شه يکا.
 آهان. بگو ديگه! شاعر هم در وصفش 
می گه اين يکا واحدی کــه می بينی- مورچگانند 
پشت شيرينی! )ببخشيد منظورم از پشت، جلو بود(

۰9۱۳۱5۲ :  آقا من با دو چيز مشکل پيدا کردم: 
يکی  مغز گوســفند، يکی هم  نخود مشکل  گشا ! 
آخه دادا مغز گوســفند اگه بــه درد بخور بود که 
خودش  عقل کل  می شــد! آجيل مشکل گشا هم 
همين طوری کــه نمی خرن بــدن ملت بخورن 
مشکل شــون حل شــه. خب اينا اگه حالی شون 

بود که می اومــدن بدون نخود مشــکلت رو حل 
می کردن!)حامد- يزد(

 واقعا يه نخودتون کمه ها!
۰9۱9۳۳7 :  چهارميــن نورافکن بــر تاريکخانه 
خودروسازی )هفت صبح(...  آقا، رفتم ناصر خسرو 
برای فيلمبــرداری نور افکن بخــرم، آقاهه گفت 
نگرد همه را خريدن بردن براي تاريکخونه ها !!!... 

)حقيقی(
 بيا من خــودم يکدانه اميد نورافکن 

دارم، بگير ببر مشکلت حل شه!
۰9۱9۲78 :  آقای خوشخوی عزيز، همانطور که 
در صفحه ۱4 پنجشنبه يك خرداد ماه هفت صبح  
در قســمت  پيام هــای برگزيــده خواننــدگان، 
نظر و نوشــته موهن و تمســخر آميز و بی ادبانه 
)۰9۱۳۱5۲( را خطاب به بنده منتشــر کرديد، 
پاســخ بنده را در همان صفحه خطاب به ايشان 
منتشر کنيد.پاسخ ايشان را در پيامک قبل از اين 
درخواست ارســال کرده ام.  اين تقاضای بنده جز 
اصول پيش پا افتاده و مســلم کار روزنامه نگاری 

است. با تشکر فراوان.
 دده م وای باز داعوا شروع شد!  تو اين 
داســتان کرونا و ارزانی و خوشبختی مطلق فقط 

همين مون کم بود.
۰9۱8588  : کيو مرث پور احمد از شاملو با عنوان 
)شــاعرترين شــا عر(!! نام برده اند. سال ها پيش 
نماينده نوبل به دعوت دوستداران شاملو به ايران 
آمده بود نقل می کند که در خانه شاملو و در حضور 
او يکی از نزديکان شــاملو با اعتــراض می گويد: 
شاملو بزرگ ترين شاعر و شايسته دريافت جايزه 
نوبل است! فر ستاده بنياد نوبل می گويد: آيا شما 
آثار همه شاعرا ن جهان را خوانده ايد؟ آيا می دانيد 
که در تاجيکستان هم کسی شاملو را نمی شناسد. 

جهان پيشکش شما...
 تــوی تاجيکســتان کــه واقعــا 
می شناسند. )شــاملو را هم نشناســند بامداد را 
می شناسند(  ولی ممکنه توی رودزيا و عبدل آباد 
ماساچوست شايد نه!)مگه قراره نوبلی ها را قبلش 

همه جای دنيا بشناسن؟( گيری کرديما.
۰9۱5879  : تا بر ورق دهر نشــيند سخن عشق/ 
 هرگز نکند ياد تو را خلق فراموش. ..   تأسف و تألم 
خبر درگذشــت زنده ياد و زنده نام  اســتاد اعظم 
غلامرضا اسدی پدر جودوی اســتان خراسان را 
به خانواده معزز و هيات جودوی اســتان خراسان 
و خانواده بزرگ جودو در کشور تسليت و تعزيت 
عرض کرده و ارواح پاک و مطهر زنده يادان بزرگوار 
استاد غلامرضا اسدی و اســتاد محمود روحانی 
قرين رحمت واسعه الهی حضرت يزدان پاک باد.) 

آزادبخت آزادمهر(
 منم مُردم، نامرديــد يک همچين 

متنی نديد!
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سوژه هفته 
بالينی  کتاب های 

یاسر نوروزی

مصطفی آرانی

صدرا بکتاش

راستش الان کتاب بالینی ندارم ولی اگر کتب مقدس هم جزو 
مبحث این صفحه باشد، می شود گفت کتابی که بیشتر از همه 
می خوانم »قرآن« اســت؛ با ترجمه کریم زمانی که مختصری 
تفسیر هم دارد به اضافه معنی آیات و جالب تر اینکه معانی تمام 
کلمات و افعال و صفحات مربوط به آیات. کتابی بزرگ است در 
قطع رحلی که شکیل و کاربردی چاپ شده و من در نمایشگاه 
کتاب سال گذشته خریدم. اواخر فروردین قسط سنگینی داشتم 
که ناچار هیچ در بســاط نماند. نمایشگاه کتاب تهران هم با این 

جیب خالی من آغاز شــد. اما خاطرم هست رفتم آنجا و زیرلب 
گفتم: »سلام خدا، 80 هزار تومان بیشــتر ندارم، می خوام این 
قرآن رو هم بگیرم که فکر کنم نزدیک 200 تومن باشــه. یعنی 
چی؟ یعنی مابقی ش با خودت، چون کتاب خودته!« در توضیح 
باید بگویم این کتاب را اول انتشاراتی به نام »نامک« چاپ کرده 
بود و بعد از آن هم »علمی« چاپ های مکرر را ادامه داد. من آن 
روز به »نامک« سر زدم و دوباره قیمت گرفتم و دیدم نمی شود 
خرید؛ به هر حال حتی با تخفیف هــم من صد هزار تومانی کم 

داشتم! همانطور که پابه پا می کردم بروم، فروشنده ناگهان گفت: 
»گویا شما واقعا این کتاب رو می خوای، درسته؟« گفتم: »بله. من 
دوست دارم قرآن که می خونم، تفسیرش رو هم بخونم یا اشارات 
تاریخی اگه داشته باشه. به هر حال آدم هر روز نمی تونه بره سراغ 
تفسیرهای چندجلدی. واسه همین اومدم سراغ این ترجمه. شرح 
مثنوی آقای زمانی رو هم دارم که فوق العاده ست. واسه همین این 
ترجمه رو واقعا می خواستم ولی خیلی قیمتش بالاست.« دیدم 
فروشنده همزمان پشت پرده غرفه رفت و بیرون آمد. بعد گفت: 

»براتون مهمه قابی رو که کتاب در اون قــرار می گیره، با رنگ 
جلدش متفاوت باشه؟« فورا گفتم: »اصلا. من می خوام بخونمش. 
نمی خوام قاب کنم که!« گفت: »خیلی هم عالی.« گفتم: »چطور« 
و دیدم قرآنی را نشــانم می دهد که رنگ جلد آن قهوه ای تیره 
است اما قاب آن قاب کتابی دیگر است که مانده و به رنگ کاشی. 
پرسیدم: »فقط سوالم اینه مگه چقدر فرق می کنه قیمتش؟ یعنی 
منظورم اینه شما الان همین کتاب با رنگ جلد و قاب متفاوت 

رو چقدر قیمت می زنید؟« فروشنده گفت: »80 تومان خوبه؟«

1   قربان من کتاب بالینی ندارم. بالینم کجا بود که کتابش 
کجا باشــد. وقتی خوابی نداری، بالینت کجاســت که کتاب 
بالینی ات کجا باشــد. من سال هاســت که از شعرهای بالینی 
و روانشناســی بالینی بریده ام و حس می کنــم اینجور چیزها 
معمولا شاسگول هایی مثل ما را به سندرم »غربت زمانی« مبتلا 
می کند و بدیهی است که دل گرفتگی ها و چاه گرفتگی های آدم 
تشدید می شود. من به توصیه دامپزشکم سال هاست که شعر 
و موسیقی را از زندگی ام بوسیده و کنار گذاشته ام ) البته دروغ 
گفتم. نبوسیدم ولی کنار گذاشتم چون چموش بودند و بوسه 
نمی دادند(.  چون دامپزشکم گفته که باید از تمام علائمی که 
تو را به شیزوفرنی ات نزدیک می کند ببُری. حتی شب بو هم بو 
نکن. چشم. حتی یونجه هم نخور. چشم. حتی آلبوم عکس های 
قدیمی ات را هم نگاه نکن. چشم. حتی از خیابان ها و بناهایی که 
توی شان خاطره داری نگذر. چشم. عین خر چشمت را بدوز به 
آسفالتِ بی ترحم  و چاک چاکِ کوچه ها و خیابان ها و بازارچه ها 
و عین گاو، رد شو برو. چشم. ببین خودم چه گاوی هستم که 

دامپزشکم چه الاغی باشد. 
2   قربان تنها چیزی که دامپزشــکم فهمید که نباید هیچ 
رقمه وارد لیســت ممنوعیت های من بکنــد، کتاب و چای و 
لیموترش و سیگار و فحش به دامپزشکم بود. چیزهایی که مرا 
در تمام شب های بی پناهی ام سرپا )البته دمرو( نگه داشت کتاب 
بود. خب طبیعتا ) ببخشــید این طبیعتا هم تازه توی دهانم 
افتاده اســت ابله!( وقتی مونسِ بالینِ بی بالین من کتاب باشد 
طبیعتا بیشــترین علاقه ام در حوزه تاریخ شفاهی و رمان های 
اتوبیوگرافیک است. مخصوصا از متاخرین. مخصوصا مخصوصا 
زندانی ها. مخصوصا مخصوصا مخصوصاتر شاعران و نویسندگان 
و ســینماگران وطنم که برایــم عزیزترند. چون دامپزشــکم 
می گوید زندگینامه هر آدم جان سختی طبیعتا باعث می شود 
که ترس آدم از زندگی بریزد. وقتی می فهمم که از چه سال های 
وحشتناکی به سلامت جسته اند سیگاری روشن می کنم و به 

دامپزشکم می گویم که »آقا دمش گرم ها. چه کفشی ازش پاره 
شده ولی آخ نگفته«. دامپزشکم می گوید ای ماوزخِ بی تربیتِ 
بی نزاکتِ دارای عقــده فرویدی و فلان )ایــن فلانش خیلی 
کوبنده تراست تازه، چون چند اصطلاح تحقیرکننده علمی از 

زمان بچگی آدم را در خود مستتر دارد طبیعتا(. 
3   قربان من در کنــار آلودگی ام به حوزه تاریخ شــفاهی 
و زندگینامه هــای مصاحبــه ای و روایی، قلم زنــیِ بعضی از 
خارج نشین ها هم که سال هاست هیچ کتابی ازشان نخوانده ام 
و حالا به لطف شــبکه های مجازی  دم دســتم هستند برایم 
جذابیت دارند. خب تنهــا ایراد اینجــور کتابخوانی ها در این 
است که وقتی عادت می کنی که پی دی اف هایش را در گوشی 
لکنته ات بخوانی -هر شــب هم چیزی بین پنجاه تا ســیصد 
صفحه را بخوانی- خب طبیعتا عینک ته اســتکانی ات هر روز 
نعلبکی وارتر می شود. دامپزشکم می گوید تو با این مدل پیش 
بروی چند ســال دیگر باید از این نعلبکی های شــاه عباسی 
بگذاری جای شیشه عینکت. من هم می گویم  متشکرم )البته 
فحش هایی هم می دهم که بستگی دارد آن لحظه چه جوری از 
انبان واژگانی ام درمی آید(. پس تا اینجا من گذران روز و شبم را 
مدیون دامپزشک عزیزم و دانلودهای اینترنتی پی دی اف هایم 

هستم و کپی رایت، کفش مرا هم نمی تواند بخورد!  
4   اگر بخواهی مصداقی صحبت کنم و اسم ببرم )هچنان 
که از دامپزشــکم اســم بردم( انتخاب کتاب های شــبانه ام 
بستگی به مودم و کفشــم دارد! مثلا یکهو می بینی افتاده ام 
توی مود کتاب های  سینمایی: فلینی از نگاه فلینی )جیووانی 
گراتســینی( برگمن به روایت برگمن )اســتیک بیورکمان( 
من کیشلوفسکی )دانشا استوک( سینمای پازولینی ) ازوالد 
ستک( تســخیرناپذیر )رابرت دانیرو( کازبلانکا )هاوراد کاچ( 
باســترکیتون مردی که نمی خندد )رودی بلش(. می خوانم 
تا بفهمم آیا آنها هم مثل من چیزی از »کفش هاشــان« الهام 
گرفته اند یا نه؟ در آن میانه هم خب طبیعتا گاهی یکهو شیرجه 

می زنم توی آرشیو نشریات سینمایی قدیم یا کتاب سینمای 
بهمن طاهری )49( یا فانوس خیال های شــاهرخ گلستان. یا 
سبزپری  و باغ از پرویز دوایی. این اواخر هم که فیلمنامه های 
آگراندیســمان، دلیجان، حالا نگاه کن، مگس، ستاره حلبی 
)ماجرای نیمروز( خواندم و کفشــک کلی حال کرد. البته این 
ماجرای نیمروز با ماجرای نیم روز ما فرق دارد. فکر نکنید همان 

است فحش کش ام کنید.    
5   قربان من وقتی از ســینما خسته شــدم خب طبیعتا 
می افتم توی حوزه طنز: زندگانی  خواجــه نصرالدین )کمال 
الدین شوکرو(، شاهزاده ای که خر شد )لئونید سالاویف(، شاید 
باور نکنید )عمران صلاحی( و چیزهایی مثل دخونامه، طنزهای 
ملل، دلقک های درباری )حســین نوربخش( خوشــمزگی ها 
)مهدی سهیلی( یا آرشــیو دوره های توفیق. مخصوصا آنهایی 
که از کفش های سیاســتمداران و هنرمندان الهام گرفته یا به 
کفش های آنها گیر داده است! توی حوزه طنز تنها ممنوعیت ام 
-به فرمایش دامپزشکم- سر و کله زدن با آثار طنز سیاه است 
که از قضا عاشقش شان هستم و باید پرهیز کنم. اشکال ندارد. 
من از چایی و لیمو ترش و واکس زدن به کفش هایم هم پرهیز 
شــده ام ولی پایه ام. مخصوصا آن کفش ورنــی نوک تیز و آن 
دمپایی پلاستیکی آبیِ مریض خانه که از اتاق عمل کِش رفته ام 
و دامپزشکم گفته که »کار خوبی کردی. 32 میلیون دادی ولی 
این را به خانه آوردی. شب ها با خودت بخوابان.« تا حالا دیدید 
مردی کفش های آبی پلاستیکی اتاق عمل را با خود بخواباند 

قربان؟ نکند دامپزشکم سرکارم گذاشته است؟ 
6   قربان من وقتی از سینما و تاریخ معاصر خسته شدم خب 
طبیعتا پناه می برم سمت قصه ها و پژوهش های ادبی. مثلا این 
اواخر سیاحتنامه ابراهیم بیک )حاج زین العابدین مراغه ای( 
که از نخستین رمان های این مملکت است را خواندم. البته به 
زور. ولی ارزشش را داشت و کفشِ آدم را خیلی اذیت نمی کرد. 
بعدش هم طبیعتا شــب های کرونا را وصله زدم به آثاری مثل 

کمون باکو )هراچیا کوچار(  زن تخم مرغی )لیندا دی کرینو( تا 
زمانی که )هانریش بل( و نیز پروهش های آقای مسکوب درباره 
شاهنامه: از سوگ ســیاوش تا مقدمه ای بر رستم و سهراب و 

الباقی کفش ها و کفاش ها. چرم ها و خبازها. 
7   قربان راســتش را بخواهید من باید دروغ بگویم. البته 
بی دروغ و ریا، گفتم که، آثار بیوگرافیک همیشه از علائق من 
اســت. تاریخ معاصر برای من بسیار جذاب اســت. عین بازار 
کفاشان که عاشقش ام. مخصوصا وقتی به صورت گفت وگوهای 
بلند چاپ شــود )نه بازار. آثــار بیوگرافیک را مــی گویم(. از 
دریابنــدری و اخوان تا ســید ابراهیم زنجانی و»57 ســال با 
ابوالقاســم حالت«. از خاطرات عبدالرحمان فرامرزی ) نوشته 
حســن فرامرزی( تا یادنامه هایی درباره جناب فردید معروف 
و عبدالحســین  نوشــین. طبیعتا اگر مربوط به شهرم تبریز 
هم که باشد نورعلی نور اســت بلکه چیزی هم بالاتر؛ تبریز و 
خاطره ها )حمید وارسته- شهردار دهه 50(. ثقه الاسلام شهید 
)یادداشت های میرزا اسدالله ضمیری، ملازم خاص آقا(. ستار 
قراداغی و شهریار و میرزا عبدالله ســرابی که هم محله ام بود 
در )ششگلان - گذرگاه خوشــگلان!( و در دوران کودکی دائم 
می دیدم اما نمی دانستم کیست. بعدها فهمیدم چه آدم بزرگ 

تاریخی بوده است و منِ حمال نمی شناختمش. 
8   قربان البته شناخت نامه ها هم در این روزهای کرونایی 
برایم حکم تخمه آفتابگردان را دارند: زندگینامه مرتضی کیوان 
)به کوشش مسکوب(. شناختنامه هدایت ) آقا میم ف فرزانه. 
محمود کیانوش. محمدعلــی کاتوزیان. حســن عطایی راد. 
محمود کتیرایی، رحمت مصطفوی و محمــد بهارلو(... و آن 

هایی که تو نمی شناسی. خودم هم نمی شناسم راستش. 
9   ببخشــید قربان. دیگر زیاد وِر زدم. با اجازه دامپزشکم 
مرخص می شوم. کفش هایم جفت شده اند و منتظرم اند! خدا 
این یک جفت کفش را از ما نگیرد. کفاشــش هم گرفت مهم 

نیست. 

بیل گیتس، از بچگی برای من اســطوره بوده اســت. البته 
که هیچ علاقــه ای ندارم به کاری که کــرده و می کند یعنی 
برنامه نویسی ندارم و حتی شاید از آن متنفر باشم ولی خوب 
یادم است که ثروتش در سال های کودکی و نوجوانی من آنقدر 
چشمم را پر کرده بود که هر وقت به ماه نگاه می کردم یاد این 
می افتادم که می گفتند اگر ثروتش را اسکناس کند چند بار 

می تواند آن ها را پشت سر هم تا ماه بچیند و برود.
این اسطوره دوست داشتنی من که حالا دربدر دنبال واکسن 
کروناست یک عادت جذاب قبل از خواب دارد: مطالعه. او در 
مصاحبه ای با نشریه ســیاتل تایمز گفته که 45 دقیقه تا یک 
ساعت قبل از خواب مطالعه می کند حتی اگر دیر به خانه آمده 
باشــد. او البته لابد اثری از این ماجرا دیده اســت. چه اثری؟ 

تابستان پارسال نتایجی منتشــر شد از سایتی به نام اسلیپ 
جانکی. 8درصد از شــرکت کنندگان گفته بودند هر شــب 
در رختخواب کتاب می خوانند. بــرای حدود 11درصد این 
میزان، یک یا دو شب بود ولی نکته اینجا بود که 76درصد از 
کسانی که قبل از خواب کتاب می خواندند از کیفیت خواب 
خود راضی بودند و این در حالی بود که 64درصد از کســانی 
که قبل از خواب کتاب نمی خواندند چنین احساسی داشتند. 
جالب تر اینکه به صورت متوســط در یک هفته، کسانی که 
کتاب می خواندند، یک ساعت و 37 دقیقه بیشتر از کسانی 
که کتاب نمی خواندند، می خوابیدند. از نظر مالی هم متوسط 
درآمد کســانی که قبل از خواب مطالعه داشتند 3 هزار دلار 
به صورت سالانه بیش از کســانی بود که قبل از خواب کتاب 

نمی خواندند.
من از بچگی پیش از این که چنین چیزهایی را بدانم قبل از 
خواب، کتاب می خواندم. بیل گیتس در لیست مطالعه خود 
موارد مختلفی از کتب را ذکر کرده ولی من چیزی می خواندم 
که نیاز به یادداشت برداری نداشته باشد یعنی رمان یا قصه 

یا حتی شعر. 
فعل جمله پیشــم ماضی اســت. چــرا؟ چون حــالا دیگر 
اینستاگرام کاری کرده که از آن لذت محروم باشم. می دانم 
که همه چیز دســت خودم اســت و می توانم این شرایط را 
جبران کنم ولی به هر حال جادوی تصویر، جادویی است که 
کنار گذاشتنش به آدم های قوی تری نسبت به من نیاز دارد. 
اینطوری است که حالا دیگر هیچ کتابی را نمی توانم قبل از 

خواب بخوانم و یکی دوباری هم که این کار را شــروع کردم، 
کتاب نیمه کاره باقی ماند.  ولی حالا به خودم و البته شــما 
توصیه می کنم که رفته رفته عادتمان را برگردانیم. اعداد در 
اثبات مسائل جادو می کنند پس بیایید با هم یک جادوگری 
ببینم. اگر من و شما قبل از خواب 20دقیقه مطالعه کنیم و 
در هر دو دقیقه یک صفحه کتاب بخوانم )خیلی تخفیف دادم 
واقعا( نتیجه این می شــود که در یک ماه، 300 صفحه و در 
یک سال 3650 صفحه )با احتساب ماه های سی و یک روزه( 
بتوانیم مطالعه کنیم. این یعنی مطالعه کل رمان »در جست و 
جوی زمان از دست رفته« مارسل پروست یا مطالعه »کلیدر« 
محمود دولت آبادی و »برباد رفته« مارگارت میچل. نظرتان 

چیست. شروع کنیم؟

فرقی ندارد آدم ها کی هســتند، کجا هستند و چه کار 
می کنند؛ به هرحال همین که ازشــان خوشــم بیاید، 
بهانه ای جور می کنم تا برایشــان یک نسخه سمفونی 
مردگان و یک نسخه سال بلوا هدیه بخرم. دلیل این کارم 
شاید مرهم گذاشتن روی 16سال سســتی و تعلل در 

خواندن هر دو کتاب است.
اولین بار حدود ســال 83 بود که یک نســخه سمفونی 
مردگان و یک نسخه ســال بلوا از دوستم هدیه گرفتم. 
حســین رفیق صمیمی ام بود؛ از ســال 75 تا سال 80 
به مدت پنج ســال آزگار صبح و ظهر و شب مان را باهم 
می گذراندیم اما یک روز جفتمان تصمیم گرفتیم، برویم 
توی خانه بنشــینیم و تمام هوش و حواسمان را بدهیم 
به درس خواندن برای کنکــور. خودتان بهتر می دانید، 
بعد کنکور آدم ها و جهان هایشان به کل عوض می شوند. 
سه سالی از حسین بی خبر بودم. تا اینکه یک روز زنگ زد 
و حالم را پرسید. تهش پیشنهاد داد ملاقات کنیم. سه روز 
بعد با دوجلد کتاب از راه رســید. یک نســخه سمفونی 
مردگان و یک نسخه سال بلوا. پیشنهاد داد شب مهمان 
دفتر کارشان شوم.   سرتان را درد نیاورم. یک خانه تیمی 
بود. از آن خانه هایی که در آن سال ها مد شده بود، اعضای 
شبکه  هرمی گلدکوئست برای طعمه هایشان بزک کنند. 
بعد از سه ساعت ونیم با کلافگی و خستگی ناشی از بحثی 
عبث به  خانه برگشتم. سمفونی مردگان و سال بلوایم را 
پرت کردم به گوشه ای  و حواسم را دادم به کار و زندگی و 
درس و دانشگاه. کتاب ها آرام آرام به قفسه ای از کتابخانه 
منتقل شدند. همان قفســه ای که مهر شرم و بی آبرویی 
رویش خورده و مدام فکر می کنی تا آخر عمر سراغشان 
نمی روی. 14ســال به همین منوال گذشــت. یک روز 
باید کل خانه را جمع می کردیم تا اسباب کشــی کنیم. 
کتاب های محبوبم را با نظم و ترتیب و البته احترام کامل 
داخل کارتن های خالی چیپس مزمز و پفک نمکی مینو 
گذاشتم. فقط دوتا کتاب بیرون ماندند که باید برایشان 
تصمیم می گرفتم. یکی سمفونی مردگان و دیگری سال 
بلوا. احتمالا داشتم با خودم فکر می کردم خاطره رفیق 
قدیمی به بیراهه رفته را چطوری ســر به نیســت کنم. 
نمی دانم چطور شــد که قبل از هــر اقدامی صفحه اول 
سمفونی مردگان را باز کردم. به عشق در یک نگاه اعتقاد 
دارید؟ به جادوی کلمه ها چی؟ دو، سه ســاعت بعد مچ 

خودم را درحالی گرفتم که کف خانه خالی نشسته ام و 
بی توجه به کارتن های چسب کاری شده دور و برم، دارم در 
جهان سمفونی مردگان تاب می خورم. لای قصه آیدین، 
اورهان، آیدا و البته برف تبریز. هر صفحه ای که به پایان 
می رسید، صدایی توی ســرم می گفت خدا لعنتت کنه 

اورهان! خدا لعنتت کنه اورهان!
چهار روز بعد همان میزانسن در خانه جدید تکرار شد. 
این بار هم نشسته ام وسط کارتن های چسب کاری شده 
چیپس مزمز و پفک نمکی مینو، فقط به جای سمفونی 
مردگان که حالا با عزت و احترام روی اوپن آشپزخانه جا 
خوش کرده، توی دستم سال بلوا دارم. همانی که 16سال 
پیش از رفیق به بیراهه رفته ام هدیه گرفته  بودم. با  خودم 
عهد کردم این بــار نمی گذارم آقای عبــاس معروفی  با 
کلمه هایش سحر و جادویم کند. ولی هر صفحه که تمام 
می شد، صدا توی ســرم می گفت خدا لعنتت کنه دکتر 

معصوم! خدا لعنتت کنه دکتر معصوم!
دوســال از آن روزها گذشــته. فرقی نــدارد آدم ها کی 
هستند، کجا هستند و چه کار می کنند؛ به هرحال همین 
که ازشان خوشم بیاید، بهانه ای جور می کنم تا برایشان 
یک نسخه سمفونی مردگان و یک نسخه سال بلوا هدیه 
بخرم. به محض ورود به کتابفروشــی جدید از فروشنده 
می خواهم یک نسخه سمفونی مردگان و یک نسخه سال 
بلوا برایم کنار بگذارد. فرصت تخفیف نمایشگاه کتاب را 
هم از دست نمی دهم. تازگی ها متوجه شده ام دوتا نسخه 
سمفونی مردگان و ســال بلوا زیر تخت دارم. دوتا توی 
کتابخانه. دوتا زیر مبل مخفی کــرده ام و دوتا نو را یک 
جایی لای کمد لباس ها نگه داشته ام. دوتا را دست این و 
آن امانت می دهم؛ همان هایی که 16سال پیش از حسین 
هدیه گرفتم. علاوه بر این ها از هر کدام هم یک نســخه 

الکترونیکی در اکانت فیدیبو دارم. 
تازگی ها متوجه شــده ام میزان اشتیاقم برای معاشرت 
با آدم ها به نظرشــان درباره ســمفونی مردگان و سال 
بلوا مرتبط اســت. همین که از آدم  تازه ای خوشم بیاید 
برایشان یک نسخه سمفونی مردگان و یک نسخه سال 
بلوا می خرم و حتما چند وقت بعد زنگ می زنم تا بپرسم 
کتاب چطور بوده. بیشترشــان می گویند هنوز فرصت 
خواندن کتاب هــا را پیدا نکرده ا ند. به  این دســته افراد 

حاضرم 16سال وقت بدهم.

کتابی از جیب خدا

شاهزاده ای که خر شد

در جست وجوی زمان از دست رفته

جادوی سمفونی مردگان در سال بلوا
صوفیا نصرالهی

کتاب خواندن برای کتاب خوان ها پناه است. کتاب ها ما را در آغوش 
می گیرند، چشــم مان را به روی خودمان و جهان باز می کنند یا به 
خیال مان مجال می دهند که چندی از جهان غافل شویم. من از هفت 
سالگی کتاب خواندن را شروع کردم. کتاب خواندن جدی دقیقا از 
تولد هشت سالگی ام شروع شد. وقتی یکی از همکلاسی هایم در اول 
دبستان که می دانست من چقدر عاشــق خواندن هستم روز تولدم 
برایم کتاب »جزیره  اسرارآمیز« ژول ورن را هدیه آورد. از همان روز 
کتاب خوان جدی شدم ولی راستش هیچ وقت کتاب بالینی نداشتم. 
کتاب هایــی بودند که بارها و بارها سراغشــان رفتــم. در نوجوانی 
»بربادرفته« و »دزیره« و »ربکا« در صدرشان بودند. ورق زدن »ژوزف 
بالسامو« و »غرش طوفان« هم که تا سال ها با من ماند یا بارها سراغ 
»خداحافظ گری کوپر« رمــان گاری رفتم و با لنی زندگی کردم اما 
کتاب بالینی، از آن هایی که همیشــه بالای سرتان باشد و بردارید و 

ورقش بزنید به این مفهوم ندارم. 
شــاید دلیلش این باشــد که تعداد کتاب هایی که نخوانده ام و دلم 
می خواهد بخوانم شان خیلی زیاد است و عمر و وقت کوتاه و مجبورم 
چند کتاب را با هم بخوانم. این روزها مثلا سه کتاب دم دستم است: 
»زیبایی شناســی خورد و خوراک« مجموعه مقالات فلسفی درباره  
غذاست و این که آیا می شود به مثابه هنر و از دید زیبایی شناسی به 
آن نگاه کرد. کتاب را کاوه بهبهانی ترجمه کرده که خودش فلسفه دان 
است و ترجمه  روان جذابی دارد. »زیبایی شناسی خورد و خوراک« را 
ذره ذره می خوانم. چون مجموعه مقالات است و می شود هر روز یک 

جستار از آن را خواند. 
کتاب »زبان زنده« منوچهر انور بیشتر وقتم را می گیرد. منوچهر انور 
را با صدای گرم دوست داشــتنی اش در »باد صبا«ی آلبر لاموریس 
شناختم و نمی دانســتم تا این حد به زبان فارســی احاطه دارد که 
درباره  درست نویسی و وزن فارســی در دوران کهن و امروز چنین 
کتاب جذابی بنویسد. این یکی را به چشم یک کتاب درسی می بینم. 
شــب ها، وقتی به تخت می روم و ذهنم باید خاموش شود رمان های 
پلیسی آگاتا کریستی می خوانم. الان که فکر می کنم می بینم شاید 
رمان های آگاتا کریستی کتاب های بالینی ام بودند. همیشه در موبایلم 
یا بعدتر فیدیبوک و قبل تر نسخه های چاپی دم دستم بودند و هر وقت 
ذهنم خسته بود و نیاز به استراحت داشتم معماهای آگاتا کریستی 
را می خواندم و هیجان کشــف قاتل به طرز عجیبی به ذهنم آرامش 
می داد. عاشق کتاب های پلیسی هستم. بیشتر از نسخه های آمریکایی 
چندلر و همت اتفاقا از نسخه های انگلیسی خوشم می آید که توصیف 
کمتر و معمای بیشتر دارند. انگلیسی ها ساده تر هستند اما این چیزی 

از جذابیت شان کم نمی کند. 

سال ها پیش اما وقتی کتاب »به خاطر یک فیلم بلند لعنتی« داریوش 
مهرجویی را خواندم به »تاتار خندان« غلامحســین ساعدی اشاره 
کردم که آن سال ها کتاب محبوبم بود و هنوزم هست و هر چند وقت 

یک بار سراغش می روم. 
»تاتار خندان« داســتان جوانی بود که عشقش رهایش کرده بود و 
بعد از یک مدت گیج خوردن و سردرگمی و به ته خط رسیدن، جل 
و پلاسش را جمع می کند و می رود یک گوشه  دور افتاده که تنها به 
درد دلش برسد و تازه آن جا زندگی را می بیند، مردم را لمس می کند 
و خودش را دوباره پیدا می کند. جمله های ســاعدی ســاده و روان 
و کوتاه تاثیر خودشان را می گذارند. شــخصیت ها راحت اما محکم 
معرفی می شوند. توصیفاتش بی نظیر است. در رمان ساده  ساعدی، 
در دیالوگ ها و در جملاتش قدرتی وجــود دارد که آدم را مجذوب 
می کند. آن زمان تشابهی بین رمان مهرجویی و رمان ساعدی پیدا 
کردم. قضیه این بود که ســاعدی و مهرجویی در »تاتار خندان« و 
»به خاطر یک فیلم بلند لعنتی« جوانی را بــا همه روحیات و بالا و 
پایین های زندگی اش توصیــف می کنند. جوانی که می تواند تصویر 
شفافی از خود ما باشــد. اما مهرجویی با یک »چرا« در انتهای کار 

رهایش می کند و ساعدی با یک امید نجاتش می دهد. 
ساعدی سال 53 این رمان را در زندان اوین نوشت و مهرجویی 25 
سال بعد از او وقتی که فیلم »ســنتوری« اجازه  نمایش پیدا نکرده 
بود. هر دو هنرمند در حبس خودشان اثری خلق کردند که حسی از 
رهایی در خودش داشت. ساعدی در گوشه  زندان روشن تر نگاه کرد 
و مهرجویی در کنج خانه تلخ تر. من هم که حاصل زمانه  مهرجویی 

هستم اما دل به روشنایی رمان ساعدی دادم.
یک هدیه  کوچک از »تاتار خندان«. آن ها که اهلش هستند از همین 

قسمت متوجه می شوند که از چه چیزی تعریف کردم: 
»چه چیزی را می توانستم برای آن ها بگویم؟مطمئن بودم که غش 
غش به ریش من می خندند. مگر نه این که خــود من هزاران بار به 
ریش آن هایی که گرفتاری های آن چنانی داشتند خندیده بودم؟آن 
وقت چه طور می توانستم صاف و پوست کنده به ایشان بگویم که چه 
مرگم است؟چه چیزی آشفته ام کرده است؟به خاطر کی و چی این 
چنین داغونم؟ولی این که تنها گرفتاری من نبود. یک چیز داشــت 
مرا از درون خراب می کرد. و من باید فرار می کردم. می دانســتم که 
نمی توانم آن همه گره را باز کنم، باید اتفاقی می افتاد، باید از خودم 
فاصله می گرفتم، در آزادی ممکن نبود، باید دســت و بال خودم را 
می بستم، راه برگشتی برای خود نمی گذاشتم و درست لحظه ای هم 
که این کار را کردم، پشیمانی به سراغم آمد، احساس کردم که چند 

روز بیشتر وقت زندگی ندارم...«

به خاطر همه  کتاب های عزیز لعنتی

کتاب هایی برای همیشه!
1   رمان »دایی جان ناپلئون« از معدود رمان های طنز ایرانی اســت 
که با تمرکز بر اتفاقات کاملا عادی و تقریبا بی اهمیت خانوادگیِ آخرین 
بقایای یک خاندان پرطمطراق، مخاطب را چنان درگیر داســتان خود 
می کند که خواننده در بسیاری اوقات آن را شــروع کرده و با نصف روز 
تلاش و ممارست یک نفس تا به انتها می خواند و در مواجهه های بعدی 
و خوانش های مجدد، همان حلاوت و شــیرینی بار نخســت را دریافت 
می کند به نوعی که تبدیل می شــود به یک کلاس آموزش طنزنویسی، 
آن هم طنزی با کیفیت، کاملًا علمی و بدون اتکا به لودگی های رایج در 

طنز ایران.
 »ایرج پزشک زاد« در ظاهر قصه عشق نوجوانانه راوی داستان به لیلی 
)دختر دایی اش( را به عنوان موتور محرکه داســتان که رمان را به پیش 
می برد انتخاب می کند و تا اینجای کار امر چنــدان خارق العاده ای رخ 
نداده است و همچون هزاران عشق نوجوانانه داخل خانواده ها از نوع »پسر 
عمه ، دختر دایی« و »پسر عمو، دختر عمو« تلقی می شود ولی با اندکی 
پیشرفت داستان و با بروز اختلافات عدیده و عمیق بین دایی جان و آقا 
جان لایه سطحی رمان کنار زده شده و بحث به سمت انگیزه های جامعه 
شناختی و اختلافات طبقاتی یک خانواده متصل به سطوح فوقانی قدرت 
با دامادی که بعد از سال ها وصلت با این خاندان قَدَر قدرت هنوز نتوانسته 
با آنها جوش بخورد و کماکان به چشــم غریبه ای بی اصل و نسب دیده 
می شود. اما نویسنده به این هم قناعت نکرده و با مانور روی شخصیت و 
روحیات »دایی جان« که خود را یک ناپلئون بازنشسته می انگارد که در 
رویاهای خود، یک زمانی ضربات جبران ناپذیری به ارتش دولت فخیمه 
انگلستان وارد کرده است می بیند و رفته رفته این توهم چنان بالا می رود 
و بالا می رود که زمینه های جنون دم مرگ را برایش مهیا ساخته و روند 
اضمحلالش را تسریع می کند. در حالی که یک درجه دار دست چندم فوج 
قزاق، یک هزارم آن داستان سرایی ها را نمی توانست محقق کند ولی به 
یاری یک دستیار دم دست کلی خاطرات بامزه از جنگ ها و فتوحاتش با 
سربازان انگلیس ساخته و پرداخته کرده و به خورد خلق الله می دهد تا 
جایی که یواش یواش خودش هم باورش می شود و اینجاست که »مش 
قاسم« به عنوان یک »سانشــوپانزوی« ایرانی در رکاب دون کیشوت به 

جنگ آسیاب های بادی می رود.
»دایی جان ناپلئــون« چنان در کار خود موفق مي شــود که خیلی زود 
سریالی به همین نام با اقتباس از رمان به کارگردانی ناصر تقوایی ساخته 
شده و تبدیل به یکی از پرطرفدارترین سریال های تلویزیونی تاریخ ایران 
می شود و اسامی و اصطلاحاتش وارد جغرافیای سیاسی- اجتماعی ایران 
شــده و ترکیباتی چون »دایی جان ناپلئونیسم«، جنگ کازرون جنگ 
ممســنی و غیره دارای وزن و اعتباری خارج از دایره رمان می شــوند و 
همواره برای افراد دارای توهمات توطئه ای از این القاب استفاده می شود 
و از این منظر شاید از معدود رمان های تاثیرگذار تاریخ ادبیات ایران باشد.

2   »دیوان حافظ« در طول تاریخ همواره برای ایرانیان از جایگاه بسیار 
سترگی برخوردار بوده و از قدیم الایام نسخه ای از آن در اکثر خانه ها یافت 
می شده است.اما در دهه های اخیر یکی از مهم ترین عوامل ارتباط وسیع 
نسل های جدید با این اشعار آسمانی، محمدرضا شجریان بوده است که 
در آوازها و تصنیف های خود بیش از همه شاعران به حافظ - و البته در 
درجه بعدی سعدی- نظر داشته است و با آن صدای جادویی بی همتایش 
در درخشش دوباره این اشعار سهمی عمده  ایفا کرده است. دیوان حافظ و 
غزلیات سعدی پر است از ابیاتی دلنشین و بسی عاشقانه که در بالا بردن 
سطح سواد شعری و ادبی نسل های جدید نقش غیرقابل انکاری داشته 
است. ابیاتی که گاه چنان روزآمد و بدیع سروده شده اند که مخاطب از یاد 

می برد چند قرن از زمان سروده شدنشان سپری شده است.
3   »دیوان شهریار« که مجموعه ای اســت از اشعار فارسی و معدود 
شعرهای ترکی، مشــتمل بر عاشــقانه های امروزی که با زبان شیوای 
شــهریار و ملهم از تجربیات شــخصی اش چنان در جان مخاطب نفوذ 
می کند که با هر بار خواندنش دل خواننده پر ضربان شــده و از شوق و 
اشتیاق، ناخودآگاه می لرزد و به تطبیق و مقایســه تجربیات خویش با 
اتفاقات پیرامون شــاعر اقدام می کند. در کنار این غزل های عاشــقانه، 
شاهکارهای ترکی شهریار به خصوص »حیدربابایه سلام« که نمونه ای 
مثال زدنی از ترکیب ادبیات با بازنمایی ســنت ها، رسوم و گذشته یک 
ملت در دوران سپری شده و مناســبات اجتماعی روستاهای آذربایجان 
آن روزگار، به پیش چشم مخاطب عرضه می کند، به همراه »سهندیه« 
که یک منظومه کلاســیک و درجه اول که هنــوز ارزش های واقعی اش 
به صورت کامل عیان نشده و سروده ای اســت برای آینده تا سال ها بعد 
خوانندگان و شعرشناسان آذربایجان در مورد آینده نگری اش در ادبیات 
تحلیل ها بکنند و البته قطعه احساسی و پرســوز و گداز »خان ننه« که 
حکایت ارتباط لطیف و غبطه برانگیز شهریارِ خردسال با مادر بزرگی که 
اکنون به دنیای دیگر کوچ کرده و شاعر در دنیای کودکانه اش باید با جای 

خالی اش کنار بیاید.
4   برای کســانی که علاقه مندی هایی در رابطه با نویسندگی دارند، 
برخی کتب  و نویســنده ها فارغ از ارزش های ذاتی یــک کتاب، اهداف 
ثانویه ای هم دارند و به عنوان کلاس درســی برای آموزش نویسندگی 
محسوب می شــوند که در این میان آثار گابریل گارســیا مارکز، بهرام 
بیضایی و علی حاتمی جایــگاه خاص خود را دارند. کتاب »صد ســال 
تنهایی« رمان جاودانه مارکز بــا ترجمه بهمن فرزانه یکی از آن قله های 
رفیع نوشتاری جهان اســت که هر بار خواندنش دنیای جدیدی از هنر 
نویســندگی را پیش چشم عاشقانش ترســیم می کند و آموزش گام به 
گام و غیرمستقیم رئالیسم جادویی برای نوجویان امر نویسندگی است. 

 در کنار آن، نثر با صلابت و پالوده و آکنــده از کلمات و ترکیبات تازه در 
قالب نمایشــنامه و فیلمنامه بهرام بیضایی اســت که دغدغه های تمام 
نشدنی هنر و هنرمند را در برهه های مختلف تاریخی و جغرافیایی این 
مرز و بوم به نمایش می گذارد و قهرمانی که همواره دنبال حقیقت است 
و خواندن جملات اعجاب آورش، هر  قلمی را مشتاق رقص روی میدان 

سفید کاغذ می کند و این از برکات »دیوان نمایش«  بیضایی است.
و به همین شکل است مجموعه نوشته های »علی حاتمی« که در دو جلد 
جمع آوری شده است و حاوی فیلمنامه ها و نمایشنامه های این بزرگمرد 
عرصه سینمای ایران اســت و پر است از متل ها و شــعرهای عامیانه و 

دیالوگ های فراموش نشدنی مطنطن و نثری سعدی گونه!
5   در این دو سه سالی که از انتشار کتاب »فوتبال و فلسفه« با ترجمه 
دوست عزیزم » عیسی عظیمی« سپری شده است در معدود گردهمایی 
فوتبالی - رسانه ای حرفش به میان نیامده و ارجاعی به آن صورت نگرفته 
است. این کتاب که توسط »تد ریچاردز« گردآوری شده منتخبی است از 
مقالات تعدادی از دانش آموختگان دنیای فلسفه که فوتبال را از زاویه دید 
خود معنی می کنند و هر یک از نظر گاهی فردی، بخشی از تاریخ فوتبال 
دنیا و اتفاقات پیرامون باشــگاه ها و بازیکنان معروف را تحلیل می کنند. 
کتابی که هر زمانی برداشــته و از هر جایش چند صفحه بخوانی چنان 
دلچسب می نماید که انگار یک فوتبال حساس و 90 دقیقه ای در سطح 
جهانی را شاهد می شــوی. این کتاب هم در ارائه اطلاعات صرف موفق 
هستند و هم در انتقال حس نوستالژیک نسبت به ستارگان ایام ماضی. 
به همراه یک ترجمه روان و خواندنــی از عظیمی و نگاهی دیگر گونه به 
عنصر فوتبال که از جذابیت های پنهان و پیدای مجموعه است و از آنجا 
که معمولًا ورزش از چنین نگاه های حرفــه ای و بکر تهی بوده به خوبی 
توانسته است جای خود را در میان فوتبال دوستان علاقه مند به مطالعه 

پیدا کرده و به شدت دیده شود.

حمید رستمی ابراهیم افشار
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